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  عقيده صحيح و آنچه با آن منافات دارد

 الحمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه, أما بعد: 
است، مناسب  و اساس المله(پايه ملت) از آنجا كه عقيده صحيح اساس دين اسلام

  م سخنراني را به اين موضوع اختصاص بدهم.ديد
سنت واضح است كه گفتار و كردار انسان زماني پذيرفته  با توجه به دلايل قرآن و

ت گرفته باشد، و اگر عقيده درست نباشد همه كارها و أشود كه از عقيده صحيح نش مي
د متعال چنانكه خداون ،شوند باطل خواهند بود هايي كه بر اساس آن انجام مي گفته
 ]٥: المائدة[  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ïz   } فرمايد:  مي

و در  ؛گردد و كسى كه انكار كند آنچه را بايد به آن ايمان بياورد، اعمال او تباه مى«
  .»سراى ديگر، از زيانكاران خواهد بود

�  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §      ¨  ©  ª  »  }  فرمايد: و مي

 ¯  ®  ¬ z ] :به تو و همه پيامبران پيشين وحى شده كه اگر مشرك « ]٦٥الزمر
  ».شود و از زيانكاران خواهى بود شوى، تمام اعمالت تباه مى

و كتاب واضح خداوند و سنت رسول آيات زيادي در اين خصوص آمده است 
  شود:  ها خلاصه مي دارد كه عقيده صحيح در اين بيان مي ص امانتدارش

و  ،و پيامبرانش ،هاي االله ايمان داشتن به كتاب و ،ها ملائكه به االله، و ايمان داشتن
و ايمان داشتن به اينكه خير و شر بر اساس تقدير الهي  ،ايمان داشتن به روز قيامت

  است.
كريم را براي آن قرآن خداوند گانه اساس عقيده صحيح هستند كه  اين امور شش

اده است، و همه امور غيبي كه ايمان آوردن به آن و پيامبرش محمد را با آن فرست نازل،
آمده از اين  اند بر از آن خبر داده صو همه آنچه خداوند و پيامبرش  ،لازم است
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باشند، و دلايل بسيار زيادي در كتاب و سنت براي اين اصول  اصول مذكور مي
B    E  D   C  } فرمايد: مي متعال از آن جمله اينكه خداوند ،گانه بيان شده است شش

   R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F
Sz ]نيكى، (تنها) اين نيست كه (به هنگام نماز،) روى خود را به « ]١٧٧: البقرة

بلكه نيكى (و نيكوكار) كسى است كه به خدا، و روز  ؛سوى مشرق و (يا) مغرب كنيد
  .»آوردهرستاخيز، و فرشتگان، و كتاب (آسمانى)، و پيامبران، ايمان 

s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  g  }  فرمايد: و مي
 u   tz ]پيامبر، به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده، « ]٢٨٥: البقرة

ايمان آورده است. و همه مؤمنان (نيز)، به خدا و فرشتگان او و كتابها و فرستادگانش، 
  .»دان ايمان آورده

k  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l   }  فرمايد: و مي 
z  y  x  w  v{    d   c  b  a  `  _  ~      }  |

  h  g  f    ez ] :ايد! به خدا و پيامبرش،  اى كسانى كه ايمان آورده« ]١٣٦النساء
و كتابى كه بر او نازل كرده، و كتب (آسمانى) كه پيش از اين فرستاده است، ايمان 

خدا و فرشتگان او و كتابها و پيامبرانش و روز واپسين را (واقعى) بياوريد كسى كه 
  .»انكار كند، در گمراهى دور و درازى افتاده است

zy  x  w  v  u  t  s  r  q  }  |   {  ~�  ¡       ¢  } فرمايد:  و مي
  ¦   ¥  ¤  £z ] :ستى خداوند آنچه را در آسمان و زمين است دان آيا نمى« ]٧٠الحج

اين بر و  ؛پايان پروردگار) مه اينها در كتابى ثبت است (همان كتاب علم بىداند؟! ه مى
  ».خداوند آسان است

از آن جمله  نمايند بسيار زيادند، و احاديث صحيحي كه بر اين اصول دلالت مي
روايت  حديث صحيح معروفي است كه مسلم در صحيحش از عمر بن خطاب 

در جواب به او  ص يمان پرسيدند، پيامبردر مورد ا صكند: جبرئيل از پيامبر  مي
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و  هاي او و كتابها و پيامبرانش و روز قيامت اينكه خداوند و ملائكه يگفتند: (ايمان يعن
) و با اندكي  تفاوت شيخين ايمان داشتن به اينكه خير و شر بر اساس تقدير الهي است

  اند. همين حديث را روايت كرده از ابو هريره نيز
بايد به آن اعتقاد داشته باشد و  و امور آخرت سلمان در مورد خداوندهر آنچه يك م

  آيند. گانه بر مي ديگر امور غيب از همين اصول شش
اين است كه باور داشته باشيم كه خداوند  ايمان داشتن به خداو از جمله مطالب 

ش و غير از او هيچ چيز ديگر مستحق پرست ،تنها معبودي است كه سزاوار عبادت است
و به آنها  ،زيرا او آفريننده بندگان است ،و فقط خداوند معبود به حق است ،نيست

، و از رازهاي درون و ظاهرشان آگاه است ،دبخش و به آنان روزي مي ،نمايد احسان مي
  دهد. دهد، و گناهكاران را سزا مي پاداش مي ،و اوست كه به بندگان فرمانبردار

و آنها را به اين امر  ،ها را آفريده ها و انسان نهمين عبادت است كه ج و به خاطر
من « ]٥٦الذاريات: [ i   h  g  f  e  d   cz  }  فرمايد: كرده چنان كه مي

جن و انس را نيافريدم جز براى اينكه عبادتم كنند (و از اين راه تكامل يابند و به من 
  ».نزديك شوند)

u  t  s  r   q  p  o  n  m  l    v} فرمايد:  ومي
wz ]آن كس كه شما، و كسانى  ؛اى مردم! پروردگار خود را پرستش كنيد« ]٢١: البقرة

  ».را كه پيش از شما بودند آفريد، تا پرهيزكار شويد
ها را نازل فرموده تا همين حقيقت را بيان  خداوند پيامبران را مبعوث داشته و كتاب

فات دارد بر حذر دارند، چنانكه و از آنچه با آن منا ،و به سوي آن دعوت دهند ،كنند
 n  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d z}فرمايد:  مي

و از  ؛خداى يكتا را بپرستيد«ما در هر امتى رسولى برانگيختيم كه: « .]٣٦النحل: [
  .»طاغوت اجتناب كنيد!

N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  A   } فرمايد:  و مي 
  P  Oz ]ما پيش از تو هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر اينكه به او « ]٢٥بياء: الأن
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  ».پس تنها مرا پرستش كنيد ؛جز من نيستبحق وحى كرديم كه: معبودى 
 .]١هود: [ o  n   m   l   k  j  i  h  g       f  edz} فرمايد:  و مي 

ز نزد خداوند سپس تشريح شده و ا ؛الر، اين كتابى است كه آياتش استحكام يافته«
  .»حكيم و آگاه (نازل گرديده) است

ها از قبيل دعا و به فرياد  عبارت است از اينكه همه عبادت حقيقت اين عبادت و
خواندن، و ترس و اميد و نماز و روزه و ذبح و نذر و ديگر انواع عبادات فقط براي 

ني و اميد و هراس بايد اين عبادات با فروت اًو ضمن ،وجل انجام داده شوند خداوند عز
انجام داده  براي خداوند سبحان، و كوچك شدن در مقابل عظمتش و با كمال محبت

شوند، و اغلب قرآن كريم در خصوص بيان اين اصل بزرگ نازل شده است، چنانكه 
w   v  u  t  s  r  q  p  o  n       m  l  k  } فرمايد:  خداوند مي

y  xz ] :پس خدا را  ؛را بحق بر تو نازل كرديمما اين كتاب « .]٣− ٢الزمر
آگاه باشيد كه دين خالص از آن . پرستش كن و دين خود را براى او خالص گردان

  ».خداست
و پروردگارت فرمان « ]٢٣الإسراء: [ l  k  j  i  h  gz    }  فرمايد: و مي

   .»داده: جز او را نپرستيد
 .]١٤غافر: [ ª  ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤  £z  »   }  فرمايد: و مي

(تنها) خدا را بخوانيد و دين خود را براى او خالص كنيد، هرچند كافران ناخشنود «
  ».باشند

 رفرمودند: (حق خداوند ب صروايت شده كه پيامبر  و در صحيحين از معاذ 
  .بندگان اين است كه او را بپرستند و چيزي را شريك او نسازند)

ه به همه آنچه خداوند بر بندگان فرض و و از جمله ايمان به خدا اين است ك
عبارتند از: گواهي دادن به اينكه هيچ  ظاهري كه واجب نموده از قبيل اركان پنج گانه

پيامبر خداست، بر پا داشتن نماز، پرداخت  ص و محمد ،معبود به حقي جز االله نيست
دارند. و زكات، روزه گرفتن ماه رمضان، انجام مناسك حج براي كساني كه توانايي 
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ترين و بزرگترين ركن از اين  ديگر فرائضي كه شريعت مطهر آن را بيان كرده است، مهم
فرستاده  ص اركان گواهي دادن به اينكه هيچ معبود به حقي جز االله نيست و محمد

كند كه عبادت  : اقتضا ميلا إله إلا االله باشد. محمد رسول االله) مي لا إله إلا االلهخداست (
، و كند و اين كلمه، حق پرستش شدن ديگران را نفي مي ،براي خدا انجام شودفقط بايد 

، يعني هيچ معبود به حقي لا إله إلا االله. پس معني است لا إله إلا اهللاين همان معناي 
آنچه از قبيل انسان و فرشته و جن و غيره كه علاوه بر خدا مورد  ،جز االله نيست

باشند، و معبود به حق تنها خداوند است  ني باطل ميگيرند همه معبودا پرستش قرار مي
z  y  x  }  |  {  ~  �  ¡      }فرمايد:  چنانكه خداوند متعال مي

 ¤  £  ¢z ] :و آنچه را  ؛اين بخاطر آن است كه خداوند حق است« .]٦٢الحج
   .»خوانند باطل است غير از او مى

و  ،به خاطر اين اصل مهم آفريدهها را  و پيشتر بيان شد كه خداوند انسانها و جن
هايش را  و كتاب ،و پيامبرانش را با اين پيام فرستاده ،آنان را به اين كار فرمان داده است

تأمل كن و بسيار بينديش  با اين حقيقت نازل كرده است، بنابراين در اين قضيه خوب
مهم واقع در جهل عظيم نسبت به اين اصل  كه بيشتر مسلمين تا براي تو واضح شود

و آنچه كه حق  ،كنند مي از اين رو چيزهاي ديگري را همراه االله پرستشاند،  شده
  فاالله المستعان. دهند. خالص خداوند است براي ديگران قرار مي

كه باور داشته باشيم كه خداوند آفريننده  اين است ايمان به خداوندو از آن جمله 
خواهد  و آنگونه كه مي ،نمايد د و تدبير ميده و امور جهانيان را سامان مي ،جهان است

و او صاحب و مالك دنيا  ،نمايد بر اساس علم و قدرت خويش در جهانيان تصرف مي
و پروردگاري غير  ،ي جز او نيستا هو آفرينند ،جهانيان است تمام و آخرت و پروردگار

تا بوسيله آن بندگان  ها را نازل كرده و او پيامبران را فرستاده و كتاب ،از او وجود ندارد
و پيامبران آنها را به سوي آنچه مايه نجات آنها در هر دو جهان است  ،اصلاح شوند
، و ي اين موارد شريكي وجود ندارد ، و اينكه براي خداوند سبحان در همهدعوت دهند

خداوند « ]٦٢الزمر: [ i  h  g        f  e   d  cb  a  `   _z  } فرمايد:  مي
   ».همه چيز است و حافظ و ناظر بر همه اشيا استآفريدگار 
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z  y  x  w  v    u  }  |  {   ~  _  `  a  } فرمايد:  و مي
   p  o  n  ml  k  j  i  h   g  f     e   d  c  b

  w  v  u  t  s  rqz ] :پروردگار شما، خداوندى است كه « ]٥٤الأعراف
با (پرده تاريك)  .افتي استقرار عرش بر گاه و آن ؛آفريدآسمانها و زمين را در شش روز 

و خورشيد و  ؛و شب به دنبال روز، به سرعت در حركت است ؛پوشاند مى شب، روز را
ماه و ستارگان را آفريد، كه مسخر فرمان او هستند. آگاه باشيد كه آفرينش و تدبير 

جهانيان ار (جهان)، از آن او (و به فرمان او)ست! پر بركت است خداوندى كه پروردگ
  ». است

صفات  و همچنين از جمله ايمان داشتن به خدا، ايمان داشتن به نامهاي نيكوي او و
آنها را  ص و پيامبر ،اند اسماء و صفاتي كه در كتاب خداوند ذكر شده ،والايش است

آنها را بدون آن كه  ،بايد به اين نامها و صفات خداوندي ايمان داشت ،بيان كرده است
بلكه بايد همانطور  ،يا او را تشبيه كنيم ،كيفيت صفات او را بيان كنيمنفي، و تحريف و 

و از طرفي به معاني بزرگ و مهم  ،و كيفيت را بيان نكنيماز روي آن گذشته اند  كه آمده
وجل هستند ايمان داشته باشيم، زيرا اينها اوصاف  اين صفات كه اوصاف خداوند عز

در چيزي از وار اوست بدون آنكه الي را آنگونه كه سزخداوند هستند كه بايد او تعا
هايش مشابهتي داشته باشد به اين اوصاف توصيف كنيم. چنانكه  هصفاتش با آفريد
الشورى: [ X  W  V     U   TS   R  Qz  } فرمايد:  خداوند متعال مي

  ».هيچ چيز همانند او نيست و او شنوا و بيناست« .]١١
 .]٧٤النحل: R  Q T  SU     \  [   Z  Y   X  W    Vz ] }  فرمايد: و مي 

  ».دانيد داند، و شما نمى ها) قائل نشويد! خدا مى پس، براى خدا امثال (و شبيه«
امام ابوالحسن  باشد، و اين عقيده اهل سنت يعني اصحاب رسول خدا و پيروانش مي

در مورد صفات  گويد: عقيده اهل حديث و اهل سنت مي )المقالات(اشعري در كتابش 
  اند. و بسياري ديگر از علماء و اهل ايمان اين را گفته ،همين است

گويد: زهري و مكحول در مورد آيات صفات پرسيده شدند آنها گفتند:  اوزاعي مي
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گويد: مالك و اوزاعي و  مي :، و وليد بن مسلم  از آن عبور كنيداند  همانطور كه آمده
اند  االله در مورد احاديثي كه در مورد صفات آمده ليث بن سعد و سفيان ثوري رحمهم

و بدون آنكه براي صفات از آن بگذريد اند  پرسيده شدند، همه گفتند: همانطور كه آمده
گويد ما ـ  در حاليكه تابعين به وفور وجود داشتند  مي :كيفيت بيان كنيد، و اوزاعي 

در سنت آمده باور داشتيم، و به صفاتي كه  ،گفتيم خداوند بالاي عرش خود است ـ مي
گفت:  ،در مورد استواء پرسيده شد :و وقتي ربيعه بن ابي عبد الرحمن استاد مالك 

 ص فرستد و پيامبر داند و خداوند پيام مي استواء معلوم است و كيفيت آن را كسي نمي
در اين  :امام مالك  رساند و ما بايد آنرا تصديق كنيم. و همچنين وقتي از آنرا مي

گفت: استواء معلوم است و كيفيت آن مشخص نيست و ايمان داشتن  ،ورد پرسيده شدم
سپس به پرسشگر گفت: تو مرد  ،به آن واجب است و پرس و جو از آن بدعت است

مطلبي با همين مفهوم از ام  ،خوبي نيستي، و آنگاه فرمان داد و آن مرد را بيرون كردند
 :مام ابو عبد الرحمن عبداالله بن مبارك منين ام سلمه روايت شده است، و اؤالم
شناسيم كه او بالاي آسمانها بر عرش خود  گويد: ما پروردگار خود را اينگونه مي مي

اند كه  و ائمه در اين مورد سخنان بسيار زيادي گفته .هايش جداست و از آفريده ،است
هايي  ين مورد به كتابتوان در اين سخنراني ارائه داد، براي اطلاع بيشتر در ا همه را نمي

هايي همچون كتاب  كتاب ،اند مراجعه كنيد كه علماي اهل سنت در اين خصوص نوشته
) ةالسنامام احمد و (التوحيد) امام محمد بن خزيمه، و كتاب (عبداالله فرزند ) اثر ةالسن(

پاسخ  و ،عاصمأبي بن  ) ابي بكرةالسنو كتاب ( ،ابو القاسم اللالكائي الطبري
 ،و ايشان در آن ،كه بسيار مفيد و مهم است ت)حما(سلام ابن تيميه به اهل الإ شيخ

عقيده اهل سنت را توضيح داده است و بسياري از دلائل شرعي و عقلي را بر آنچه اهل 
گويند  و دلايل زيادي در بطلان آنچه مخالفين اهل سنت مي ،گويند ذكر كرده سنت مي

) نام دارد در آن عقيده اهل ةالتدمريسلام (الإ نين رساله شيخارائه داده است، و همچ
و سخن مخالفين با  ،اند سنت به طور مشروح و مفصل با دلايل عقلي و نقلي بيان شده

اما  ،هم كوبيده است در را و باطل كردهن روشن آر را دو حق  ،دليل رد شده است
تياق به شناخت حق شوند كه با قصد نيك و اش مند مي كساني از علماء از اين كتاب بهره
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آنرا مورد مطالعه قرار دهند، و آنان كه در مورد اسماء و صفات با عقيده اهل سنت 
اند در حقيقت به مخالفت دلايل عقلي و نقلي  برخاسته و در آنچه اثبات  مخالفت كرده

اند. اما اهل سنت هر صفتي را كه خداوند در  كنند دچار تناقض آشكار  گشته و نفي مي
در سنت آن را براي خدا ذكر  صيا پيامبرش محمد  ،اي خود اثبات نمودهقرآن بر

و  ،بدون آنكه خداوند را به چيزي تشبيه كنند ،نمايند پذيرند و اثبات مي مي ،كرده است
و صفات خداوند  ،دانند ه و پاك مىهايش منزّ اهل سنت خداوند را از مشابهت با آفريده

و به  ،ينگونه از گرفتار شدن به تناقض ايمن قرار گرفتهكنند، بنابراين ا نمي نفي و تعطيل
اند، و هر كسي كه به حقي كه خداوند پيامبرانش را با آن مبعوث  همه دلايل عمل كرده
و در اين مورد تلاش كند و مخلصانه آن را بجويد، سنت الهي  ،نموده تمسك بجويد

و دليل و حجت او را  نمايد، اين است كه چنين فردي را به رسيدن به حق موفق مي
 .j  i  h  g    f  e    d  c  bz}فرمايد:  چنانكه مي ،گرداند چيره مي

و اين گونه،  ؛كوبيم تا آن را هلاك سازد بلكه ما حق را بر سر باطل مى« .]١٨الأنبياء: [
  . »شود باطل محو و نابود مى

آنان « ]٣٣: الفرقان[ .H  G  F  E     D   C  B  Az }: فرمايد و مي
آوريم، و تفسيرى بهتر (و  آورند مگر اينكه ما حق را براى تو مى هيچ مثلى براى تو نمى

پيرامون اين  : بن كثيراحافظ  و». پاسخى دندان شكن كه در برابر آن ناتوان شوند)

 ]٣:يونس[ .q  p  o  n  m  l  k     j  i  h  g  f  e  dz } :آيه
گاه بر  و آن ؛مانها و زمين را در شش روز آفريدپروردگار شما، خداوندى است كه آس«

در آنرا  بخاطر نفع زيادش دارند كه جا دارد خوبيسخن بسيار . »افتيعرش استقرار 
گويند: مردم در اين مورد گفتارهاي بسيار زيادي دارند كه  مي :اينجا نقل كنيم، ايشان 

فقط مذهب و شيوه سلف در اينجا جايش نيست كه به تفصيل ذكر شوند، و ما در اينجا 
شافعي و احمد و اسحاق بن راهويه و  مالك و اوزاعي و ثوري و ليث بن سعد و :صالح

گيريم، مذهب سلف اين است كه  بقيه ائمه مسلمين در گذشته و حال را در پيش مي
بدون آنكه كيفيت آن بيان  از روي آن عبور شود،اند  صفات خداوند همانطور كه آمده

و بدون آنكه صفاتش تعطيل و انكار گردند،  ،ده شودداد با چيزي تشبيه يا خداون ،شود



  11  حمايت از توحيد

زيرا هيچ  ،كنند بايد گفت مشابهت از خداوند نفي شده است مي و كساني كه تشبيه
بلكه حقيقت همان چيزي است كه ائمه  ،چيزي همانند او نيست و او شنواي بيناست

گويد: هر كسي  د امام بخاري مياند، از آن جمله نعيم بن حماد الخزاعي استا گفته
و هر كسي آنچه را كه خداوند  ،هايش تشبيه كند كفر ورزيده است خداوند را با آفريده

و صفاتي كه خداوند براي خود بيان  ،خود را بدان وصف نموده انكار كند كافر است
كرده و آنچه پيامبرش او را بدان توصيف نموده هيچ تشبيهي در آن نيست، پس هر 

اى  صحيح براي خداوند بيان شده به گونه رواياتصفاتي را كه در آيات صريح و  كسي
ها و معايب را از او تعالي  و كاستي ،كه شايسته ذات خداوند است براي خدا اثبات كند

  نفي نمايد براستي راه هدايت را در پيش گرفته است. پايان كلام ابن كثير. 
گردد، بنابراين  مان اجمالي و تفصيلي ميشامل اي ايمان داشتن به ملائكهو اما 

را براي عبادت و  براي خداوند فرشتگاني است كه آنهامسلمان ايمان و باور دارد كه 

Y   }: آنها را چنين توصيف نموده كه آنان خدازند و ،اطاعت خويش آفريده است
  f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z

 p  o  n  m  l  k  j  i   h  g qz. ] :٢٨− ٢٦الأنبياء[. 
و (پيوسته) به  ؛گيرند فرشتگان) بندگان شايسته اويند. هرگز در سخن بر او پيشى نمى«(

و آنها  ؛داند كنند. او اعمال امروز و آينده و اعمال گذشته آنها را مى فرمان او عمل مى
رس و از ت ؛كنند جز براى كسى كه خدا راضى (به شفاعت براى او) است شفاعت نمى

و  ،باشند برخي موظف به حمل عرش مي :و ملائكه اقسام زيادي هستند ».او بيمناكند
و  .اند و برخي به ثبت اعمال بندگان موظف شده ،بعضي نگهبان بهشت و جهنم هستند
 :نام برده است همچون و رسولش اي كه خداوند به صورت تفصيلي ما به ملائكه

هنم و اسرافيل كه به دميدن در صور موظف ج مسؤول آتشجبرئيل و ميكائيل و مالك 
را از  ك اند، چنانكه عايشه است ايمان داريم، و در احاديث صحيح ملائكه ذكر شده

ها از آتش  و جن ،اند كند كه گفتند: (ملائكه از نور آفريده شده روايت مي صپيامبر 
  مسلم. .و آدم از آنچه براي شما گفته شده آفريده شده است) ،اند آفريده شده

به طور اجمالي واجب است به اين  هاي خدا ايمان داشتن به كتابو همچنين 
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هايي بر پيامبرانش نازل فرموده است تا  صورت كه ايمان داشته باشيم كه خداوند كتاب

B  A   } د:فرماي حقيقت را بيان دارند و به سوي حق دعوت دهند چنانكه مي
K  J  I  H      G  F  E  D  Cz. ]٢٥: يدالحد[. 

فرستاديم، و با آنها و شريعتهاى آشكار روشن و معجزات ما رسولان خود را با دلايل «
و ميزان (شناسايى حق از باطل و  كه داراى احكام و شرايع است) كتاب (آسمانى

s  r  q  p  o  n  } . »قوانين عادلانه) نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند
  z  y  x  w  v   u  t`  _  ~    }  |  {z 

(و تضادى در ميان آنها وجود نداشت.  ؛مردم (در آغاز) يك دسته بودند« .]٢١٣: البقرة[
بتدريج جوامع و طبقات پديد آمد و اختلافات و تضادهايى در ميان آنها پيدا شد، در 

تا مردم را بشارت و بيم دهند و كتاب  ؛اين حال) خداوند، پيامبران را برانگيخت
تا در ميان مردم، در آنچه  ؛كرد، با آنها نازل نمود ى، كه به سوى حق دعوت مىآسمان

هايي كه خداوند آن را نام  و به صورت تفصيلي به كتاب .»اختلاف داشتند، داورى كند
و قرآن برترين و آخرين كتاب  ،انجيل و زبور و قرآن ايمان داريم :برده است همچون

و همه امت بايد از  ،كننده آن است شته و تصديقهاي گذ خداوند است كه شامل كتاب
و قرآن و سنت صحيح پيامبر را در تمام امور حاكم و داور قرار دهند،  ،آن پيروي نمايند

و  ،ها مبعوث كرده است را براي انسانها و جن صچون كه خداوند پيامبرش محمد 
و خداوند قرآن را  ،كم كنداين قرآن را بر او نازل فرمود تا پيامبر بوسيله آن ميان آنها ح

و در آن همه چيز بيان شده و مايه  ،هاي دروني قرار داده است شفا بخش بيماري
r    q  p   } فرمايد: چنانكه خداوند مي ،هدايت و رحمت براي مومنان است

w  v  u      t  sz. ]و اين كتابى است پر بركت، كه ما « .]١٥٥: الأنعام
و پرهيزگارى پيشه نمائيد، باشد كه مورد  آن پيروى كنيد،از  ؛(بر تو) نازل كرديم

_  `  d  c  b  a  } :فرمايد و مي». رحمت (خدا) قرار گيريد!
h  g  f   ez ]و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه « .]٨٩: النحل

فرمايد:  و مي». بيانگر همه چيز، و مايه هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است!
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{  r ~  }  |    {    z  y  x  w  v  u  t  s�     ¡
¦  ¥  ¤        £   ¢§     ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

   µ  ´  ³  ²z ]بگو: اى مردم! من فرستاده « .]١٥٨: الأعراف
 ؛همان خدايى كه حكومت آسمانها و زمين، از آن اوست ؛خدا به سوى همه شما هستم

پس ايمان بياوريد به خدا و  ؛ميراند كند و مى مىزنده  ؛جز او نيستبحق معبودى 
و از او پيروى  ؛اى كه به خدا و كلماتش ايمان دارد اش، آن پيامبر درس نخوانده فرستاده

  .و آيات زيادي در اين مورد آمده است». كنيد تا هدايت يابيد!
به صورت اجمالي و تفصيلي لازم است،  ايمان داشتن به پيامبرانو همچنين 

آنها را براين ما ايمان داريم كه خداوند پيامبراني را به سوي بندگانش فرستاده است بنا
، و هر كس دعوت آنها را بپذيرد نمايندبسوي حق دعوت  را و آنانمژده و بيم دهند، 
 ،شود مي و پشيماني و هر كسي با آنان مخالفت نموده دچار بدبختي ،رستگار شده است

است، چنانكه خداوند  ص، پيامبر ما محمد بن عبداالله و آخرين و برترين پيامبران

 n  m   l  k  j  i  h  g  f  e  dz }فرمايد:  يم
و از طاغوت  ؛خداى يكتا را بپرستيدر هر امتى رسولى برانگيختيم كه: ما د«  .]٣٦النحل: [

v  u  t  s   r  q  p  o  n   } فرمايد: و مي .»اجتناب كنيد!
x  wz ] :دهنده بودند، تا بعد از  دهنده و بيم پيامبرانى كه بشارت نانآ« .]١٦٥النساء

و  .»اين پيامبران، حجتى براى مردم بر خدا باقى نماند، (و بر همه اتمام حجت شود)
 Ä  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹z} فرمايد: مي

سول ولى ر ؛) پدر هيچ يك از مردان شما نبوده و نيستصمحمد (« .]٤٠الأحزاب:[
  .»كننده و آخرين پيامبران است خدا و ختم

او را ذكر نموده به  صيا رسول اكرم  ،و هر پيامبري كه خدا او را نام برده است
نوح و هود و صالح و  :صورت تفصيلي و مشخص به او ايمان داريم، پيامبراني همچون

  پيروانش باد. آل و اند درود خداوند بر آنها و بر ابراهيم و غيره كه نام برده شده
همه آنچه خدا و پيامبرش از آن خبر داده كه بعد  ايمان داشتن به روز قيامت و در
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هاي روز قيامت و  و سختي ،همچون عذاب قبر و نعمت آن ،افتد از مرگ اتفاق مي
هاي اعمال پيش مردم كه برخي  صراط و ترازو  و حساب و جزاء و گشوده شدن نامه

يا از  ،گيرند و بعضي با دست چپ مي ،گيرند راست مينامه اعمال خود را با دست 
و ايمان  صو همچنين ايمان داشتن به حوض پيامبر  ،شود پشت سر به آنها داده مي

و با  ،بينند منان در روز قيامت پروردگارشان را ميؤاينكه م بهشت و جهنم، و داشتن به
يث صحيح پيامبر آمده و ديگر مطالبي كه در قرآن و در حد ،گويند او تعالي سخن مي

و ايمان داشتن به همه اين موارد واجب  ،است از زمره ايمان داشتن به قيامت است
اند آنرا  و همه بايد به همان صورت كه خدا و پيامبرش اين موارد را ذكر كرده ،است

  تصديق نمايند.
  اما ايمان داشتن به تقدير شامل چهار چيز است: 

داند، و حالت  اتفاق نيافتاده را مي اده و آنچه هنوز: خداوند آنچه اتفاق افتاول
داند و هيچ چيز براي  بندگانش و روزي و زمان مرگ و اعمال و ديگر كارهايش را مي

خداوند «. ]٧٠: الحج[ Ù  Ø  ×  Ö  Õ    Ôz  }  فرمايد: او پوشيده نيست، چنانكه مي

å ä  ã  â   á  à     ë  ê  é  è  ç  æ   } فرمايد: ميو  .»به همه چيز داناست
í  ìz ]تا بدانيد خداوند بر هر چيز تواناست، و اين كه علم خداوند « .]١٢طلاق: ال

   ».به همه چيز احاطه دارد
 فرمايد: ميچنانكه  ،: اينكه خداوند همه آنچه را كه مقدر نموده نوشته استدوم

{d c  b  a`  _  ^  ]  \  [z ] :بعد ازدانيم  ولى ما مى« .]٤ق) 
و نزد ما كتابى است كه  ؛كاهد مىخورد) و  مى(از بدن آنها اينكه مردند) زمين چه اندازه 

كند،  مىو تبديل و تغيير ن در آن محفوظ است!گذرد در دنيا و آخرت  مىبر آنها  آنچه

zy  x  w  v  u  t  s  r  q   } فرمايد: و مي ».(و آن لوح المحفوظ است)
£  ¢       ¡  �~  }   |  {     ¥  ¤z ]دانستى خداوند آنچه را  نمى آيا« .]٧٠: الحج
داند؟! همه اينها در كتابى ثبت است (همان كتاب علم  در آسمان و زمين است مى

  ».و اين بر خداوند آسان است ؛پايان پروردگار) بى
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: اينكه به مشيئت و خواست نافذ خداوند ايمان داشته باشيم، پس هر آنچه او سوم
چنانكه خداوند  ،گيرد صورت نميو آنچه او نخواهد  ،پذيرد هد انجام ميتعالي بخوا

خداوند هر كار را بخواهد (و صلاح « .]١٨: الحج[ j  i  h  g       fz } فرمايد: مي

¼  ½  ¾ ¿  Ä  Ã  Â  Á  À               } فرمايد: و مي .»دهد بداند) انجام مى
Åz :اه چيزى را اراده كند، تنها به آن فرمان او چنين است كه هرگ« ).82 (يس

Á  À   } فرمايد: و مي». شود درنگ موجود مى ، آن نيز بى»موجود باش!«گويد:  مى

Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Âz ]كنيد مگر اين كه خداوند  نمي و شما اراده« .]٢٩تكوير: ال
  ».ـ پروردگار جهانيان ـ اراده كند و بخواهد

جز او بحق اي  فريده است، و هيچ آفريننده: اينكه خداوند همه موجوت را آچهارم

 .]٦٢الزمر: [ h  g    f  e   d  cb  a  `   _z }فرمايد:  نيست، چنانكه مي
خداوند و ». خداوند آفريدگار همه چيز است و حافظ و ناظر بر همه اشيا است«

Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å     Ä   Ã   }فرمايد:  مي
  Ö  Õ   Ô  ÓÒ Ú  Ù  Ø×z ] :اى مردم! به ياد آوريد نعمت خدا را «. ]٣فاطر

اى جز خدا هست كه شما را از آسمان و زمين روزى دهد؟! هيچ  آيا آفريننده ؛بر شما
  .»شويد؟ با اين حال چگونه به سوى باطل منحرف مى ؛جز او نيستبحق معبودى 

شامل اين امور  رايمان داشتن به تقدي و جماعت سنتاهل بنابراين از ديدگاه 
اند، و  بر خلاف اهل بدعت كه بعضي از اين امور را انكار كرده ،باشد چهارگانه مي

و  ،يابد و با طاعت افزايش مي ،قول و عمل :اعتقاد داشتن به اينكه ايمان عبارت است از
همچنين كافر قرار دادن  شود، جزء ايمان داشتن به خداست. و با ارتكاب گناه كم مي

ماني به خاطر ارتكاب گناه همچون زنا و دزدي و ربا خواري و شراب خواري هيچ مسل
مگر اينكه او اين گناهان را  ،و نافرماني پدر و مادر و ديگر گناهان كبيره جايز نيست

شود، زيرا  و يا اينكه گناه او شرك باشد كه در اين صورت كافر مي ،حلال و جايز بداند

 z  y  x   wz    }  |  {   ~  _    `v  u  t   } فرمايد: خداوند مي
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(ولى) كمتر از آن را براى هر كس  ؛آمرزد خداوند، شرك به او را نمى« .]١١٦نساء: ال[
  .»آمرزد بخواهد (و شايسته بداند) مى

روايت است كه فرمود: خداوند هركسي را كه به اندازه  صو در حديثي از پيامبر 
آورد، و از جمله امور مربوط به  هنم بيرون ميدانه خردلي ايمان در قلبش باشد از ج

و نفرت داشتن براي خدا، و محبت داشتن و دشمني ايمان داشتن به خدا دوست داشتن 
و با آنها محبت  ،دارد منان را دوست ميؤم ،منؤ، بنابراين مداشتن براي خداست

منان اين ؤم أسو در ر ،ورزد با آنان دشنمي مي و ،دارد كافران را دوست نمي نمايد و مي
اصحاب را دوست  و جماعت و اهل سنت ،قرار دارند ص امت اصحاب رسول خدا

 صبهترين انسانها هستند، چون پيامبر  انو معتقدند كه آنها بعد از پيامبر ،دارند مي
سپس كساني كه  ،كنند فرمايد: (بهترين مردم كساني هستند كه در قرن من زندگي مي مي

 و جماعت آيند) و اهل سنت و سپس كساني كه بعد آنها مي ،آيند بعد از آنان مي
سپس  ،سپس عمر فاروق ،ابوبكر صديق :معتقدند كه افضل و برترين اصحاب به ترتيب

و بعد از اينها بقيه عشره مبشره از ديگران  ،نسپس علي مرتضي  ،عثمان ذي النورين
  باشند، سپس بقيه اصحاب قرار دارند.  افضل مي

از اختلافات و مشاجراتي كه بين اصحاب رخ داده زبان  ماعتو ج و اهل سنت
هر  ،اند و معتقدند كه آنها بر اساس اجتهاد اين كارها را كرده ،كنند خود را كنترل مي

و هر كسي اجتهاد او  ،كسي كه اجتهاد او درست و به جا بوده است دو پاداش دارد
را كه به او  ص بيت پيامبر رسد، و اهل نادرست بوده است فقط يك پاداش به او مي

 ،منان هستندؤرا كه مادران م ص و همسران پيامبر ،دارند اند  دوست مي ايمان آورده
كنند كه خداوند از آنها راضي  و دعا مي ،نمايند و از همه به نيكي ياد مي ،دوست دارند

 ند و به آنها ناسزازور دشمني مي صو از شيوه رافضه كه با اصحاب پيامبر  ،باد
را فراتر از جايگاهي قرار  اكنند و آنه گويند و در مورد اهل بيت غلو و مبالغه مي مي
را در آن قرار داده است اعلام برائت نموده و از اين شيوه  ادهند كه خداوند آنه مي

بيت  اهلاز شيوه نواصب كه با قول و عمل به  و جماعت بيزارند، و همچنين اهل سنت
  جويند. رائت نموده و بيزاري ميآزار مي رسانند اعلام ب
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و همه آنچه در اينجا به اختصار بيان شد در عقيده صحيحي كه خداوند پيامبرش 
و اين عقيده فرقه ناجيه يعني اهل سنت و  ،را با آن فرستاده داخل است صمحمد 

فرمايد: (همواره گروهي از امت  در مورد آن مي صگروهي كه پيامبر  ،جماعت است
رسد تا  روزند هر كسي آنها را تنها بگذارد و خوار نمايد به آنان زياني نميمن بر حق پي

فرمايد: (يهوديان به هفتاد و يك گروه  مي صو ايشان  .آيد) اينكه فرمان الهي مي
و اين امت به هفتاد و سه  ،و نصاري به هفتاد و دو فرقه تقسيم شدند ،يم شدندستق

روند به جزء يك گروه،  ها به جهنم ميگروه تقسيم خواهد شد كه همه اين گروه
اصحاب گفتند: آن يك گروه كدام است اي پيامبر خدا؟ فرمود: كسي كه بر آنچه باشد 

و  ،ن واجب استآاى است كه تمسك به  و اين عقيده .كه من و اصحابم بر آن باشيم)
  و از آنچه با آن منافات دارد پرهيز نمود. ،بايد بر آن استقامت كرد

 اند انواع و اند و بر خلاف آن حركت نموده ي كه از اين عقيده منحرف شدهاما كسان
از جمله مخالفان اين عقيده بت پرستان و كساني هستند كه ملائكه  .اقسام زيادي هستند

 اناينها دعوت پيامبر ،كنند ها و غيره را پرستش مي ها و درختان و سنگ و اولياء و جن
چنانكه قريش و اقشار عرب با  ،اند كرده و معاندت مخالفت بلكه با آنها ،اند نپذيرفته را

خواستند و از  از معبودان خود حاجت مي اآنه ،نمودند و معاندت مخالفت ص پيامبر
 ،و آنها را در مقابل دشمن پيروز كند ،خواستند كه بيماران را شفا دهد معبودان خود مي

به  ص كردند، وقتي پيامبر ذر ميو براي معبود خود حيوان قرباني نموده و برايشان ن
كه عبادت را فقط براي خدا انجام دهند  اين كار آنها اعتراض نمود و آنان را فرمان داد

ص: [ m  l  k      j  ih       g     f  ez } و گفتند: ،كردند و نپذيرفتندتعجب 
عجيبى  آيا او بجاى اينهمه خدايان، خداى واحدى قرار داده؟! اين براستى چيز« .]٥

د و آنان را از شرك كر همچنان آنها را به سوي خدا دعوت مي صاما پيامبر . »است!
خواند برايشان  داشت و حقيقت آنچه را كه آنها را بسوي آن فرا مي ورزيدن بر حذر مي

سپس بعد از آن گروه  ،داد تا اينكه خداوند كساني از آنها را هدايت كرد توضيح مي
و جهاد طولاني پيامبر و  و بعد از دعوتي پيوسته و مستمر ،ندگروه وارد دين خدا شد

  يارانش و پيروان آنها، خداوند دين خود را بر همه اديان چيره گردانيد. 
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سپس اوضاع تغيير يافت و جهالت بر بيشتر مردم غالب گرديد تا جاييكه بيشتر 
كمك خواستن از آنان و  مردم با غلو در مورد پيامبران و اوليا و به فرياد خواندن آنها و
را آنگونه كه  لا إله إلا اهللارتكاب ديگر انواع شرك به دين جاهليت بازگشتند و معني 

 غلبه جهل و ندانستند. و تا به امروزه همواره اين شرك به علت ،دانستند كفار عرب مي
دور شدن از زمان نبوت در حال گسترش است. و شبهه متاخرين همان شبهه گذشتگان 

گويند: اينها شفيعان  و مى« .]١٨يونس: [ z|  {   ~  � } گفتند: ت آنها مياس
 اينها« .]٣الزمر: [ f  e     d   c  b  a  `z } : دگوين ميو  .»ما نزد خدا هستند!

و خداوند اين شبهه را  .»كنندپرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك  را نمى
كه هر كسي  غير از خداوند كسي را پرستش نمايد به  ابطال نموده و بيان كرده است

s  r  } فرمايد: خدا شرك ورزيده و به او تعالي كافر شده است، چنانكه مي
�  ~   }  |  {  z  y  x  w  v   u  tz ] :١٨يونس[. 

رساند، و نه سودى  پرستند كه نه به آنان زيان مى آنها غير از خدا، چيزهايى را مى«
خداوند سخن آنها را رد  .»گويند: اينها شفيعان ما نزد خدا هستند! ىو م ؛بخشد مى
¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª     »  ¬®  ¯   } فرمايد: كند و مي مي

²  ±  °z ] :دهيد كه در  بگو: آيا خدا را به چيزى خبر مى« .]١٨يونس
كه قرار  آسمانها و زمين سراغ ندارد؟! منزه است او، و برتر است از آن همتايانى

دارد كه عبادت افرادي علاوه بر خداوند همچون  خداوند در اين آيه بيان مي. »دهند مى
پيامبران و اولياء و ديگر چيزها شرك اكبر است گرچه انجام دهندگان آن اسمي ديگر 

}  |  {  ~  _    `   } فرمايد: بر آن بگذارند، خداوند متعال مي
f  e     d   c  b  az ] :و آنها كه غير خدا را اولياى خود قرار « .]٣الزمر

پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند  اينها را نمى«دادند و دليلشان اين بود كه: 

n  m  l  k   j  i  h  g   } فرمايد: خداوند با رد سخنان آنها مي. »كنندنزديك 
x        w   v  u  t   s  r     q  poz ]روز قيامت خداوند « .]٣زمر: ال
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خداوند آن كس را كه دروغگو و  ؛كند ميان آنان در آنچه اختلاف داشتند داورى مى
دارد كه  پس خداوند با اين توضيح بيان مي». كند كننده است هرگز هدايت نمى كفران

پرستش غير از خدا با به فرياد خواندن و ترس و اميد داشتن و امثال آن كفر ورزيدن 
گويند معبودانشان آنان را به خدا نزديك  اوند گفته آنها را كه ميبه خداوند است، و خد

  كند. نمايد تكذيب مي مي
هاي  و از جمله عقايد كفرآميزي كه با عقيده صحيح منافات دارد و با آورده

اى است كه ملحدان اين روزگار و پيروان ماركس و  مخالف است عقيده لإپيامبران
و كفر بدان معتقدند و باور دارند، اين عقيده با رهنمود لينين و ديگر دعوتگران به الحاد 

 :هر اسمي كه بر آن بگذارند ،كند فرق مي ت وپيامبران و با عقيده صحيح مخالف
گويند  يكي از اصول اين ملحدان اين است كه مي ،سوسياليزم، كمونيسم يا بعث و...

 ،كند جهنم را انكار ميمنشاء حيات ماده است، و معاد و بهشت و  ،معبودي وجود ندارد
را مطالعه كند و عقيده آنها را بررسي  انورند، هر كس كتابهايش و به همه اديان كفر مي
و پيروانش را  ،برد كه اين عقيده با همه اديان آسماني مخالف است نمايد به يقين پي مي

ده دهد، و از جمله عقايدي كه با عقي بسوي بدترين سرانجام در هر دو جهان سوق مي
نامند در  حق مخالف است عقيده بعضي از صوفيان كساني كه آنها آنان را اولياء مي

اوند مشاركت دارند، و صوفيان اينها قطب و وتد و غوث و ديگر دتدبير جهان با خ
و  ،اين بدترين شرك در ربوبيت است، اند نامهايي كه براي معبودانشان ساخته و پرداخته

ند و بلكه زور چون كفار عرب در ربوبيت كفر نمي ،تاز شرك جاهليت عرب بدتر اس
اما در  ،و شرك آنها در حالت آسايش و راحتي بود ،ورزيدند فقط در عبادت شرك مي

S  } فرمايد: كردند، چنانكه خداوند مي حالت سختي عبادت را خاص خدا مي
b  a    `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  Tz 

خوانند (و  با اخلاص مى مى كه بر سوار بر كشتى شوند، خدا راهنگا« .]٦٥عنكبوت: ال[
اما هنگامى كه خدا آنان را به خشكى رساند و نجات داد،  ؛كنند) غير او را فراموش مى

  ».شوند باز مشرك مى
خداوند كردند كه ربوبيت فقط از آن خداوند است، چنانكه  اما آنها اقرار مي
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و اگر از آنها بپرسى چه « .]٨٧الزخرف: [ Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Âz}فرمايد:  مي

ª  »  ¬      ®  ¯  } فرمايد: و مي». گويند: خدا كسى آنان را آفريده، قطعا مى
  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °

È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂÁ     Àz ] :آسمان و  چه كسى شما را از«بگو: « .]٣١يونس
ى مالك (و خالق) گوش و چشمهاست؟ و چه كسى دهد؟ يا چه كس زمين روزى مى

آورد؟ و چه كسى امور (جهان) را تدبير  زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون مى
كنيد (و از  پس چرا تقوا پيشه نمى«، بگو: »خدا«گويند:  بزودى (در پاسخ) مى» كند؟ مى

   .»ترسيد)؟! خدا نمى
  و آيات زيادي در اين مورد آمده است.

اند: يكي  اند از دو جهت در شرك از آنها پيشي گرفته ما مشركين كه بعد از آنها آمدها
  ند.زور اينكه برخي از اين مشركين در ربوبيت شرك مي

دوم اينكه مشركين اين زمان هم در حالت سختي و هم در حالت آسايش شرك 
كند و آنچه در  چنانكه هر كسي با آنها اختلاط كند و اوضاع آنان را بررسي ،ورند مي

در كنار قبر عيدروس در عدن، و در كنار قبر  كنار قبر حسين و بدوي و غيره در مصر و
هادي در يمن و در كنار قبر ابن عربي در شام و در كنار قبر عبدالقادر گيلاني در عراق 

شود كه اينها در هر  ببيند متوجه مي ،دهند و در كنار ديگر قبرهاي معروف انجام مي
ورند، قبرهايي كه  هم در سختي و هم در آسايش و  در كنار اين قبرها شرك ميحالت 

و  ،اند عوام در مورد آن غلو كرده و بسياري از حق خدا را به صاحب قبر اختصاص داده
 صكند و حقيقت توحيد را كه خداوند پيامبرش محمد  كمتر كسي به آنها اعتراض مي

ِ  إنَِّا﴿. دارد ستاده است برايشان بيان ميو پيامبران پيش از ايشان را با آن فر َّĬِ  ٓ ا  هِ إلَِۡ  ˯نَّ
 ٰ   .﴾جِعُونَ رَ

و در ميانشان دعوتگران به  ،نماييم كه آنها را هدايت نمايد از خداوند مسئلت مي
و به رهبران و علماي مسلمين توفيق دهد تا با اين شرك مبارزه  ،هدايت را زياد كند

  منجر به آن را از بين ببرند، به حق كه او شنواي نزديك است.هاى  و وسيله ،و آن ،كنند



  21  حمايت از توحيد

و از جمله عقايدي كه در مورد اسما و صفات با عقيده صحيح منافات دارد عقيده 
اهل بدعت از قبيل جهميه و معتزله و كساني است كه در مورد صفات خداوند و انكار 

خداوند را اند، و  را نفي نمودهو صفات كامل خداوند اند   آن راه آنها را در پيش گرفته
شوند،  اند كه چيزهاي معدوم و جماد و غير ممكن توصيف مي چنان وصف كرده

گويند، و كساني كه برخي از  خداوند پاك و بس برتر از آن چيزي است كه آنها مي
 ،اند همچون اشاعره نيز در اين داخل هستند صفات را اثبات كرده و برخي را نفي كرده

اند و با اين كار با دلايل نقلي  ي از صفات را نفي كرده و دلايل آنرا تاويل كردهآنها بعض
اند در  و آنچه آنها براي فرار از آن صفاتي را نفي كرده ،اند و عقلي به مخالفت برخاسته

و اينگونه در مورد صفات به تناقض  ،اند ناگزيرند آنرا بپذيرند صفاتي كه اثبات كرده
اند، اما اهل سنت و جماعت، صفاتي را كه خداوند براي  ر آمدهگويي آشكاري گرفتا

 ،براي او اثبات نموده از اسماء و صفات به نحو كمال خود اثبات نموده يا پيامبرش
و معاني  ،دانند هايش منزه و پاك مى و خداوند را از مشابهت با آفريدهكنند  مىاثبات 

و  ،اند به همه دلايل عمل كرده جماعت و و اينگونه اهل سنت ،كنند صفات را انكار نمي
و  ،اند اند در امان مانده از اين رو از تناقضي كه دچار آن شده ،اند تحريف و انكار نكرده

 و اين صراط مستقيمي است كه سلف و ،راه نجات و سعادت هر دوجهان همين است
بودي اين امت با هيچ چيزي صلاح و به اند، و آخر ائمه اين امت در پيش گرفته

 پيروي از كتاب وهم و آن  ،يابد مگر با آنچه اول اين امت با آن اصلاح شده است نمي
  و ترك مخالفت با اين دو است. ،سنت

واالله ولی التوفيق, وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل, ولا حول ولا قوة إلاَّ باالله, وصلی االله 
 .)1(وسلم علی عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه
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  گيران فال خواستن از غير االله و تصديق كاهنان وكمك 

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد: 
پايه آن  بر صآنجا كه عقيده توحيد اساسي است كه دعوت محمد بن عبداالله  از

فرمايد:  د ميدر حقيقت امتداد دعوت همه پيامبران است چنانكه خداون استوار است، و

{n  m   l  k  j  i  h  g  f  e  dz ] :ما « .]٣٦النحل
». و از طاغوت اجتناب كنيد ؛خداى يكتا را بپرستيد«در هر امتى رسولى برانگيختيم كه: 

ها و خرافات با اشكال مختلف آن از مسايل اساسي اعتقاد به اين  و مبارزه با بدعت
در دينش دقت و بررسي نمايد و خداوند را بنابراين هر مسلماني بايد  ،دعوت است

  چنان عبادت كند كه در شريعت اسلامي آمده است.
مسلمين اوايل و سلف امت در مورد دينشان آگاه بودند، چون همه كارهايشان 

سپس وقتي بسياري از اين شيوه ـ  منهج و شيوه  ،مطابق رهنمودهاي قرآن و سنت بود
ر عقايد و اعمالشان منحرف شدند، در عقايد و قرآن و سنت ـ ارزشمند و راستين د

و يكي از  ،هاى مختلفي تقسيم شدند ها و فرقه مذاهب و در سياست و احكام به گروه
شعبده بازيها در ميانشان رواج گرفت، و شيوع  ،ها و خرافات بدعت ،نتايج اين انحراف

راي طعنه زدن به ها محل ورودي براي دشمنان اسلام گرديد كه از اين راه ب اين بدعت
  اسلام و مسلمين استفاده كردند. 

ها بر حذر  علماي اسلام همواره در گذشته و حال همواره در كتابهايشان از بدعت
  اند. داشته

ها  هلام، اين رسا و اينجانب هم با نوشتن سه رساله در اين راستا مشاركت نموده
  عبارتند از: 

  .ص: حكم كمك خواستن از پيامبر اول
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  ها و شياطين و نذر كردن براي آنان. حكم كمك خواستن از جن: دوم
اى ندارند و بدعت  آميز كه در دين ريشه : حكم خواندن اوراد و اذكار شركسوم

  باشند. مي
ـ كه پرچمدار دعوت پژوهش علمي و دعوت و ارشاد در عربستان  و رياست

دگان عزيز تقديم اسلامي در اين سرزمين خجسته است ـ اين سه رساله را به خوانن
ها و خرافات و بالا بردن سطح فرهنگ و درك حقيقي  دارد تا در مبارزه با بدعت مي

  اسلام سهيم باشد.
  از خداوند متعال و توانا مسئلت داريم كه اين را براي بندگانش سودمند قرار دهد.

 االله علی محمد وآله وصحبه وسلم. صلىالتوفيق و واالله ولي

  ص خواستن از پيامبر حكم كمك رساله اول:
 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وأصحابه ومن اهتد بهداه, أما بعد: 

هجري، اشعاري را تحت  1390/ 4/ 19تاريخ  15در شماره  ىروزنامه المجتمع كويت
 ص) به چاپ رسانيده بود كه در اين اشعار از پيامبر صعنوان (ياد بود ميلاد پيامبر

و امت را از تفرقه و اختلافي كه گرفتار آن گرديده  ،به داد امت برسدتا خواسته  كمك
و اينك متن اشعار  ،و سراينده اشعار خودش را آمنه  معرفي كرده بود ،نجات دهد

  دهيم. مذكور را ارائه مى
 عالمــــاً كدرأيــــا رســــول االله

 

 يشعل الحـرب ويصـلی مـن لظاهـا
افروزد و جهانيان را  كه آتش جنگ را بر مىجهاني را درياب  ،اي رسول خدا

  سوزاند. مي
ـــــا رســـــول االله ـــــةكدرأي  أم

 

ــد طــال سراهــا  في ظــلام الشــك ق
 

امتي را درياب كه مدتي بسيار طولاني در شك و ترديد قرار گرفته  ،اي پيامبر خدا
  است.

ـــــا رســـــول االله أدر ـــــةكي  أم
 

 في متاهات الأسـی ضـاعت رؤاهـا
ها رنج و اندوه زيبائيش  را درياب كه در پيچ و خم و سرگردانيامتي  ،اي پيامبر خدا
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  را را از دست داده است.
  گويد: تا اينكه مي

ـــ ـــل النص ـــهـعجّ ـــما عجلت  ر ك
 

ـــه ـــدر حـــين ناديـــت الإل ـــوم ب  ي
ا ر زود كمك كن همانطور كه روز بدر خيلي زود كمك كردي آنگاه كه خداوند

  صدا زدي.
 راً رائعــاً ـفاســتحال الــذل نصــ

 

 الله جنـــــــــوداً لا تراهـــــــــاإنَّ
 

انگيزي تبديل شد، بدون ترديد كه خداوند  آنگاه ذلت و شكست به پيروزي شگفت
  بيني. لشكرياني دارد كه شما آنرا نمي

و از او  ،زند خواهد و او را صدا مى ن نويسنده از پيامبر كمك مييا  االله اكبر! اينگونه
داند كه  يا اينكه نمي ،او فراموش كرده خواهد كه هر چه زودتر امت را ياري نمايد، مي

كمك كردن و كمك فقط در دست پيامبر و يا كسي ديگر از مخلوقات نيست، چنانكه 

 .]١٢٦آل عمران: [ k  j  i  h  g  f   e    dz } فرمايد: ميخداوند متعال 
   .»پيروزى تنها از جانب خداوند تواناى حكيم است«

o   n     m  l    y  x  w  v  u  t  s  rq  p  } فرمايد: و مي
zz ] :هيچ كس بر شما پيروز  اگر خداوند شما را يارى كند،« .]١٦٠آل عمران

  .»نخواهد شد! و اگر دست از يارى شما بردارد، كيست كه بعد از او، شما را يارى كند؟!
و به اجماع مشخص است كه خداوند بندگان را آفريده تا  ،و با نص و تصريح قرآن

و پيامبران و كتابها را فرستاده تا اين عبادت را توضيح دهند و بسوي آن  ،بپرستد او را

 h  g  f  e  d   cz } فرمايد: ميچنانكه خداوند متعال  ،فرا خوانند
جن و انس را نيافريدم جز براى اينكه عبادتم كنند (و از اين راه  من« .]٥٦الذاريات: [

i  h  g  f  e  d   } فرمايد: و مي .»يابند و به من نزديك شوند)تكامل 
n  m   l  k  jz ] :ما در هر امتى رسولى برانگيختيم « .]٣٦النحل

C  B  A   } فرمايد: و مي» و از طاغوت اجتناب كنيد! ؛خداى يكتا را بپرستيد«كه: 
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O   N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  Dz ] :ما پيش از تو « .]٢٥الأنبياء
جز من بحق ى را نفرستاديم مگر اينكه به او وحى كرديم كه: معبودى هيچ پيامبر

f  ed   i  h  g  }فرمايد:  ميخداوند و . »پس تنها مرا پرستش كنيد ؛نيست
y     x  w  v      u  ts   r  q    p   o  n   m   l   k  jz ] :الر، « .]٢− ١هود

شده و از نزد خداوند حكيم و  سپس تشريح ؛اين كتابى است كه آياتش استحكام يافته
را نپرستيد! من از سوى »  االله«آگاه (نازل گرديده) است! (دعوت من اين است) كه: جز 

  .»ام! او براى شما بيم دهنده و بشارت دهنده
ها را  ها و جن دهد كه او انسان توضيح مي محكم خويش خداوند متعال در اين آيات

و بيان  ،و او شريكي ندارد ،دنو را پرستش نمايفقط براي اين آفريده است كه تنها ا
و از آنچه با اين  ،را مبعوث كرده تا به اين عبادت فرا خوانند †دارد كه پيامبران  مي

هاى  نمايد كه آيات كتابش را به شيوه و خداوند بيان مي ،مخالف است نهي كنند
و عبادت يعني  ،گوناگون و واضح بيان كرده تا كسي ديگر غير از او عبادت نشود

و اطاعت از اوامر و ترك آنچه نهي كرده  ،و تنها خدا را پرستش كردن ،يكتاپرستي
از آن جمله اينكه  ،و در آيات زيادي خداوند به اين مسئله فرمان داده است ،است

آنها و دستوري به « .]٥: ةالبين[ p  o  n   m  l  k  j  i  hz } فرمايد: مي
خدا را بپرستند، در حالي كه دين خود را براي او خالص  داده نشده بود جز اين كه

و پروردگارت « .]٢٣الإسراء: [ l  k  j  i  h  gz} فرمايد: و مي. »كنند

w   v  u  t  s  r  q  p   } فرمايد: و مي. »داده: جز او را نپرستيد! فرمان
y  xz ] :براى او خالص پس خدا را پرستش كن و دين خود را« .]٣− ٢الزمر 

و آيات زيادي در اين مورد آمده كه  .»گردان! آگاه باشيد كه دين خالص از آن خداست
همه نشانگر اين هستند كه خاص كردن عبادت فقط براي خدا و ترك عبادت چيزهاي 

و ترديدي نيست كه دعا و به فرياد  ،ديگر غير از او از قبيل انبياء و غيره واجب است
براي خدا انجام بنابراين بايد فقط  ،ين انواع عبادت استتر ترين و جامع خواندن از مهم
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 .]١٤غافر: [ ª  ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤  £z }فرمايد:  چنانكه مي ،شود
براى او خالص كنيد، هرچند كافران ناخشنود  (تنها) خدا را بخوانيد و دين خود را«

 جد از آنِمسا« .]١٨الجن: [ n  m  l  k  j  i  h   gz} فرمايد: و مي. »باشند
  . »خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد

) أشود: چون كلمه ( و اين همه مخلوقات از قبيل پيامبران و غيره را شامل مي حداً
و  ،شود خداوند را شامل ميبنابراين همه چيزها علاوه از  ،نكره در سياق نهي است

و « .]١٠٦يونس: [ Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Îz  × } فرمايد: خداوند متعال مي
  .»رساند و نه زيانى مخوان سودى به تو مى جز خدا، چيزى را كه نه

مورد خطاب قرار گرفته است و مشخص است كه خداوند او  صدر اين آيه پيامبر 
و بلكه منظور خداوند برحذر داشتن ديگران  ،را از شرك مصون و محفوظ داشته است

 Þ    Ý  Ü  Û  Ú  Ùz } فرمايد: خداوند متعال ميسپس  ،ورزي است از شرك
   .»كه اگر چنين كنى، از ستمكاران خواهى بود« .]١٠٦يونس: [

غير از خدا را به فرياد بخواند از ستمكاران قرار  رور انسانيت اگرپس وقتي س
به كار رود  به صورت مطلقو ظلم هرگاه  ،پس ديگران چگونه خواهند بود ،گيرد مى

po   } فرمايد: خداوند متعال ميچنانكه  ،منظور از آن شرك اكبر است
qz ]كنند، هم  (هم به خودشان ستم مى ؛كافران، خود ستمگرند و« .]٢٥٤: البقرة

 در حقيقت كه« .]١٣لقمان: [ d  c    b  az } فرمايد: و مي. »به ديگران)
شود كه به فرياد  پس با اين آيات و ديگر آيات معلوم مي .»شرك، ظلم بزرگى است

و با عبادتي كه  ،ها و غيره شرك به خداوند است ها و درختان و بت دن مردهخوان
ها و انسانها را براي آن آفريده است و پيامبران را فرستاده و كتابها را نازل  خداوند جن

) لا إله إلا االلهو بسوي آن دعوت دهند منافات دارد، و معني ( ،كرده تا آن را بيان كنند
عبادت غير  ،يعني هيچ معبود به حقي جز االله نيست، اين كلمه االله لا إله إلاهمين است، 

چنانچه  ،استكند كه فقط خداوند سزاوار عبادت  و تاكيد مي ،كند از خداوند را نفي مي
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z  y  x  }  |  {  ~  �  ¡      ¢  £  }فرمايد:  مىخداوند متعال 
 ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤z ] :ه خداوند اين بخاطر آن است ك«   .]٦٢الحج

و خداوند بلندمقام و بزرگ  ؛خوانند باطل است و آنچه را غير از او مى ؛حق است
و تا وقتي اين اصل درست نشود عبادت  ى دين و اساس ملت است، ن پايهو اي .»است

�  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  }فرمايد:  صحيح نخواهد بود، چنانجه خداند مي

®  ¬  «  ª  ©  ¨      §z ] :به تو و همه پيامبران پيشين « .]٦٥الزمر
. »شود و از زيانكاران خواهى بود اعمالت تباه مىوحى شده كه اگر مشرك شوى، تمام 

 و اگر آنها مشرك« .]٨٨الأنعام: [ z¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦       § } فرمايد: و مي
   .»د)گيرن اى از آن نمى گردد (و نتيجه اند، نابود مى شوند، اعمال (نيكى) كه انجام داده

بر دو پايه مهم استوار است، يكي اينكه جز خداوند كسي پرستش  اسلامو دين 
 صاى پرستش شود كه در شريعت پيامبرش  دوم اينكه خداوند به همان گونه. نشود

ها را به فرياد بخواند  پس هر كسي مرده .همين است لا إله إلا االلهو معني  .آمده است
ها و يا ديگر  ها و يا درختان و سنگ يا بت ديگر،خواه كساني  ،خواه پيامبر باشند

سر بريدن حيوانات و نذر  ا بانها كمك بخواهد يآمخلوقات را به فرياد بخواند و يا از 
كردن براي آنها به آنان تقرب بجويد يا برايشان نماز بخواند و يا براي آنان سجده كند 

و آنها را  ،انتخاب كرده است از خدا به عنوان خداياني هدر حقيقت آنان را به علاو
 ،منافات و تضاد دارد لا إله إلا االلهو اين با معني  ،همتاي خدا قرار داده است شريك و

گذارى كند و چيزهايي ايجاد كند كه خداوند به آن  همانطوريكه هركسي در دين بدعت
ه نكردخداست محقق  ص فرمان نداده است معناي گواهي دادن به اينكه محمد پيامبر

i   h  g  f  e  d  c  b  } فرمايد: وجل مي و خداوند عز ،است
jz ] :رويم، و همه را  اند مى داده و ما به سراغ اعمالى كه انجام« .]٢٣الفرقان

و اين اعمال و كردارها اعمال  . »دهيم همچون ذرات غبار پراكنده در هوا قرار مى
گذاران كه خداوند به  اعمال بدعتو همچنين  ،اند كسانيند كه در حال شرك وفات كرده

چون اين اعمال با  ،ارزش خواهد بود در روز قيامت پوچ و بى ،آن فرمان نداده است
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فرموده: (هر كسي در امر ما چيزي  صچنانكه پيامبر  ،اند شريعت مطهر موافق نبوده
  ).شود مىايجاد كند كه از ما نيست پذيرفته ن

و از  ،دهنو پيامبر را به فرياد خوا ،ستهاوكمك خ صو نويسنده اشعار از پيامبر 
پروردگار جهانيان كه كمك و ياري و سود و زيان در دست اوست و در دست ديگران 

و  ،ينكار ستم بزرگ خطرناكي استانيست روي برتاخته است. ترديدي نيست كه 
را  و وعده داده كه هر كس او ،به فرياد خوانده شود وجل فرمان داده كه او خداوند عز

و كساني را كه از روي خود بزرگ  ،كند بت ميابه فرياد بخواند خداوند دعاي او را اج

M   } فرمايد: ميچنانكه  ،خوانند به جهنم تهديد كرده است بيني او را به فرياد نمى
    Y  X  W  V  U  T   S   RQ  P  O  N

Zz ] :اى) شما را مرا بخوانيد تا (دع«است:  پروردگار شما گفته« .]٦٠غافر
. »شوند! ورزند به زودى با ذلت وارد دوزخ مى بپذيرم! كسانى كه از عبادت من تكبر مى

و هر كس از آن روي برتابد  ،اين آيه كريمه نشانگر اين است كه دعا عبادت است
جايگاهش دوزخ است، پس كسي از صدا زدن و به فرياد خواندن خداوند چنين حالتي 

كند  خواند و از خدا اعراض مي از خداوند را به فرياد مي دارد، وضعيت كسي كه غير
و حال آنكه خداوند نزديك و مالك همه چيز و بر همه چيز  ،چگونه خواهد بود

«  ¼   ½  ¾  ¿  Â  ÁÀ  } فرمايد: خداوند ميتواناست، چنانكه 
Í  Ì  Ë  Ê  É  È   ÇÆ  Å  Ä  Ãz ]و «   .]١٨٦: البقرة

تو در باره من سؤال كنند، (بگو:) من نزديكم! دعاى دعا  هنگامى كه بندگان من، از
گويم! پس بايد دعوت مرا بپذيرند، و به  خواند، پاسخ مى كننده را، به هنگامى كه مرا مى

در حديث صحيح  صپيامبر . و »من ايمان بياورند، تا راه يابند (و به مقصد برسند)
گفتند: (خدا  معبداالله بن عباس  فرمايد: (دعا همان عبادت است) و به پسر عمويش مي

او را پيش رويت  ،كند، خداوند را حفظ كن خدا تو را محافظت مي ،را حفظ كن
و هرگاه كمك خواستي فقط از خدا كمك  ،يابى، هرگاه خواستي از خدا بخواه مى

  .ترمذي وغيره .بخواه)
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و آنرا به فرمايد: (هر كسي در حالي بميرد كه همتايي براي خدا قرار داده  ميو  
  .شود) بخاري مي خواند وارد دوزخ فرياد مي

روايت است كه از ايشان پرسيده شد كدام  صو همچنين در صحيحين از پيامبر 
گناه بزرگتر است؟ فرمود: (اينكه براي خدا همتايي قرار دهي و حال آنكه او تو را 

  آفريده است).
واند يا از او كمك بخواهد يا پس هر كسي غير از خداوند را صدا بزند و به فرياد بخ

برايش نذر كند و يا حيواني ذبح كند يا عبادتي ديگر را براي او انجام دهد آنرا همتا و 
نظير خداوند قرار داده، پيامبر يا ولي باشد و يا فرشته يا جن يا بت يا ديگر چيزي از 

 ،تواند او مىر دارد در آنچه واى كه حض مخلوقات باشد. اما كمك خواستن از فرد زنده
بلكه از امور  ،شرك نيست ،و كمك خواستن از او در امور حسي كه توانايي آنرا دارد

متعال در داستان موسي چنانكه خداوند  ،عادي و جايز است كه بين مسلمين رواج دارد

آن كه از « .]١٥القصص: [ f  e  d  c  b  a  `  _z } فرمايد: بيان مي
و چنانكه باز هم در داستان  .»وى تقاضاى كمك نمود نش ازپيروان او بود در برابر دشم

 موسى از شهر خارج شد در« .]٢١القصص: [ Ý  Ü  Û  Úz } فرمايد: موسي مي
گ از نو همانطور كه انسان در ج. »اى حالى كه ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه

يد و به يكديگر نياز آ و در ديگر مشاكلي كه براي مردم پيش مي ،گيرد يارانش كمك مى
دهد كه به امت خود خبر دهد كه او  فرمان مي صكنند، خداوند به پيامبرش  پيدا مي

}  |         {   } فرمايد: تواند سود و زياني برساند، در سوره جن مي نميبراي هيچ كسي 
k     j  i      h  g  f   e  d  c  b  a   `     _  ~z ] :ن تنها بگو: م«   .]٢١− ٢٠الجن

كنم) و هيچ كس را شريك او قرار  خوانم (و فقط او را عبادت مي پروردگارم را مي
 فرمايد: و در سوره اعراف مي .»براي شما نيستمبگو: من مالك زيان و هدايتي  دهم. نمي

{   R  Q  P  O   N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A
      \   [    Z  Y     X  WV  U  T  S ^  ]z ] :بگو: من مالك« .]١٨٨الأعراف 

(و از غيب و اسرار نهان نيز خبر  ؛سود و زيان خويش نيستم، مگر آنچه را خدا بخواهد
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) و اگر از غيب باخبر بودم، سود فراوانى براى خود ؛ندارم، مگر آنچه خداوند اراده كند
دهنده و  ممن فقط بي ؛رسيد كردم، و هيچ بدى (و زيانى) به من نمى فراهم مى

و آيات  .»آورند! (و آماده پذيرش حقند) ام براى گروهى كه ايمان مى دهنده بشارت
 ،خواند كسي جز خداوند را به فرياد نمي صو پيامبر  ،زيادي در اين مورد آمده است

و بر  ،خواست كه او را در برابر دشمن پيروز گرداند و در روز بدر از خداوند كمك مي
اي محقق كن)  ه به من وعده دادهچگفت: (پروردگارا آن و ميكرد  ر مياين دعاها را تكرا

گفت: تو را كافي است اي پيامبر خدا، خداوند آنچه به  ستا اينكه صديق اكبر ابوبكر 

A   } است:و در همين مورد خداوند آيه نازل فرموده  ،بخشد تو وعده داده را تحقق مي
  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B
  _   ^  ]  \[  Z  Y  X  W  V  UT   S  R   Q     P  O  N

`z ] :زمانى را (كه از شدت ناراحتى در ميدان  (به خاطر بياوريد)« .]١٠− ٩الأنفال
و او خواسته شما را پذيرفت (و گفت): من  ؛خواستيد بدر،) از پروردگارتان كمك مى

كنم. ولى  آيند، يارى مى شما را با يكهزار از فرشتگان، كه پشت سر هم فرود مى
وگرنه، پيروزى جز از  ؛خداوند، اين را تنها براى شادى و اطمينان قلب شما قرار داد

دارد كه  بيان مي اتخداوند در اين آي». خداوند توانا و حكيم است ؛طرف خدا نيست
دهد كه خداوند دعاي آنان را پذيرفت و  و خبر مي ،آنها از خداوند كمك خواستند

بيان نمود كه نصرت بدست فرشتگان نيست،  سپس ،را براي امداد آنها فرستاد ملائكه
خداوند ملائكه را به كمك آنها فرستاد تا به آنان مژده پيروزي و آرامش بدهد، و  بلكه

f   e    d   } فرمايد: ميبنابراين  ،بيان كرد كه پيروزي و ياري از سوي خداوند است
i  h  gz ] :و در  .»از جانب خداوند تواناى حكيم است پيروزى تنها«   .]١٢٦آل عمران

 Y  X  W  V  UT   S  R  Q  P  Oz} فرمايد: سوره آل عمران مي
يارى كرد (و بر دشمنان خطرناك، پيروز » بدر«خداوند شما را در « .]١٢٣آل عمران: [

د (و در در حالى كه شما (نسبت به آنها)، ناتوان بوديد. پس، از خدا بپرهيزي ؛ساخت)
. »برابر دشمن، مخالفت فرمان پيامبر نكنيد)، تا شكر نعمت او را بجا آورده باشيد
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پس از اين  ،فرمايد كه خداوند آنها را در روز بدر ياري كرد در اين آيه مي ،بنابراين
اوند به آنها داد و ملائكه را كه براي آنها دشود كه اسلحه و قدرتي كه خ معلوم مي

بلكه  ،آورند و اين چيزها پيروزي نمي ،سباب پيروزي و آرامش هستندفرستاد همه از ا
پس چگونه براي اين نويسنده يا غير از او جايز  ،آيد پيروزي و كمك از سوي خدا مي

است كه از پيامبر كمك بخواهد و از خداوند كه مالك همه چيز است و بر همه چيز 
  تواناست اعراض كند؟!

ترين نوع جهالت و بلكه از بزرگترين شرك است،  ترديدي نيست كه اين از زشت
بنابراين نويسنده اين اشعار بايد توبه كند و بسوي خداوند باز گردد و از آنچه كرده 

و تصميم بگيرد كه دوباره آنرا تكرار نكند تا اينكه  ،و از آن دست بكشد ،پشيمان شود
از فرمان او اطاعت و از و  ،و عبادت را خاص او كرده باشد ،خداوند را تعظيم نمايد

و توبه نصوح همين است، و اگر گناه او مربوط به  ،آنچه از او نهي كرده پرهيز كند
و  ،يا از او بخواهد كه او را ببخشد ،مردم بود بايد حق را به صاحب آن برگرداند

پذيرد  اشان را مي توبهخداوند بندگانش را به توبه امر نموده و به آنها وعده داده كه 

النور: [ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   Íz }فرمايد:  نانكه ميچ
و در مورد نصاري . »همگى بسوى خدا بازگرديد اى مؤمنان، تا رستگار شويد« .]٣١

 .]٧٤: المائدة[ zy x wz }|{ ~  �} فرمايد: مي
كه) خداوند كنند؟ (در حالى  گردند، و از او طلب آمرزش نمى به سوى خدا بازنمى يا«

I      H  G   F  E  D  C   B  A   } فرمايد: و مي. »مهربان استآمرزنده 

    Z  Y  X  W    V  U    T  S  RQ   P  O     N  M  L    K     J
   h  g  f  e  d  c  b  a  `      _  ^  ]  \  [

r   q  p  o  nm  l  k    j  iz ] :و كسانى « .]٧٠− ٦٨الفرقان
و انسانى را كه خداوند خونش را حرام  ؛خوانند د نمىخداون كه معبود ديگرى را با
و هر كس چنين كند، مجازات سختى  ؛كنند و زنا نمى ؛كشند شمرده، جز بحق نمى

گردد، و هميشه با خوارى در آن خواهد  عذاب او در قيامت مضاعف مى. خواهد ديد
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كه خداوند  مگر كسانى كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند، .ماند
خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده و  ؛كند گناهان آنان را به حسنات مبدل مى

|  {    ~  _   `  f  e  d  c  b  a  } فرمايد: و مي. »است
gz ] :و بديها را  ،پذيرد او است كه توبه را از بندگانش مى« .]٢٥الشورى

 صر حديث صحيحي از رسول االله و د. »داند دهيد مى بخشد، و آنچه را انجام مى مى
و توبه گناهان قبل  ،كند روايت است كه فرمودند: (اسلام گناهان پيش از آن را محو مي

ترين و بزرگترين گناه است و از بيم  كند) از آنجا كه شرك خطرناك از توبه را محو مي
اهي براي و به خاطر اينكه خير خو ،آنكه مبادا كسي فريب اشعار اين نويسنده را بخورد

و از  ،خدا و بندگانش واجب است اين مطالب مختصر را به رشته تحرير در آوردم
همه مسلمين را بهبودي  و حالات ما و ،خداوند مسئلت دارم كه آنرا سودمند قرار دهد

را از شر  و ما ،و به همه ما آگاهي در دين و پايداري بر آن را ارزاني نمايد ،بخشد
اي اعمال و كارهايمان در پناه خود نگاه دارد، او بر همه چيز ه خودمان و از شر زشتي

  تواناست.
 علی عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. كصلی االله وسلم وبار

***  

  حكم كمك خواستن از جن و شياطين و نذر كردن براي آنها  رساله دوم:
كنند، خداوند به  مياز عبدالعزيز بن عبداالله بن باز به همه مسلميني كه اين را مطالعه 

  من و شما توفيق تمسك به دين و پايداري بر آن را عنايت فرمايد. آمين.
 لسلام عليكم ورحمة االله وبركاتها
ما بعد: يكي از برادران بنده را در مورد حكم آنچه برخي از افراد جاهل انجام ا
ر هنگام دهند از قبيل به فرياد خواندن غير از خدا و كمك خواستن از آنها د مي

 ،ها و امثال آن و ذبح كردن براي آن ،و نذر كردن ،مثل به فرياد خواندن جن ،مشكلات
ها  هفت تا بگيريد او را) منظورشان هفت تن از سران جن ايگويند: ( چنانكه بعضي مي

هايشان را بشكنيد، خونش را  اي هفت تن او را چنان كنيد، استخوان :گويند باشند مي مي
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هاي  اي جن ،هاي ظهر گويند: (جن اش را قطع كنيد، و بعضي مي بيني بخوريد، گوش و
خورد، و به  عصر او را بگيريد) در بعضي مناطق اين امر تا حدود زيادي به چشم مي

 و به فرياد خواندن ملائكه و ،فرياد خواستن مردگان از قبيل پيامبران و صالحان و غيره
اينها اموري هستند كه از بسياري  همه و ،ستكمك خواستن از آنها نيز از همين موارد ا

يا به  ،دانند نمى  و آنها از آنجا كه ،زند از افرادي كه منتسب به اسلام هستند سر مي
و ممكن است زبان به آوردن چنين كلماتي  ،كنند علت تقليد از گذشتگان خود چنين مي

اما  ،آيد و به زبان مي ،ايم گويند عادت كرده و مي ،كنند را ناچيز و امري عادي فكر مي
و همچنين اين برادر از من در مورد حكم ازدواج با چنين  ،قصدي و اعتقادي نداريم

و در مورد ذبيحه آنها و خواندن نماز  ،فردي كه به اين كارها معروف است پرسيدا
گيراني كه ادعا  بازان و فال تاييد شعبده در مورد تصديق و بر رويشان و ،پشت سرشان

ند بيماري و علت آنرا فقط با ديدن چيزي كه با بدن مريض تماس داشته مثل كن مي
  سوال كرد. ،دانند عمامه و شلوار و رو سري و امثال آن مى

پاسخ: الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وعلى آله وصحبه ومن 
 اهتد بهم إلى يوم الدين, أما بعد...

را آفريده است تا فقط او را بپرستند و تنها از او كمك  ها و جنها خداوند انسان
بخواهند و دعا و ذبح و نذر و ساير عبادات را خاص او كنند و پيامبران را با همين پيام 
فرستاده و آنها را به اين فرمان داده است و كتابهاي آسماني را كه بزرگترين آن قرآن 

و مردم از شرك  كنند،به توحيد دعوت تا  ،است براي بيان اين مطلب نازل كرده است
و  ،است امت اصول و پايه دين ،و اين اصل و اساس ،ورزيدن به خدا بر حذر دارند

يعني هيچ معبود به حقي جز االله  لا إله إلا االلهچون  ،همين است لا إله إلا االلهمعني 
آن را فقط و و  ،كند پس اين كلمه الوهيت يعني عبادت را از غير از االله نفي مي ،نيست

و دلايل زيادي بر اين مطلب از كتاب خدا و سنت  ،نمايد تنها براي خداوند ثابت مي
g  f  e  d   c  }فرمايد:  آن جمله اينكه مياز  ،وجود دارد ص پيامبرش

hz ] :من جن و انس را نيافريدم جز براى اينكه عبادتم كنند (و از « .]٥٦الذاريات
  ».ن نزديك شوند)اين راه تكامل يابند و به م
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و پروردگارت فرمان « .]٢٣الإسراء: [ l  k  j  i  h  gz}فرمايد:  و مي  
  .»داده: جز او را نپرستيد

آنها و دستوري به « .]٥: البينة[ o  n   m  l  k  j  i  hz} فرمايد: و مي
دين خود را براي او خالص داده نشده بود جز اين كه خدا را بپرستند، در حالي كه 

W  V  U  T   S   RQ  P  O  N  M  }فرمايد:  و مي .»ندكن
Z    Y  Xz ] :مرا بخوانيد تا است:  پروردگار شما گفته« .]٦٠غافر

ورزند به زودى با ذلت وارد  (دعاى) شما را بپذيرم! كسانى كه از عبادت من تكبر مى
«  ¼   ½  ¾  ¿  Ä  Ã  Â  ÁÀ  } فرمايد: و مي .»شوند! دوزخ مى

 ÇÆ  Å  Í  Ì  Ë  Ê  É  Èz ]و هنگامى كه «  . ]١٨٦: البقرة
بندگان من، از تو در باره من سؤال كنند، (بگو:) من نزديكم! دعاى دعا كننده را، به 

گويم! پس بايد دعوت مرا بپذيرند، و به من ايمان  خواند، پاسخ مى هنگامى كه مرا مى
دارد كه او تعالي  در اين آيات بيان ميخداوند . »بياورند، تا راه يابند (و به مقصد برسند)

و  ،كند كند كه او چنين حكم مي ها را براي عبادت آفريده و تاكيد مي ها و جن انسان
فرمان داده و توصيه نموده است كه جز االله كسي پرستش نشود، پس خداوند بندگانش 

دگارشان را و توصيه كرده است كه كسي جز پرور ،را در قرآن و سنت پيامبر فرمان داده
عبادت  ،وجل توضيح داده است كه دعا و به فرياد خواندن و خداوند عز ،پرستش نكنند

گانش را فرمان داده دو بن ،شود ن سر باز زند وارد جهنم ميآبزرگي است كه هر كس از 
و دعاي  ،و خبر داده كه او نزديك است ،است كه فقط و تنها او را به فرياد بخوانند

نها براي آن آفريده آچون دعا نوعي عبادت است كه  كند. اجابت مىبندگانش را به 
£  ¤  ¥  ¦  }فرمايد:  وجل مي اند، و خداوند عز فرمان يافتهاند و بدان  شده

¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §z ] :١٦٢الأنعام −
مه براى و مرگ من، ه ، و زندگى)تمام عبادات منم (ا قربانىبگو: نماز و « .]١٦٣

و من  ؛ام و به همين مامور شده ؛خداوند پروردگار جهانيان است. همتايى براى او نيست
فرمان داده كه به مردم بگويد كه نماز و  صخداوند به پيامبرش  .»نخستين مسلمانم!
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ذبح كردن حيوان و زندگي و مرگ همه براي خداوند پروردگار جهانيان است كه 
راي غير از خداوند حيواني را سر ببرد و ذبح كند به خدا شريكي ندارد، پس هر كسي ب

شرك ورزيده است، چنان كه اگر براي غير از خداوند نماز بخواند شرك ورزيده است، 
ها و غيره حيوان ذبح  ها و ملائكه و مرده براي جن ،خداوند پس هر كسي براي غير از

 ،براي غير از االله نماز بخواندكند و با اين كار به آنها تقرب بجويد مثل كسي است كه 
لعنت خداوند بر كسي باد كه (روايت شده كه فرمود:  صدر حديث صحيح از پيامبر 

 از طارق بن شهاب با سند حسن براي غير از خداوند حيوان ذبح كند) و امام احمد 
هيچ  ،بت قومي گذشتند كند كه فرمود: (دو نفر از كنار روايت مي صاز رسول اكرم 

كرد، به يكي از آنها گفتند:  كرد مگر آنكه چيزي تقديم آن مي كنار آن عبور نمي كس از
چيزي براي بت قرباني كن، گفت: چيزي ندارم كه تقديم كنم گفتند: چيزي بده گرچه 
يك مگس باشد، او مگسي براي بت قرباني و تقديم آن كرد آنگاه او را رها كردند، و 

قرباني  و به مرد ديگري گفته شد: چيزي تقديم و ،اين مرد به خاطر اين به دوزخ رفت
كنم آنگاه گردن او را زدند و  كن، گفت: من براي غير از خداوند چيزي را قرباني نمي

و او به بهشت رفت) پس وقتي فردي به خاطر تقديم و قرباني كردن مگسي  ،ده شكشت
ود، پس كساني كه ش و به علت اينكار مستحق جهنم مي ،گيرد مشرك قرار مى ،براي بت

خواهند و برايشان  خوانند و از آنها كمك مي ها و اولياء را به فرياد مي ها و ملائكه جن
كنند به اميد اينكه  جويند و برايشان حيوان قرباني مي كنند و به آنها تقرب مي نذر مي

از اشان  اموالشان را محافطت نمايد يا بيماريشان را شفا دهند و يا حيوانات و مزرعه
آري  ؟چگونه خواهند بود ،كنند ها چنين مي ها در امان بمانند، يا از ترس شر جن آفت

چنين كساني به طريق اولي از كسي كه مگسي را براي بت قرباني كرده مشرك به شمار 
اين مورد آمده است فرموده الهي شوند و از جمله آنچه در  و مستحق جهنم مي ،آيند مي

zy  x  w   v  u  t  s  }  |  {    r  q  p}فرمايد:  كه مي
  po  n  m  l  k   j  i  h  g  f  e     d   c  b  a  `    _  ~

x  w   v  u  t   s  r     qz ] :نازل  ما اين كتاب را بحق بر تو« .]٣− ٢الزمر
آگاه باشيد كه . پس خدا را پرستش كن و دين خود را براى او خالص گردان ؛كرديم
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  ».ن خداستدين خالص از آ
z  yx  w  v   u  tsr  } فرمايد: مي و خداوند متعال

  ®¬  « ª ©  ¨  §  ¦ ¥¤£  ¢  ¡�~  }|{
²  ±  °  ¯z ] :پرستند  خدا، چيزهايى را مى آنها غير از« .]١٨يونس

اينها شفيعان ما نزد «گويند:  و مى ؛بخشد رساند، و نه سودى مى كه نه به آنان زيان مى
دهيد كه در آسمانها و زمين سراغ  آيا خدا را به چيزى خبر مى« بگو:» خدا هستند!

خداوند در اين دو . »دهند منزه است او، و برتر است از آن همتايانى كه قرار مى» ندارد؟!
دهد كه مشركين علاوه بر او اولياء و ياوراني از مخلوقات را برگزيده كه در  يه خبر ميآ

نذر و امثال آن عبادت  و دعا و ترس و اميد و ذبح و هكنار االله آنها را به فرياد خواند
كنند و برايشان نزد  برند كه اين اولياء آنها را به خداوند نزديك مي و گمان مي ،كنند مي

كند و از باطل آنها پرده بر  نمايند، خداوند اين افراد را تكذيب مي خداوند شفاعت مي
را از شرك آنها پاك و منزه ه و خود و آنان دروغگو و كافر و مشرك ناميد ،دارد مي

منزه است او، و « z¯  °  ±  ²} يد:فرما دانسته است، او تعالي مي
شود كه هر كسي فرشته يا  پس معلوم مي. »دهند قرار مى برتر است از آن همتايانى كه

يا نذر و ذبح  ،پيامبر يا جن يا درخت يا سنگي را به فرياد بخواند و از او كمك بخواهد
كند و او را به خدا  ه آن تقرب بجويد به اين اميد كه نزد خداوند براي او شفاعت ميبو 

يا  ،نمايد ت ميظيا اموال را حفا ،دهد يا به اميد اينكه مريض را شفا مي ،نمايد مي نزديك
شركي كه خداوند در  ،شرك بزرگي شده استگرفتار  ،گردد مسافر به سلامتي بر مي

z  y    x  w  v   u  t  s  }   |  {  ~�  ¡  ¢  £   r } فرمايد: مورد آن مي
§      ¦  ¥  ¤z ] :از  تر بخشد! و پايين خداوند (هرگز) شرك را نمى« .]٤٨النساء

بخشد. و آن كسى كه براى خدا،  آن را براى هر كس (بخواهد و شايسته بداند) مى
n  m  l  k    j  }يد: فرما و مي. »شريكى قرار دهد، گناه بزرگى مرتكب شده است

y  x  w  v  ut  s  r   q  p  oz ]زيرا هر كس « .]٧٢: المائدة
و جايگاه او  ؛شريكى براى خدا قرار دهد، خداوند بهشت را بر او حرام كرده است
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و شفاعت در روز قيامت بهره اهل . »و ستمكاران، يار و ياورى ندارند ؛دوزخ است
 صاند، چنانكه وقتي از پيامبر  فاعت محرومشود و مشركين از ش توحيد و اخلاص مي

گردد؟ فرمود: (هر كسي از ته دل خالصانه  پرسيده شد شفاعت شما نصيب چه كسي مي
همه  ،، و فرمود هر پيامبري دعايي داشته كه اجابت آن قطعي استلا إله إلا االلهبگويد 

ام تا روز  نگاه داشتهاند و من دعاي خود را  پيامبران در اين دنيا آن دعاي خود را نموده
قيامت براي امت خود شفاعت كنم و هر كسي از امت من در حالي بميرد كه با خداوند 

  .ان شاءاالله شفاعت من نصيب او مي گردد) كردهچيزي را شريك ن
مشركين گذشته ايمان داشتند كه خداوند پروردگار و آفريننده و روزي دهنده 

ها و  ملائكه و درختان و سنگ مبران و اولياء وو آنها فقط به خاطر اين پيا ،آنهاست
ند كه برايشان نزد خدا شفاعت كنند و آنها را به خدا دخوان امثال آن را به فرياد مي

توجيه آنان را  صو رسول اكرم  ،اما خداوند اين عذر آنها را نپذيرفت ،نزديك نمايند
ده و آنان را كافر و بلكه خداوند در كتاب بزرگش به آنها اعتراض نمو ،قبول نكرد

كنند و آنها را  و اين پندارشان را كه معبودانشان برايشان شفاعت مي ،مشرك ناميده است
با آنها جنگيد تا  صو به خاطر اين شرك پيامبر  ،نمايد تكذيب كرد به خدا نزديك مي

j  i  h  g  f    } فرمايد: مي چون خداوند ،دنكنعبادت را خاص خداوند 
m   l      kz ]و با آنها پيكار كنيد! تا فتنه (و بت پرستى، و سلب آزادى « .]١٩٣: البقرة

فرمودند: (فرمان  صو  پيامبر  .»و دين، مخصوص خدا گردد ؛از مردم،) باقى نماند
ام تا با مردم بجنگم تا اينكه گواهي دهند كه هيچ معبود به حقي جز االله نيست و  يافته

بر پا دارند و زكات بپردازند و وقتي اين كارها را كردند محمد پيامبر خداست و نماز را 
ها و اموالشان از سوي من در امان است مگر به حق اسلام و حساب آنها با  خون

يعني تا  مگر االله، گواهي دهند هيچ معبود به حقي نيست كه خداست) و فرمود: تا آن
 ها نند، مشركين از جنرا خاص خدا نمايند و غير از او را پرستش نك عبادت وقتي كه

اين مورد آيه نازل كرده و بردند، آنگاه خداوند در  ترسيدند و به آنها پناه مي مي
مرداني از «   .]٦الجن: [ z  y        x  wz  }     |  {       ~  _   `  a}فرمايد:  مي

. »شدند بردند، و آنها سبب افزايش گمراهي و طغيانشان مي مي بشر به مرداني از جن پناه
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چون جن  ،يعني به ترس آنها افزودندگويند:  مي a  `z}ي  هو اهل تفسير دربار
كند و آنگاه بيشتر  برند احساس بزرگي و تكبر مي پناه مي اووقتي ببيند كه انسانها به 

تا آنها را بيشتر عبادت كنند و بيشتر به آنها پناه ببرند و خداوند در  ترسانند را مى انسانها
 فرمايد: چنانكه مي ،خدا و كلمات تامه او پناه ببرندين را فرمان داد كه به عوض مسلم

{¥  ¤    £    ¢  ¡�  ~        }    |  {  z  yz ] :و « .]٣٦فصلت
هايى از شيطان متوجه تو گردد، از خدا پناه بخواه كه او شنوده و  وسوسه هرگاه

[  ^   _  `    Z  Y  X  W  V  U  T   ]  \}فرمايد:  مي و. »داناست

o  n  m  l     k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  az 
صبح. از شر تمام آنچه آفريده است.  ةبرم به پروردگار سپيد بگو: پناه مي« .]٥− ١الفلق: [

ها  شود. و از شرّ آنها كه در گره و از شر هر موجود شرور هنگامي كه شبانه وارد مي
t  s  r   q  p  }. »ورزد مي كه حسد ميحسودي هنگادمند. و از شرّ هر  مي

  b  a   `  _  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u
i  h  g  f   e  d  cz ] :برم به  بگو: پناه مي« .]٦− ١الناس

ر گ پروردگار مردم. به مالك و حاكم مردم. به (خدا و) معبود مردم. از شرّ وسوسه
در  .»د. خواه از جن باشد يا از انسانكن انسانها وسوسه مي ةكار. كه درون سين پنهان

روايت است كه فرمود:  (هر كسي در جايي اقامت گزيد  صحديث صحيح از پيامبر 
اتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ « :و گفت ِ اكحَّامَّ عُوذُ بكَِلمَِاتِ ابَّ

َ
ـ به كلمات كامل خداوند از آنچه  »أ

رساند) هر كس  چ چيز به او زيان نميرود هي برم ـ، تا وقتي از آنجا مي آفريده پناه مي
بدنبال نجات است و علاقمند است كه دين او محفوظ بماند و از تمامي انواع شرك 

ها و  ها و ملائكه وابستگي به مرده ،داند مصون بماند از آيات و احاديث گذشته مي
ن از اعمال ها و ديگر مخلوقات و به فرياد خواندن آنها و پناه بردن به آنان و امثال آ جن

بنابراين بايد آنرا ترك  ،ترين شرك به خداوند است و زشت ،جاهليت مشركين است
و به كسي كه اين  ،توصيه كرد آن و نيز يكديگر را به ترك ،گفت و از آن بر حذر بود

دهد  آميز را انجام مي و هر كسي كه اين اعمال شرك ،كند اعتراض نمود كار را مي
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و خوردن ذبيحه و نماز خواندن بر او و نماز خواندن پشت  ،ازدواج با او جايز نيست
گشته  ازمگر آنكه آشكارا اعلام كند كه توبه كرده و بسوي خدا ب ،سر او جايز نيست

و دعا عبادت است بلكه مغز عبادت دعا  ،و دعا و عبادت را خاص خدا بكند ،است
با كلمات  صان فرمايد: (دعا عبادت است) و از ايش مي صچنانكه پيامبر ،است

 فرمايد: است) و خداوند متعال ميديگري روايت شده كه فرمود: (دعا مغز عبادت 
{  q  p  on  m  l  k   j  i  h  gf  e  d  c  b

  c  ba     `  _   ~  }|    {  z  y    x  w  v  ut   s  r
n  m  l  k  j   ih  g  f  e  dz ]و با « .]٢٢١: البقرة

اند، ازدواج نكنيد! (اگر چه جز به ازدواج با  پرست، تا ايمان نياورده بت زنان مشرك و
هر  ؛پرست، بهتر است زيرا) كنيز باايمان، از زن آزاد بت ؛كنيزان، دسترسى نداشته باشيد

چند (زيبايى، يا ثروت، يا موقعيت او) شما را به شگفتى آورد. و زنان خود را به ازدواج 
اند، در نياوريد! (اگر چه ناچار شويد آنها را به  ياوردهپرست، تا ايمان ن مردان بت

پرست،  زيرا) يك غلام باايمان، از يك مرد آزاد بت ؛همسرى غلامان باايمان درآوريد
هر چند (مال و موقعيت و زيبايى او،) شما را به شگفتى آورد. آنها دعوت  ؛بهتر است

نمايد، و  ه فرمان خود مىو خدا دعوت به بهشت و آمرزش ب ؛كنند به سوى آتش مى
بنابراين خداوند از . »شايد متذكر شوند ؛سازد آيات خويش را براى مردم روشن مى

ها و ملائكه و غيره را پرستش  پرستان و آنان كه جن ازدواج با زنان مشرك از قبيل بت
زنان به توحيد و خاص كردن عبادت براي  كهمگر آن اين ،كنند نهي كرده است مي

و از راه او  ،را در آنچه آورده است تصديق كنند صو پيامبر  ،يمان بياورندخداوند ا
و همچنين خداوند از ازدواج مردان مشرك با زنان مسلمان نهي كرده  ،دپيروي نماين

 ،مگر آنكه اين مردان به توحيد و خاص كردن عبادت براي خداوند ايمان بياورند ،است
و خداوند خبر داده است كه  ،ان پيروي نمايندو از ايش ،را تصديق كنند صو پيامبر 

گرچه زيبايي و حسن كلام زن آزاده كسي كه  ،من از زن آزاده مشرك بهتر استؤكنيز م
من از مرد آزاد ؤفرمايد كه برده م و مي .كند متعجب و شگفت زده نمايد به او نگاه مي

د كسي كه به او مشرك بهتر است گرچه زيبايي و شيواگويي و شجاعت و غيره مرد آزا
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برتري را چنين بيان كرده است  اسباب اين سپس خداوندكند شگفت زده كند،  نگاه مي
 يعني چون زنان و .»كنند آنها دعوت به سوى آتش مى« a     `  _   ~z} كه

خوانند، اما زنان و  مردان مشرك با گفتار و رفتار و اخلاق خود به سوي جهنم فرا مي
دهند، پس  خود بسوي بهشت دعوت مي ته اخلاق و كردار و سيرمردان با ايمان بوسيل

�  ¡  } گويد: وجل در مورد منافقين مي خداوند عزو  ؟نها با آنها يكساننديا  چگونه
³  ²  ±  °  ¯       ®  ¬  «ª  ©   ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢z ]التوبة :

رش، (براى دعا و طلب هرگز بر مرده هيچ يك از آنان، نماز نخوان! و بر كنار قب« .]٨٤
و در حالى كه فاسق بودند  ؛آمرزش،) نايست! چرا كه آنها به خدا و رسولش كافر شدند

و منافق نماز  دهد كه بر كافر وجل در اين آيه توضيح مي پس خداوند عز. »از دنيا رفتند
اند، و همچنين پشت سر  شود، چون آنها به خدا و پيامبرش كفر ورزيده خوانده نمي

چون كافرند و  ،شوند مسلمين انتخاب نميپيشواي  اينها به عنوان ،ا نبايد نماز خوانداينه
امانتدار نيستند و دشمني بزرگي با مسلمين دارند، و به دليل اينكه كافر و منافق اهل 

وجل در  و خداوند عز ،ماند زيرا با كفر و شرك عملي باقي نمي ،نماز و عبادت نيستند
s  r  q  p    } فرمايد: خود مرده و ذبيحه مشركين ميحيوان  مورد حرام قرار دادن

  c  b  a`  _        ~  }  |  {  zy  x  w  v    u    t
e  dz ] :نخوريد! اين كار گناه  و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده،« .]١٢١الأنعام

به مجادله  كنند، تا با شما و شياطين به دوستان خود مطالبى مخفيانه القا مى ؛است
خداوند مسلمين را از . »اگر از آنها اطاعت كنيد، شما هم مشرك خواهيد بود ؛برخيزند

چون اگر به هنگام ذبح بسم  ،خوردن حيوان خود مرده و ذبيحه مشرك نهي كرده است
و شرك  ،زيرا ذبح كردن نوعي عبادت است ،االله بگويد تسميه او باطل و اثري ندارد

و  ،شرك به سوي خدا باز گردد و توبه نمايدممگر آنكه  ،كند طل ميعبادت را نابود و با
°  } جايز قرار داده و فرموده است:وجل خوراك اهل كتاب را مباح و  خداوند عز

¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±z ]طعام اهل كتاب، براى شما « .]٥: المائدة
اند  آسماني منتسبچون اهل كتاب به ديني . »شما براى آنها حلال و طعام ؛حلال است
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 ،گويند كنند كه پيروان موسي و عيسي هستند گرچه آنها در اين ادعا دروغ مي و ادعا مي
به سوي همه مردم دين آنها را منسوخ و باطل  صو خداوند با مبعوث كردن محمد 

كرده است، اما خداوند به خاطر حكمت و اسراري كه در نظر گرفته شد غذا و ازدواج 
ها و اسرار را  و علما اين حكمت ،ا براي ما حلال و جايز قرار داده استبا اهل كتاب ر
بت پرست يا مشركيني كه مردگان از قبيل پيامبران و  به خلاف مشركين ،اند توضيح داده

زيرا دين  ،شان حلال نيست ه ازدواج با آنها و خوردن ذبيحهك ،كنند اوليا را پرستش مي
بنابراين  ،بلكه از اساس باطل است ،اي در آن نيست آنان اصل و اساسي ندارد و شبهه

اما  ،خوردن آن جايز نيست است و(مردار) ذبيحه مشرك همچون حيوان خود مرده 
گويند: (جن تو را گرفته) شيطاني تو را با خود برده  اينكه بعضي خطاب به بعضي مي

ناسزا گفته  وبه عنوان شتم كه است و امثال آن، بايد گفت كه اينها سخناني هستند 
ها بدون اذن االله در مردم  مشرك نيستند مگر اينكه گوينده معتقد باشد كه جن ،شوند مي

ها و ديگر مخلوقات داشته باشد  اى در مورد جن هر كسي چنين عقيده ،كنند تصرف مي
و بر همه چيز  ،است چون خداوند مالك همه چيز ،شود به سبب اين اعتقاد كافر مي

و هيچ كاري جز به اجازه و فرمان و  ،رساند كه سود و زيان مي و اوست ،تواناست
فرمان  ص چنانكه خداوند به پيامبرش ،گيرد خواست و تقدير سابق او انجام نمي

I  H  G  F  E  D  C    B  A  }: اين اصل بزرگ آگاه كند دهد كه مردم را از مي
 Z  Y     X  WV  U  T  S  R  Q  P  O      N  M  LK  J          \   [

^  ]z ] :بگو: من مالك سود و زيان خويش نيستم، مگر آنچه را « .]١٨٨الأعراف
) و ؛(و از غيب و اسرار نهان نيز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده كند ؛خدا بخواهد

كردم، و هيچ بدى (و زيانى)  اگر از غيب باخبر بودم، سود فراوانى براى خود فراهم مى
آورند!  ام براى گروهى كه ايمان مى دهنده دهنده و بشارت من فقط بيم ؛سيدر به من نمى

اختيار  صرور انسانيت و برترين آنها پس وقتي س. »(و آماده پذيرش حقند)
پس غير از او  ،مگر آنكه خدا بخواهد ،كوچكترين سود و زياني براي خودش را ندارد

ين خصوص آمده است. اما پرسيدن و آيات زيادي در ا ؟ديگر خلق چگونه خواهند بود
دهند منكر و  غيب خبر مي ها و ديگر كساني كه از بازها و طالع بين گيران و شعبده از فال
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بلكه يكي  ،باشد بدتر از پرسيدن آنها ميو منكر  ،و تصديق چنين افرادي ،ناجايز است
او از  ي بيايد وبين (هر كس نزد طالع فرمايد: مي  صزيرا پيامبر  ،هاي كفر است از شعبه

   .]مسلم[ .كند) خداوند نماز چهل روز او را قبول نمي ،در مورد چيزي بپرسد
از  صكند كه پيامبر  روايت مي و همچنين امام مسلم از معاويه بن حكم سلمي 
هاي سنن  در كتاب صو از پيامبر  ،آمدن نزد كاهنان و پرسيدن از آنها نهي كرده است

گويي بيايد و او را به آنچه  (هر كس نزد كاهنان و غيبروايت شده كه فرمودند: 
و احاديث  ،نازل شده كفر ورزيده است) صگويد تصديق كند به آنچه بر محمد  مي

  زيادي در اين خصوص آمده است.
بازها كه از  گويان و ساير شعبده ها و غيب بين بنابراين مسلمين بايد از پرسيدن طالع

پرهيز كنند  ،دهند به نام طب و علاج و غيره فريب مي را و مسلمين ،دهند مي خبرغيب 
و آنچه برخي از  ،از اين كار نهي كرده و از آن بر حذر داشته است صچون پيامبر 

يا  ،مثل اينكه عمامه مريض ،دهند دهند و از غيب خبر مي مردم به نام طبابت انجام مي
و از امور  ،ين مريض چنين كردها گويند: و مى كنند و يا امثال آن را بو مي ،روسري او

كنند  عمامه مريض بر آن دلالت ندارد، و آنها چنين ميدر اصل كه  ،دهند غيبي خبر مي
و انواع  ،كنند كه اينها در طب مهارت دارند و مردم فكر مي ،تا عوام را فريب دهند

دانند، ممكن است مقداري دارو بدهند و به صورت  ها و اسباب آن را مى بيماري
برند كه علت شفا  صادفي بر حسب تقدير الهي بيمار شفا يابد و آنگاه مردم گمان ميت

بيماري به علت جن و شياطيني باشد كه در خدمت يا ممكن است و  ،اند داروها بوده
و او را از امور غيبي كه از آن آگاهي  ،كند كه ادعاي طبيب بودن مي ،اين فرد هستند
ها و شياطين را با عبادتي كه  و جن ،كند آن اعتماد ميو او بر  ،كنند دارند مطلع مي

و  ،كشند ها از آن مريض دست مي و آنگاه جن ،گرداند برايشان مناسب است راضي مي
ها و شياطين و كساني كه آنها را به كار  و اين در مورد جن ،كنند ديگر او را اذيت نمي

  گيرند معروف است. مي
و يكديگر را به ترك اين كار  ،رهيزند و دوري كنندپس مسلمين بايد از اين افراد بپ

ي توكل نمايند. و استفاده از رقيه و لو در كارها فقط به االله سبحانه و تعا ،ندنمايتوصيه 
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و رفتن براي معالجه پيش پزشكاني كه بيماري مريض را  .دعاي شرعي و داروهاي مباح
  ندارد.اشكالي  ،كنند هاى محسوس و معقول بررسي مي با وسيله

روايت است كه فرمود: (خداوند هيچ بيماري را  صدر حديث صحيحي از پيامبر 
دانند و  فرو نفرستاده مگر آنكه براي آن شفايي قرار داده، كه برخي علاج آن را مى

فرمايد: (هر بيماري دوايي دارد و هرگاه دارو و دوايي به  و مي .دانند) برخي آنرا نمى
 !فرمايد: (بندگان خدا و مي .شود) ند بهبودي حاصل ميمريض برسد به خواست خداو

و  .و با آنچه حرام است خود را مداوا نكنيد) ،براي معالجه خود دارو استفاده كنيد
وجل مسئلت داريم كه احوال و  احاديث زيادي در اين مورد است، از خداوند عز

فت و بيماري شفا هايشان را از هر آ و دلها و جسم ،اوضاع مسلمين را اصلاح نمايد
هاي گمراه كننده و از  و ما و ايشان را از فتنه ،و همه را بر هدايت گرد بياورد ،بخشد

  اطاعت شياطين و ياوران آن نجات دهد، بيگمان خداوند بر همه چيز تواناست.
علی عبده ورسوله نبينا محمد  كاالله وسلم وبار صلىالعظيم, و باالله العلي إلاَّ حول ولا قوة  لا

 آله وصحبه.و
***  

  آميز و ساخته اهل بدعت حكم تعبد با اوراد شرك رساله سوم:
  از عبد العزيز بن عبداالله بن باز به حضور برادر محترم...

 سلام عليكم و رحمة االله و بركاته.
تان  در نامه ،تان بدستم رسيد خداوند شما را به هدايت خويش برساند اما بعد؛ نامه

اند كه  شما افرادي هستند كه به اوراد و اذكاري تمسك جستهآمده بود كه در منطقه 
و برخي  ،و برخي از اين اذكار بدعت هستند ،است خداوند براي آن دليلي نازل نفرموده

نسبت  آنها اين اذكار را به امير المومنين علي بن ابي طالب  باشند و آميز مي شرك
غرب ميا در مساجد بعد از نماز و اين دعاها و اذكار را در مجالس ذكر  ،دهند مي
گويند: به  از اينكه مي كنند كه اين كار مايه تقرب به خداوند است، خوانند و فكر مي مي

حق خدا، مردان خدا، ما را به ياري خدا كمك كنيد و ما را براي رسيدن به خدا ياري 
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پيش خدا اي مددكنندگان اجابت كنيد،  ،اي بزرگان ،ها اي قطب :گويند و مي .رسانيد
ايستاده و در آستانه درگاه شما زانو زده است، و بخاطر  ،تان است اين بنده ،شفاعت كنيد

به فرياد ما برس، و ما كسي غير از شما  ،كوتاهي خود هراسان است، اي رسول خدا
الشهداء به سيد ،و شما اهل االله هستيد ،سازيد شما برآورده مي ،هاي ما را نداريم، خواسته

  جوييم، به فرياد ما برس اي رسول خدا. گر كساني كه از شما هستند مدد ميحمزه و دي
درود بفرست بر كسي كه او تو را سبب شكافته شدن  ،گويند: بار خدايا و چنان مي

و  ،اي اسرار جبروتي و بزرگي خود و علت شكافته شدن انوار رحماني خويش قرار داده
  اي. ذاتي خود قرار دادهاو را نايب حضرت پروردگار و خليفه اسرار 

و كداميك  ،بدانيد كه كدام يك بدعت هستيدتان مشخص است كه علاقمند  از نامه
  خواند جايز است يا نه؟  و آيا نماز پشت سر امامي كه اين دعا را مي ،از آن شرك هستند

من لا نبی بعده وعلی آله وصحبه من  علىة والسلام الحمد الله وحده والصلاپاسخ: 
 ما بعد:أيوم الدين,  لىإداه به اهتد

تنها او عبادت را فرستاده تا فقط و  لإبدان كه خداوند خلق را آفريده و پيامبران 
الشورى: [ h  g  f  e  d   cz} فرمايد: چنان كه مي ،نه غير از او ،شود
   ».جز براى اينكه عبادتم كنندپيامبران را برنگزيدم)  (ومن جن و انس را نيافريدم « .]٥٦

اند  ، و با پرهيز از آنچه خدا و رسول از آن نهي كردهنعبادت يعني اينكه با انجام داد
و عمل را  ،و به خدا و رسول او ايمان داشته باشيم از خدا و پيامبر اطاعت شود،

چنانكه  ،كمال فروتني انجام دهيمخالصانه و فقط براي خدا با نهايت محبت و 
و پروردگارت فرمان داده: جز «. ]٢٣الإسراء: [ l  k  j  i  h  gz} فرمايد: مي

و  .يعني خداوند فرمان داده و توصيه نمود كه تنها او پرستش شود .»او را نپرستيد

R   Q  P    O  N  M  L  K   J  I  H  G  F   } فرمايد: مي

V  U  T  S z ]مخصوص خداوندى است كه  ستايش« .]٥− ٢: ةالفاتح
اوند متعال با اين آيات روشن كرده است كه تنها او خد ».پروردگار جهانيان است

 و خداوند عز ،و تنها او سزاوار است كه از او كمك خواسته شود ،مستحق عبادت است
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پس خدا را پرستش كن و « .]٢الزمر: [ t  s  r  q  pz}فرمايد:  وجل مي
£  ¤¥  ¦  §  ¨     ©  } فرمايد: و مي ».دين خود را براى او خالص گردان

ªz ] :(تنها) خدا را بخوانيد و دين خود را براى او خالص كنيد، « .]١٤غافر
 n  m  l  k  j  i  h   gz} فرمايد: و مي ».هرچند كافران ناخشنود باشند

و آيات زيادي . »خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد مساجد از آنِ«). 18(الجن: 
د كه واجب است كه عبادت تنها و فقط نماي در اين مورد است و همه بر اين دلالت مي

پس با  ،از عبادت است شو مشخص است كه دعا با همه انواع ،انجام شود االلهبراي 
اين آيات و آنچه در اين مورد آمده است براي هيچ كسي جايز نيست كه جز  هتوجه ب

دي و يا از كسي كمك و ياري بجويد، اما در امور عا ،خداوند كسي را به فرياد بخواند
حاضر توانايي آن را دارد كمك ي  و طبيعي و اسباب محسوس كه مخلوق زنده

چون اينها عبادت نيستند، بلكه بر اساس تصريح نصوص و  ،خواستن اشكالي ندارد
اى كه توانايي دارد در امور عادي كمك  اجماع جايز است كه انسان از انسان زنده

گذار يا سگش از او كمك بخواهد، يا مثل اينكه براي دفع شر فرزند يا خدمت ،بگيرد
از او كمك و  ،ي فردي ديگر كه زنده است و توانايي دارد بنويسدااينكه انسان بر

و به همين  ،اش يا درست كردن ماشين ياري كند كه او را در ساختن خانه ،بخواهد
_  `  e  d  c  b  a  } اشاره شده است:صورت در داستان موسي 

fz ] :وى تقاضاى كمك  كه از پيروان او بود در برابر دشمنش از آن« .]١٥القصص
اما  .همچنين كمك گرفتن انسان از يارانش در جهاد و جنگ از همين نوع است. »نمود

و  ،ها شرك اكبر است ها و ملائكه و درختان و سنگ ها و جن كمك خواستن از مرده
و غيره انجام كاري است كه مشركين در مورد معبودان خود همچون لات و عزي 

اى كه فرد معتقد به ولايت آنهاست،  و همچنين كمك خواستن از افراد زنده ،دادند مي
كمك خواستن در آنچه جز خداوند بر آن قادر نيست مثل شفا دادن مريض و هدايت، 

آيات گذشته و ديگر  ،رفتن به بهشت و نجات از دوزخ و امثال آن شرك اكبر است
نمايند كه متوجه شدن دلها در همه  اند همه بر اين دلالت مي دهآياتي كه به معناي آن آم
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چون بندگان  ،و خاص كردن عبادت فقط براي خدا واجب است كارها به سوي خدا
ن ابيانكه در آيات سابق نچ ،اند و به همين فرمان يافته ،اند براي همين هدف آفريده شده

و « .]٣٦النساء: [ k  j  i  h  glz  }فرمايد:  شد، و چنانكه خداوند مي
k  j  i  h  }فرمايد:  و مي. »ندهيد چيز را همتاى او قرار خدا را بپرستيد! و هيچ

o  n   m  lz ]آنها داده نشده بود جز اين كه خدا را و دستوري به « .]٥: ةالبين
در حديثي كه  صو پيامبر. »بپرستند، در حالي كه دين خود را براي او خالص كنند

رستند و پكند فرمود: (حق خداوند بر بندگان اين است كه او را ب ت ميرواي معاذ 
فرمودند:  صكند كه  پيامبر  روايت مي شريك نسازند) و ابن مسعود  او چيزي را با

خواند، به  دهد و به فرياد مي كه كه همتايي براي خدا قرار مي (هر كسي بميرد در حالي
 صكه پيامبر استروايت  مابن عباس و در صحيحين از  .بخاري .رود) دوزخ مي

روي پس  به يمن فرستاد به او گفت: (تو نزد قومي كه اهل كتاب هستند مي او را وقتي
ن دعوت دهي گواهي دادن به اينكه هيچ معبود به حقي آاولين چيزي كه بايد آنان را به 

ه هيچ معبود آنان را به اين دعوت بده ك(و در عبارتي ديگر آمده است:  ،جز االله نيست)
  .)به حقي جز االله نيست و من پيغمبر خدا هستم

  و در روايت بخاري آمده است (آنها را به اين دعوت بده كه خدا را يگانه بدانند).
فرمود: (هر  صروايت است كه  پيامبر  و در مسلم از طارق بن اشيم اشجعي 

خون و مال  ،كفر بورزدشود  كسي خدا را يگانه بداند و به آنچه غير از خدا پرستش مي
و احاديث زيادي در اين مورد  .وجل است) و حساب او با خداوند عز ،او مصون است

و اساس  و پايه امت و رأس دستور و اين توحيد اصل و اساس دين اسلام ،آمده است
و حكمت و فلسفه  ،ها توحيد است ها و انس فرائض است، و حكمت از آفرينش جن

هستند بيان شد، از آن ين است، چنانكه در آيات سابق دال بر اين ارسال پيامبران هم هم
الذاريات: [ h  g  f  e  d   cz} فرمايد: جمله اينكه خداوند متعال مي

  ».جز براى اينكه عبادتم كنند من جن و انس را نيافريدم« .]٥٦
 n  m   l  k  j  i  h  g  f  e  dz} فرمايد: و مي
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و از  ؛خداى يكتا را بپرستيد«متى رسولى برانگيختيم كه: ما در هر ا« .]٣٦النحل: [
J   I  H  G  F  E  D  C  B  A   } فرمايد: و مي .»طاغوت اجتناب كنيد!

O   N  M        L   Kz ] :ما پيش از تو هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر « .]٢٥الأنبياء
  ».ها مرا پرستش كنيدپس تن ؛جز من نيستبحق اينكه به او وحى كرديم كه: معبودى 

آنها به قوم يد كه فرما مي لإو خداوند در مورد نوح و هود و صالح و شعيب  
(تنها) خدا را پرستش « .]٦٥الأعراف: [ º ¹  ¸¶ µ´  ³z} خويش گفتند:

چنانكه دو  ،و اين دعوت همه پيامبران است .»كنيد، كه جز او معبودى براى شما نيست
اند كه پيامبران آنها  نمايند، و دشمنان پيامبران اعتراف كرده آيه گذشته بر اين دلالت مي

و از معبوداني كه علاوه از خدا پرستش  ،دهند كه تنها خدا را عبادت كنند را فرمان مي
گويد كه آنها به  عاد ميشوند دست بكشند، چنانكه خداوند عزوجل در داستان  مي
 p  o   n  m  l  k  j  i  h  gz} گفتند: ؛هود

اى كه تنها خداى يگانه را بپرستيم، و آنچه را  آمده گفتند: آيا به سراغ ما« .]٧٠الأعراف: [
گويد كه وقتي پيامبرمان  و خداوند در مورد قريش مي. »پرستند، رها كنيم؟! پدران ما مى

ها  آنها را به اينكه تنها خدا را پرستش كنند و آنچه از ملائكه و اولياء و بت صمحمد 
g     f  e       } گفتند:پرستند رها كنند  ي كه علاوه از خداوند آن را ميو درختان

m  l  k      j  ihz ] :اينهمه خدايان، خداى واحدى قرار  آيا او بجاى« .]٥ص
b  }فرمايد:  و خداوند متعال درباره آنها مي. »است!داده؟! اين براستى چيز عجيبى 

 m  l  k  j  i  h  g   f  e  d     c r    q   p  o  nz 
، شد: معبودى جز خدا وجود ندارد را كه وقتى به آنها گفته مىچ« .]٣٦− ٣٥الصافات: [

آيا ما معبودان خود را بخاطر شاعرى گفتند:  و پيوسته مى .كردند تكبر و سركشى مى
و از آيات و  ،نمايد و آيات زيادي هست كه بر اين معني دلالت مي .»ديوانه رها كنيم؟!

گردد كه اين دعاها و انواع كمك  مي يثي كه ذكر نموديم برايتان روشناحاد
اي همه از انواع شرك اكبر هستند،  هايي كه تو در سوال خود آنرا بيان كرده خواسته

ها خواسته  در اين دعاها چيزهايي از مرده ،چون اينها يعني عبادت و پرشتش غير از االله
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و اين از شرك مشركين گذشته  ،جام آن را نداردشده كه جز االله كسي ديگر توانايي ان
تر و و بدتر است، چون مشركين قديم فقط در حالت آسايش و راحتي شرك  زشت
دانستند كه  كردند، چون آنها مي اما در سختي عبادت را فقط خاص خدا مي ،ورزيدند مي

اين  چنانكه خداوند در مورد ،تواند آنها را از سختي نجات دهد تنها خداوند مى
Z  Y  X  W  V   U  T  S  ]  \  [  } فرمايد: مي كتابشمشركين در 

b  a    `  _  ^z ] :هنگامى كه بر سوار بر كشتى شوند، خدا را « .]٦٥العنكبوت
اما هنگامى كه خدا آنان را به  ؛كنند) خوانند (و غير او را فراموش مى با اخلاص مى

اي ديگر  و خداوند متعال در آيه. »دشون خشكى رساند و نجات داد، باز مشرك مى
O   N   M  L  KJ   I  H  G  F    E  D    C  B  A  } گويد: ان مينخطاب به آ

T  S  R  QPz ] :به شما برسد،  و هنگامى كه در دريا ناراحتى« .]٦٧الإسراء
اما  ؛كنيد خوانيد، فراموش مى جز او، تمام كسانى را كه (براى حل مشكلات خود) مى

و انسان، بسيار ناسپاس  ؛گردانيد امى كه شما را به خشكى نجات دهد، روى مىهنگ
اگر كسي از مشركين اين زمان بگويد: هدف ما اين نيست كه اينها خودشان ما . »است

بلكه هدف ما اين است كه اينها در اين  ،رسانند دهند يا به ما سود و زيان مي را شفا مي
  ند؟ مورد پيش خدا براي ما شفاعت كن

  در پاسخ بايد گفت: 
هدف و مقصد كفار گذشته همين بود، و منظور آنها اين نبود كه معبودانشان 

توانند سود و زيان برسانند، و آنچه  يا خودشان مي ،دهند و روزي مي ،آفرينند مي
خداوند در قرآن در مورد مشركين گفته است كه منظور آنها شفاعت و مقام معبودانشان 

كند، چنانكه  اند كه آنها را به خدا نزديك كنند ادعاي شما را باطل مي استهخو بوده و مي
z  y  x  w  v   u  t  s  r  }فرمايد:  مي متعال خداوند

�  ~   }  |  {z ] :چيزهايى را  آنها غير از خدا،« .]١٨يونس
ا اينه«گويند:  و مى ؛بخشد رساند، و نه سودى مى پرستند كه نه به آنان زيان مى مى

¢    } گويد: كند و مي ادعاي آنها را رد ميسپس خداوند  .»شفيعان ما نزد خدا هستند!



    حمايت از  توحيد      50

²  ±  °  ¯  ®¬  «     ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £z 
دهيد كه در آسمانها و زمين سراغ  بگو: آيا خدا را به چيزى خبر مى« .]١٨يونس: [

  ».دهند مى ندارد؟! منزه است او، و برتر است از آن همتايانى كه قرار
ه نزد او كاي  دارد كه او در آسمانها و زمين از شفاعت كننده پس خداوند بيان مي

ورتي كه منظور مشركين است سراغ ندارد، و آنچه را كه خدا صشفاعت كند به 
خداوند پوشيده و پنهان نيست، و داند وجودي ندارد؛ چون هيچ چيزي براي  نمي
i    h  g  f  e  d      p  o  n       m  l  k  j  } فرمايد: مي

y  x  w   v  u  t  s  r  qz ] :اين كتابى است كه از سوى « .]٣− ١الزمر
پس خدا  ؛ما اين كتاب را بحق بر تو نازل كرديم عزيز و حكيم نازل شده است. خداوند

را پرستش كن و دين خود را براى او خالص گردان! آگاه باشيد كه دين خالص از آن 
و بندگان بايد آنرا  ،نمايد كه عبادت مختص اوست پس خداوند روشن مي. »خداست

چون وقتي خداوند پيامبرش را به خاص كردن عبادت براي خدا  ،خاص خداوند كنند
و دين در اينجا يعني عبادت، و  ،دهد دهد در حقيقت به همه مردم فرمان مي فرمان مي

و دعا و  ،صو اطاعت از پيامبر عبادت همانطور كه قبلا گذشت يعني اطاعت از خدا 
و ذبح  نذر در عبادت داخل هستند، همانطور كه نماز و  ،كمك خواستن، و ترس و اميد

 ،باشد اند از زمره عبادت مي روزه و ديگر چيزهايي كه خدا و پيامبرش به آن فرمان داده
}  |  {  ~  _    `  } فرمايد: وجل مي بعد از اين خداوند عزسپس 

  c  b  a f  e     dz ] :را اولياى خود قرار  و آنها كه غير خدا« .]٣الزمر
پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند  اينها را نمى«دادند و دليلشان اين بود كه: 

كنيم تا ما را به خدا نزديك كنند،  گويند ما آنها را عبادت مي يعني مي .»كنندنزديك 
s  r     q  po  n  m  l  k   j  i  h  g   } گويد: ميخداوند با رد ادعاي آنها 

x   w   v  u  tz ] :خداوند روز قيامت ميان آنان در آنچه« .]٣الزمر 
كننده است  خداوند آن كس را كه دروغگو و كفران ؛كند اختلاف داشتند داورى مى

ان دهد كه كافر پس خداوند متعال در اين آيه كريمه توضيح مي .»كند! هرگز هدايت نمى
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كردند كه آنها را به خدا نزديك  از خدا را فقط به خاطر اين پرستش مي غيرمعبودان 
نمايد  و خداوند اين را ابطال مي ،و مقصد كفار در گذشته و حال همين بوده است ،كنند
w   v  u  t   s  r     q  po  n  m  l  k   j  i  h  g   } گويد: و مي

xz ] :اختلاف داشتند داورى  امت ميان آنان در آنچهخداوند روز قي« .]٣الزمر
 .»كند! كننده است هرگز هدايت نمى خداوند آن كس را كه دروغگو و كفران ؛كند مى

كند و  نان را به خدا نزديك ميآپس خداوند دروغ آنها را در ادعاي اينكه معبودانشان 
و اگر  ،اضح نمودهاند را و كفرشان را كه با عبادت معبودان باطل به خدا كفر ورزيده

داند كه علت كفر كافران گذشته اين بود  كسي اندكي درك و تشخيص داشته باشد مي
ها و ديگر مخلوقات را ميان خود و خداوند  كه آنها پيامبران و اولياء و درختان و سنگ
و معتقد بودند كه اينها نيازهاي آنان را بدون  ،ميانجي و شفاعت كننده قرار داده بودند

پادشاهان را سفارش وزيران سازد، چنانكه  ه و رضامندي خداوند بر آورده مياجاز
گفتند:  وجل را با پادشاهان و رهبران مقايسه كرده و مي پس آنها خداوند عز ،كنند مي

همانطور كه هر كسي نياز و كاري با پادشاه داشته باشد خواص و وزراء پادشاه را شفيع 
كنيم، و  ا پرستش پيامبر و اوليا خود را به خدا نزديك ميما هم ب ،دهد و ميانجي قرار مي

و با  ،است، چون خداوند شبيه و همتايي ندارد ياين فكر نهايت باطل و پوچ
كند مگر آنكه خداوند به  شود، و هيچ كسي نزد او شفاعت نمي هايش مقايسه نمي آفريده

و  ،دهد عت مياو اجازه شفاعت بدهد، خداوند فقط براي اهل توحيد اجازه شفا
ترين مهربانان  و او مهربان ،و به همه چيز داناست ،خداوند متعال بر هر چيزي تواناست

هر طور تسلط كامل دارد و چون او تعالي بر بندگانش  ،ترسد از هيچ كسي نمي ،است
نمايد و به خلاف پادشاهان و رهبران كه آنها بر همه چيز  بخواهد در آنان تصرف مي

از اين رو به افرادي نيازمندند كه در كارهايي كه ممكن است نتوانند  ،دتوانايي ندارن
بنابراين به وزراء و لشكريانش نياز دارند، و همچنين  ،انجام دهند آنها را كمك نمايند

دانند به آنها  آنها به افرادي نياز دارند كه نيازهاي كساني را كه آنها نيازهايشان را نمى
شان را  خواص آنها را راضي كند و عاطفه افرادي از وزراء وبنابراين بايد  ،بگويند

و خداوند نسبت به مردم  ،نياز است هايش بي تحريك نمايد، اما خداوند از همه آفريده
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از مادرانشان مهربانتر و او حاكم عادل است هر چيز را به اقتضاي حكمت و علم و 
به هيچ صورتي خداوند با دهد، پس جايز نيست كه  قدرت خويش در جاي آن قرار مي

دهد كه  هايش مقايسه شود، بنابراين خداوند در كتاب خويش توضيح مي آفريده
تدبير كننده خداوند است،  اقرار  ،روزي دهنده ،كردند كه آفريننده مشركين اعتراف مي

كند و  و زنده مي ،سازد كند و بلا را دور مي كمك مي  دهكردند كه او به درمان مي
و كشمكش و مجادله بين مشركين و پيامبران فقط در خاص كردن عبادت  ميراند مي

Æ   Å  Ä  Ã  Â  }فرمايد:  وجل مي براي خداوند بود چنانچه خداوند عز
Çz ] :گويند:  آفريده، قطعا مى و اگر از آنها بپرسى چه كسى آنان را« .]٨٧الزخرف
ª     ¶  µ  »  ¬      ®  ¯  °  ±  ²  ³  ´ } فرمايد: و مي. »خدا

È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂÁ     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸z ] :يونس
دهد؟ يا چه كسى مالك (و  آسمان و زمين روزى مى چه كسى شما را از«بگو: « .]٣١

خالق) گوش و چشمهاست؟ و چه كسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون 
گويند:  بزودى (در پاسخ) مى» ؟كند آورد؟ و چه كسى امور (جهان) را تدبير مى مى

و آيات زيادي در . »ترسيد)؟! كنيد (و از خدا نمى پس چرا تقوا پيشه نمى«، بگو: »خدا«
ين دلالت داشتند كه كشمكش و اتر آياتي ذكر شدند كه بر  اين مورد آمده است و پيش

ها در مورد اخلاص عبادت و خاص كردن طاعت براي  اختلاف ميان پيامبران و امت
j  i  h  g  f  e  d  }فرمايد:  بوده است، چنان كه خداوند ميخداوند 

n  m   l  kz ] :برانگيختيم كه:  ما در هر امتى رسولى« .]٣٦النحل
و ديگر آياتي كه در اين مورد آمده  ».و از طاغوت اجتناب كنيد ؛خداى يكتا را بپرستيد«

كرده است، چنان كه در سوره است و خداوند در جاههاي زيادي قضيه شفاعت را بيان 
كيست كه در نزد او، « .]٢٥٥: البقرة[ ªz  »  ¬  ®  ¯  °   ±}فرمايد:  بقره مي

ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  } فرمايد: و مي .»جز به فرمان او شفاعت كند؟!

é  è  ç  æ  å  ä  ã  â   á  àz ] :چه بسيار فرشتگان آسمانها  و« .]٢٦النجم
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شفاعت آنها سودى نبخشد مگر پس از آنكه خدا براى هر كس زلتشان) (با آن مقام و من
i  } گويد: و در توصيف ملائكه مي .»(شفاعت) دهد!بخواهد و راضى باشد اجازه 

q  p  o  n  m  l  k  jz ] :و آنها جز براى كسى « .]٢٦الأنبياء
و  ».مناكندو از ترس او بي ؛كنند كه خدا راضى (به شفاعت براى او) است شفاعت نمى

پذيرد، و فقط شكر  وجل خبر داده است كه او تعالي كفر را از بندگانش نمي خداوند عز
و در سوره زمر  ،پسندد، و شكر يعني يگانه داشتن خدا و اطاعت از او را از آنها مي

 y   x  w  v  ut  s   r  q  po  n  m   l  k  jz} فرمايد: مي
نياز است و هرگز كفران را براى بندگانش  اوند از شما بىكفران كنيد، خد اگر« .]٧الزمر: [

  . »پسندد! و اگر شكر او را بجا آوريد آن را براى شما مى ؛نمى پسندد
 ،كند كه او گفت: اي پيامبر خدا روايت مي و بخاري در صحيح خود از ابوهريره 

الصانه هر كسي خ« گردد؟ فرمود: شفاعت تو در روز قيامت بيشتر نصيب چه كسي مي
هر «فرمود:  صروايت است كه پيامبر  و از انس  .»لا إله إلا اهللاز ته قلب بگويد 

اند اما  دعاهاي خود را در دنيا كرده نهمه پيامبرا ،شود پيامبري دعايي دارد كه اجابت مي
پس شفاعت من  ،ام تا در روز قيامت براي امت خود شفاعت كنم من دعايم را گذاشته

 .»رسد امت من كه در حالي بميرد كه به خدا شرك نورزيده است مياز به هر كسي 
احاديث زيادي در اين مورد آمده است و همه آيات و احاديثي كه ذكر كرديم بر اين 

كنند كه عبادت فقط و تنها حق خداوند است و جايز نيست كه هيچ چيزي از  دلالت مي
ر اختيار خداوند است، چنانكه عبادت براي پيامبران و غيره انجام شود، و شفاعت د

و . »آن خداست بگو: تمام شفاعت از« .]٤٤الزمر: [ g  f  e  dz}فرمايد:  مي
كننده  گيرد مگر بعد از آنكه خداوند به شفاعت هيچ كسي مستحق شفاعت قرار نمي

و خداوند چنانكه  ،شود راضي باشد و از كسي كه در مورد او شفاعت مي ،اجازه دهد
از شفاعت ندارند،  يا پسندد، و مشركين بهره چيزي را نمي جز توحيد قبلا گفته شد

اين رو  از« .]٤٨المدثر: [ D  C  B  Az}فرمايد:  خداوند متعال ميچنانكه 
Z  ]  \  } فرمايد: ميو . »بخشد كنندگان به حال آنها سودي نمي شفاعت شفاعت
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`   _  ^  ]z ] :دارد، و نه ان دوستى وجود نستمكار براى« .]١٨غافر
كر شود منظور از ذق لو ظلم وقتي بطور مط. »اى كه شفاعتش پذيرفته شود كننده شفاعت

: البقرة[ q  p  oz}فرمايد:  است، چنانكه خداوند متعال ميآن شرك 
و  .»هم به ديگران)كنند،  (هم به خودشان ستم مى ؛و كافران، خود ستمگرند« .]٢٥٤
شرك، ظلم بزرگى  در حقيقت كه« .]١٣ن: لقما[ d  c    b  az} فرمايد: مي

اي كه برخي از صوفيان در مساجد و جاههاي ديگري  اما آنچه شما بيان داشته. »است
 كالجبروتية وانفلاقاً لأنوار كسرارأاللهم صل لب من جعلته سبباً لانشقاق گويند:  مي

  ... الخ.اȅنيوية كسرارأالرحمانية، فصار نائباً عن الحضرة الربانية وخليفة 
  در پاسخ بايد گفت: 

از آن نهي كرده است،  صاين كلام و امثال آن از جمله تكلف است كه پيامبر 
 ص كند كه پيامبر خدا روايت مي چنانكه مسلم در صحيح از عبد االله بن مسعود 

سه بار اين جمله را تكرار فرمود، » اند كنندگان هلاك شده گيران و تكلف سخت«فرمود: 
كند و به  يگويد: (متنطع) يعني كسي كه سخت گيري و تكلف م مي :بي امام خطا

رود  اي ندارد، و در قضايايي فرو مي رود كه فايده شيوه اهل كلام به دنبال چيزهايي مي
  رسد. كه به عقلشان نمي

كنندگان) كساني هستند كه در  گويد: (متنطعون: تكلف و ابو السعادات ابن اثير مي
و  ،زنند. و (متنطع) از نطع گرفته شده  كنند و از ته گلو حرف مي مي سخن غلو و مبالغه
و به هر كسي كه در سخن گفتن يا در عمل سخت گيري و تكلف  ،نطع يعني ته كام

  گردد. نمايد اين كلمه اطلاق مي مي
اند براي شما و براي هر  با توجه به معنايي كه اين دو امام از ائمه لغت و زبان گفته

با اين كيفيت نوعي  ص شود كه درود فرستادن بر پيامبر ي مشخص ميصاحب فكر
  تكلف است.

تكلف و سخت گيري نهي شده است و مسلمان بايد در درود فرستادن بر   و از
به مردم  صاي استفاده كند كه پيامبر براي درود فرستادن بر ايشان  از شيوه صپيامبر 

 ،گرداند نياز مي انسان را بي ،هاي درود نشان داده است، و اين كيفيت از ديگر صورت
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 كنند، بخاري از كعب بن عجره  چنانكه بخاري و مسلم در صحيحين روايت مي
به ما امر شده كه بر تو درود  ،گفتند: اي رسول خدا نكند كه اصحاب  روايت مي

دٍ وَلَبَ آلِ اللهُمَّ صَلِّ لَبَ مُحَ فرمود: (بگوئيد:  پس چگونه بر تو درود بفرستيم؟بفرستيم  مَّ
دٍ، كَمَا صَلَّيْتَ  دٍ وَلَبَ آلِ  .إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، لَبَ آلِ إبِرَْاهِيمَ وَ لَبَ إبِرَْاهِيمَ  مُحَمَّ وَبَاركِْ لَبَ مُحَمَّ

تَ لَبَ 
ْ
دٍ كَمَا باَرَك   ).، إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ آلِ إبِرَْاهِيمَ لَبَ وَ إبِرَْاهِيمَ  مُحَمَّ

روايت است كه آنها گفتند: اي رسول خدا  صحيحين از ابي حميد ساعدي و در  
تِهِ چگونه بر تو درود بفرستيم؟ فرمود:(بگوييد:  يَّ رِّ ذُ , وَ هِ اجِ وَ لىَ أَزْ عَ , وَ دٍ َمَّ لىَ محُ لِّ عَ مَّ صَ اللهُ

يْتَ  لَّ ماَ صَ يمَ  كَ اهِ رَ لىَ إِبْ َمَّ وَ عَ لىَ محُ كْ عَ ارِ بَ , وَ يمَ اهِ رَ لىَ آلِ إِبْ تَ عَ كْ ماَ بَارَ تِهِ كَ يَّ رِّ ذُ , وَ هِ اجِ وَ لىَ أَزْ عَ لىَ  دٍ وَ عَ
يمَ  اهِ رَ يدٌ وَ إِبْ ِ ِيدٌ مجَ , إِنَّكَ حمَ يمَ اهِ رَ لىَ آلِ إِبْ   ).عَ

ايت است كه گفت: بشير بن سعد ور و در صحيح مسلم از ابي مسعود انصاري 
ونه بر تو درود فت: اي رسول خدا به ما فرمان داده شده كه بر تو درود بفرستيم چگگ

دٍ، بفرستيم؟ پيامبر سكوت كرد سپس گفت: (بگوييد:  دٍ وَلَبَ آلِ مُحَمَّ اللهُمَّ صَلِّ لَبَ مُحَمَّ
تَ لَبَ وَ لَبَ إبِرَْاهِيمَ  كَمَا صَلَّيْتَ 

ْ
دٍ كَمَا باَرَك دٍ وَلَبَ آلِ مُحَمَّ لَبَ آلِ إبِرَْاهِيمَ وَبَاركِْ لَبَ مُحَمَّ

 دانيد). سلام همانطور است كه مي .لَبَ آلِ إبِرَْاهِيمَ فِي الْعَالمَِيَن، إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ إبِرَْاهِيمَ وَ 
از همين كلمات و امثال  صيسته است مسلمان در درود فرستادن بر پيامبر ابنابراين ش

 داند از همه مردم بهتر مي صاند استفاده كند، چون  پيامبر  اين كه از پيامبر نقل شده
داند چه كلماتي بايد  همانطور كه او بهتر مي ،چه كلماتي بايد در حق او بكار برده شود

  در حق پروردگارش بكار برده شوند.
اما كلماتي كه با تكلف ترتيب داده شوند و ساخته و پرداخته افراد باشند ممكن 

نبايد اين ايد،  مثل كلماتي كه شما در سوال ذكر كرده ،است معناي درستي نداشته باشد
كلمات بكار برده شوند چون اين تكلف است و ممكن است با معاني نادرستي تفسير 

براي درود انتخاب نموده و امت را به  صشوند و علاوه بر اين كلماتي كه رسول االله  
تر  از همه مردم داناتر و خيرخواه صلف هستند، و  پيامبر اآن راهنمايي كرده است مخ

  سخت گيري است.و دورتر از تكلف و 
اميدوارم دلايلي كه ما براي  بيان حقيقت توحيد و حقيقت شرك و فرق مشركين 
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ود فرستادن بر رگذشته با مشركين اين زمان ذكر كرديم و آنچه در مورد كيفيت د
اي  علاقه هبيان داشتيم كفايت كند و طالب حق را كنترل نمايد، اما كسي كه ك صپيامبر

 فرمايد: وجل مي هوا و اميال نفس خود است، خداوند عز پيروبه شناخت حق ندارد او 
{  È         Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾   ½  ¼  »     º  ¹

Ñ  Ð  Ï  Î  Í     Ì  ËÊ  Éz ] :پيشنهاد تو را  اگر اين« .]٥٠القصص
كه  كنند! و آيا گمراهتر از آن كس نپذيرند، بدان كه آنان تنها از هوسهاى خود پيروى مى

شود؟!  پيروى هواى نفس خويش كرده و هيچ هدايت الهى را نپذيرفته، كسى پيدا مى
دارد كه  خداوند در اين آيه بيان مي. »كند! مسلما خداوند قوم ستمگر را هدايت نمى

مردم در برابر هدايت و دين حقي كه خداوند پيامبران را با آن مبعوث كرده است دو 
و گروه دوم پيرو هواي نفس خود  ،پذيرد مي پيامبرش را گروه هستند: يكي پيام خدا و

تر از كسي نيست كه از هواي نفس  ، و خداوند خبر داده كه هيچ كسي گمراهندسته
  كند. خود پيروي مي

از پيروي و اطاعت از هواي نفس مصون و  را نماييم كه ما از خداوند مسئلت مي
كه ما و شما و ساير برادران ما را  از خواهيم  محفوظ بدارد، و همچنين از او تعالي مي

پذيرند و شريعت او را بزرگ و  زمره كساني بگرداند كه فرمان خدا و پيامبر را مي
هايي كه مخالف شريعت هستند پرهيز  دارند، و از همه بدعتها و هوا پرستي محترم مي

  كنند، بيگمان خداوند بخشنده و بزگوار است. مي
 .)1(يوم الدين لىوآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إ ه نبينا محمدوصلى االله علی عبده ورسول
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  ها پرهيز از بدعت

  و غيره ص حكم جشن گرفتن براي ميلاد پيامبر :رساله اول
 آله وصحبه ومن اهتدی بهداه, أما بعد:  االله وعلى رسول علىمد الله والصلاة والسلام الح

و بلند شدن براي ايشان  صر م جشن گرفتن براي ميلاد پيامبكبسياري در مورد ح
 شوند در مراسم جشن و سلام دادن بر او و ديگر كارهايي كه در جشن ميلاد انجام مي

  پرسند. مي
جشن گرفتن براي ميلاد پيامبر و يا كسي ديگر جايز نيست؛  :در پاسخ بايد گفت

 و خلفاي صهايي است كه در دين ايجاد شده است و پيامبر  كارها از بدعت نچون اي
اند  هايي كه فضيلت داده شده راشدين و ديگر صحابه رضوان االله عليهم و تابعين در قرن

را  صاند و بيشتر  پيامبر  دانسته سنت را بهتر مي اند و حال آنكه آنها نكرده اين كار را
روايت است  صو از پيامبر  ،ها بيشتر پيرو ايشان بودند اند و از بعدي داشته دوست مي

و در  .ر كس در كار ما چيزي ايجاد كند كه از ما نيست مردود است)كه فرمود: (ه
سنت خلفاي راشدين هدايت يافته تمسك  گويد: (به سنت من و حديثي ديگر مي

اي  هر چيز تازه ،بجوييد و با دندان آنرا بگيريد و از چيزهاي تازه ايجاد شده بپرهيزيد
حديث به شدت از ايجاد پس در اين دو  .بدعت است و هر بدعتي گمراهي است)

فرمايد:  ميبدعت و عمل كردن به آن بر حذر داشته است و خداوند متعال در كتابش 
{w  v    u   t  s  r  q  pz ] :آنچه را رسول خدا براي « .]٧الحشر

شما آورده بگيريد (و اجرا كنيد) و آنچه نهي كرده خوداري نمائيد، و از (مخالفت) خدا 
{  ~    _  `  c  b   a  } فرمايد: وجل مي د عزو خداون .»بپرهيزيد

h  g      f  e  dz ] :كنند، پس آنان كه فرمان او را مخالفت مى« .]٦٣النور 
و . »برسداى دامنشان را بگيرد، يا عذابى دردناك به آنها  بايد بترسند از اينكه فتنه
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Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÎ  Í    Ð  Ï  } فرمايد: مي
Ñz ] :زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بود،  مسلما براى شما در« .]٢١الأحزاب

و . »كنند براى آنها كه اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد مى
A   I  H  G   F  E  D  C  B} فرمايد: مي

 S  R  Q  P  O    N  M  L  K  J     Y  X   WV  U  T
Zz ]انصار، و كسانى كه به نيكى از  پيشگامان نخستين از مهاجرين و« .]١٠٠: التوبة

و  ؛آنها پيروى كردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نيز) از او خشنود شدند
 ؛باغهايى از بهشت براى آنان فراهم ساخته، كه نهرها از زير درختانش جارى است

l  k  } فرمايد: مي و .»است پيروزى بزرگ و اين ؛خواهند ماندجاودانه در آن 
u  t  s  r  q  p   o  n  mz ]امروز، دين شما را « .]٣: المائدة

و اسلام را به عنوان آيين (جاودان)  ؛و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ؛كامل كردم
  و آيات زيادي در اين مورد آمده است. .»شما پذيرفتم

لاد پيامبر به معني اين است كه خداوند دين را براي مي هايي و ايجاد چنين جشن
آنچه را كه امت بايد انجام دهد به امت  صبراي اين امت كامل نكرده است و پيامبر 

اند كه  اند چيزهايي در شريعت خداوندي ايجاد كرده ها آمده نرسانيده است، تا اينكه اين
كند، ترديدي  به خدا نزديك ميبرند اين كار آنها را  ن ميابه آن فرمان نداده است، و گم

نيست كه اين خطر بزرگي است و به معني اعتراض كردن بر خداوند و پيامبرش 
نكه خداوند دين را براي بندگانش كامل نموده و نعمت را بر آنها اتمام آباشد و حال  مي

  كرده است.
كه  به طور واضح و آشكار دين را به مردم رسانيده است، و هيچ راهي صو پيامبر 

گذاشته مگر اينكه آن را براي نكند را  رساند و از جهنم دور مي انسان را به بهشت مي
روايت  بامت بيان نموده است، چنان كه در حديث صحيح از عبداالله بن عمرو

فرمود: (خداوند هيچ پيامبري را مبعوث نكرده، مگر  صاست كه گفت: پيامبر خدا 
و آنها را از شر  ،داند هايي كه مي ا به سوي خوبياينكه بر او لازم بوده كه امت خود ر
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  مسلم. .د)انداند بترس مي آنچه
برترين و آخرين پيامبر است و از همه پيام  صو مشخص است كه پيامبر ما محمد 

الهي را كاملتر رسانيده و در خير خواهي از همه كاملتر است، پس اگر جشن گرفتن 
 ،كرد آنرا براي امت بيان مي صبود پيامبر  مي براي تولد از دين و مورد پسند خداوند

دادند، پس وقتي  آنرا انجام مي نداد، و يا اصحاب او  يا در دوران حياتش آنرا انجام مي
مشخص است كه اين كار از اسلام نيست،  ،هيچ كسي از آنان اين كار را نكرده است

رحذر داشته است، امت خويش را از آن ب ص بلكه از زمره بدعتهايي است كه پيامبر
اند،  و احاديث ديگري نيز به همين مفهوم آمده ،چنانكه در دو حديث سابق بيان شد

گفت: (اما بعد: بهترين سخن كتاب خداست،  در خطبه جمعه مي صمثل اينكه پيامبر 
و بدترين امور چيزهاي تازه ايجاد شده  ،است ص رهنمود محمد ،و بهترين رهنمود

  مسلم. .گمراهي است)باشند و هر بدعتي  مي
و آيات و احاديث زيادي در اين مورد آمده است و گروهي از علما به صراحت 

خرين مخالفت أاند، اما برخي از مت هاي تولد را رد كرده و از آن بر حذر داشته جشن
اند اگر جشن با منكراتي همچون غلو در مورد پيامبر و اختلاط زنان و  كرده و گفته

ز وسايل لغو و لهو و ديگر منكرات همراه نباشد جايز است، و آنها ادعا مردان، استفاده ا
ها بدعت حسنه هستند، اما قاعده شرعي اين است كه مردم وقتي  اند كه اين جشن كرده
ارجاع  صكنند بايد آنرا به كتاب خدا و سنت پيامبرش محمد  چيزي اختلاف مي در

Ç   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  } فرمايد: وجل مي دهند، چنانكه خداوند عز
  â  á  àß  Þ  Ý  Ü    Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï

ä  ãz ] :ايد! اطاعت كنيد خدا را! و  كه ايمان آورده اى كسانى« .]٥٩النساء
) را! و هرگاه در چيزى نزاع علما و حكام مسلماناطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الامر ( 

خدا و پيامبر بازگردانيد (و از آنها داورى بطلبيد) اگر به خدا و روز داشتيد، آن را به 
و . »تنيكوتر اسرستاخيز ايمان داريد! اين (كار) براى شما بهتر، و عاقبت و پايانش 

در هر چيز « .]١٠الشورى: [ È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Áz} فرمايد: مي
د را به كتاب خدا وقتي و ما مسئله جشن ميلا. »اختلاف كنيد، داوريش با خداست
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دهد و  فرمان مي صپيروي از پيامبر  به بينيم كه كتاب خدا ما را دهيم و مي ارجاع مى
گويد كه خداوند  دارد، و به ما مي نهي كرده است برحذر مي صما را از آنچه ايشان 

 صبراي اين امت دين را كامل گردانيده است، و اين جشن گرفتن از تعاليم پيامبر 
بنابراين از ديني كه خداوند براي ما آنرا تكميل نموده و به ما فرمان داده كه در  ،نيست

دهيم  آنرا به سنت پيامبر ارجاع مى زمانيكه آن از پيامبر اطاعت كنيم نيست، و همچنين
 نو نه اصحاب او  ،و نه به آن فرمان داده است ،بينيم كه نه پيامبر جشن تولد گرفته مي

دانيم كه اين از دين نيست بلكه بدعتي است كه ايجاد شده  ند، پس ميا اين كار را كرده
كنند،  هايي بر پا مي جشن است، و نوعي اختيار مشابهت يهود و نصارا است كه چنين

اي به پذيرفتن حق داشته باشد  بنابراين براي هر كسي كه كوچكترين بينش و علاقه
هايي  م نيست، و بلكه از بدعتواضح است كه جشن گرفتن براي ميلاد از دين اسلا

اند،  اند، و خداوند و پيامبرش ما را به دوري از آن فرمان داده گرديده است كه تازه ايجاد
گيرند فريب خورد، چون  و نبايد از اينكه مردم در ساير كشورها اين مراسم را جشن مي

شود،  كه معيار حق عمل اكثريت نيست، بلكه حق فقط با دلايل شرعي شناخته مي
º  ¹  «  ¼  ½  ¾  } گويد: ميدر مورد يهود و نصارا  متعال چنانكه خداوند

Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   ÃÂ  Á  À      ¿z 
آنها گفتند: هيچ كس، جز يهود يا نصارى، هرگز داخل بهشت نخواهد « .]١١١: البقرة[

اين موضوع) گوييد، دليل خود را (بر  شد. اين آرزوى آنهاست! بگو: اگر راست مى
الأنعام: [ ª   ©z  »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³} فرمايد: و مي .»بياوريد!

زمين هستند اطاعت كنى، تو را از راه خدا  اگر از بيشتر كسانى كه در روى« .]١١٦
  .»كنند مى گمراه

ها با اينكه بدعت هستند منكرات ديگري همچون اختلاط زنان و  و اغلب اين جشن
ز موسيقي و نوشيدن چيزهاي مست كننده و مخدر و غيره را به همراه مردان و استفاده ا

دهد و بر پا كنندگان  دارند، گاهي منكرات بزرگتر از اين در آن يعني شرك اكبر رخ مي
ديگر اوليا و به فرياد خواندن پيامبر و  وصف رسول خدا يا در وصف مراسم با غلو در

داند و ديگر امور كفر آميزي  ه او غيب ميكمك خواستن از او و اعتقاد داشتن به او ك
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گردند، و در حديث صحيح از  ياري از مردم در جشن ميلاد دچار شرك اكبر ميبسكه 
روايت است كه فرمود: (از غلو و افراط در دين بپرهيزيد، آنچه كساني را  صپيامبر 

من غلو و فرمايد: (در مورد  و مي .در دين بود) غلو كه پيش از شما بودند هلاك كرد
 ،اي هستم غلو و افراط كردند، من بنده مافراط نكنيد آنگونه كه نصارا در مورد پسر مري

  بخاري. .پس بگوييد بنده خدا و پيغمبرش)
هايي  ها اين است كه بسياري از مردم براي شركت در اين مراسم و يكي از شگفتي

اما در  ،نمايند مي كنند و دفاع گذاران هستند تلاش مي كه ساخته و پرداخته بدعت
كنند و به  بر آنها فرض نموده شركت نمي نمازهاي جمعه و جماعت كه خداوند آن را

اند، بدون ترديد كه علت اين كار ضعف  كنند كه منكر بزرگي انجام داده آن توجهي نمي
يم خواه ايمان و كمبود بينش و انباشته شدن زنگار انواع گناهان بر دلهاست، از خدا مي

  .دو ساير مسلمين را نجات ده كه ما
شود و به خاطر اين  در جشن ميلاد حاضر مي صبرند كه پيامبر  بعضي گمان مي 

 گويند، و اين كار بس باطل و از شوند و به او خوش آمد مي به احترام او بلند مي
قبل از روز قيامت از قبرش بلند  صترين نوع جهالت است، چون پيامبر  زشت
و روح او در اعلي عليين در  ،كند چ كسي از مردم ارتباط برقرار نميو با هي ،شود نمي

¬  ®   ¯  °   ±  ²  ³  } يد:فرما خداوند متعال ميبهشت برين است، چنان كه 
¸  ¶  µ  ´z ] :سپس  .ميريد مى سپس شما بعد از آن« .]١٦− ١٥المؤمنون
  ».شويد در روز قيامت برانگيخته مى

ين كسي هستم كه در روز قيامت قبر او شكافته فرمود: (من اول صو پيامبر 
شوم)  و من اولين شفاعت كننده و اولين كسي هستم كه شفيع قرار داده مي ،شود مي

اند  و احاديث كه به معناي آن آمده پس اين آيه كريمه و حديث شريف و ديگر آيات
از قبرهايشان  ها در روز قيامت و ديگر مرده صنمايند كه پيامبر  مي همه بر اين دلالت

آيند، و اين امري است كه همه علماي مسلمين بر آن اجماع دارند و در آن  بيرون مي
ها و  ميان آنها اختلافي نيست، پس بايد هر مسلماني اين چيزها را بداند و از بدعت

  اند بپرهيزد. خرافات بي دليلي كه افراد جاهل و امثالشان ايجاد كرده
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باشد  مي صالحست و از اعمال ا از برترين عبادتها صبر اما درود فرستادن بر پيام
j  i  hg  f   e  d  c  b   } فرمايد: چنانكه خداوند متعال مي

o  n  m  l  kz ] :خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود « .]٥٦الأحزاب
ايد، بر او درود فرستيد و سلام گوييد و كاملا  اى كسانى كه ايمان آورده ؛فرستد مى

فرمايد: (هر كسي يك بار بر من درود  مي صو پيامبر  .»فرمان او) باشيدتسليم (
  فرستد). داوند در عوض ده بار براي او درود ميخبفرستد 

توان درود فرستاد و در آخر نمازها بر آن تاكيد شده و نزد همه  و در همه اوقات مي
ون بعد از علماء در تشهد اخير درود خواندن واجب است، و در جاهاي زيادي همچ

  و در شب و روز جمعه، سنت موكده است. صاذان و به هنگام شنيدن نام پيامبر 
خواهيم كه به ما و همه مسلمين توفيق آگاهي يافتن در دين و  از خداوند مي 

تمسك به سنت و پرهيز نمودن از بدعت را ارزاني  اپايداري بر آن را عنايت كند و به م
  ه و بزرگوار است.بخشند يگمان او تعال كند، بي

 وصلی االله وسلم علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه.
***  

  جشن گرفتن در شب اسراء و معراج  رساله دوم:
 الحمد الله, والصلوة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 

هاي بزرگ الهي هستند كه بر صداقت  ي نيست كه اسراء و معراج از نشانهدتردي
 ر بالا بودن جايگاه ايشان نزد خداوند دلالت دارد، همانطور كه نشانهب ص پيامبر

هايش قرار دارد، خداوند متعال  آفريدههمه  تر بودن ازقدرت آشكار خداوند بر بالا

K  J     I     H  G  F  E  D  C  B  A  } فرمايد: مي
V  U  T      S  RQ  P     O  N  M   Lz ] :است  پاك و منزه« .]١الإسراء

كه گرداگردش - به مسجد الاقصى اش را در يك شب، از مسجد الحرام  خدايى كه بنده
چرا كه او شنوا  ؛برد، تا برخى از آيات خود را به او نشان دهيم -ايم را پربركت ساخته

   .»و بيناست
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ثابت شده كه او به آسمانها برده شده و دروازه آسمانها  صو به تواتر از پيامبر 
اند تا اينكه از آسمان هفتم گذشته است، و خداوند با او آنچه  وده شدهبروي او گش

 وندگانه را بر او فرض گردانيده است، خدا خواسته سخن گفته است و نمازهاي پنج
و خواست  نمودابتدا پنجاه نماز بر او فرض كرد، اما پيامبر باز به خداوند مراجعه 

ه داد تا اينكه نمازها پنج تا شدند، پس پنج تخفيف به او بدهد و همچنان به مراجعه ادام
چون پاداش هر نيكي ده برابر  ،باشد و پاداش آن پاداش پنجاه نماز مي ،نماز فرض است

  گوييم. شود. خداوند را به خاطر همه نعمتهايش سپاس مي مي
در احاديث صحيح مشخص نشده كه در  شبي كه واقعه اسراء و معراج رخ داد

كنند نزد علماي  همه رواياتي كه اين شب را تعيين مي ي ديگر، ورجب است يا در ماه
اهل حديث ثبوت ندارند، و خداوند حكمت والايي در مشخص نكردن و بردن آن از 
ياد مردم دارد، و اگر هم مشخص باشد براي مسلمين جايز نيست كه در آن بصورت 

و  صچون پيامبر  ؛دو جايز نيست كه آنرا جشن بگيرن ،ويژه عبادتهايي انجام دهند
و اگر جشن گرفتن  ،اند ه آن نكردهيژو چيزي و ،اند اصحابش اين شب را جشن نگرفته

داد و اگر چنين كاري انجام  اين مسئله را براي امت توضيح مي صبود پيامبر  جايز مي
كردند، چنان كه همه آن  آنرا براي ما نقل مي نو اصحاب  ،دانستند داد همه آنرا مي مي

اند، و  اند و در نقل دين هيچ كوتاهي نورزيده كه امت بدان نياز دارد نقل نمودهچيزي 
اند، پس اگر جشن گرفتن در اين  بلكه آنها براي انجام هر خير و خوبي پيشگام بوده

از  صدادند، و پيامبر  شب مشروع و جايز بود آنها پيش از همه مردم آنرا انجام مي
ر است و ايشان رسالت را تا آخرين حد به مردم ت همه مردم براي مردم خير خواه

جشن گرفتن آن  رسانيده و امانت را ادا كرده است، بنابراين اگر بزرگداشت اين شب و
كرد، پس وقتي پيامبر  ماند و آن را پنهان نمي نمي از آن غافل صبود پيامبر  از دين مي

ن و بزرگداشت اين شب شود كه جشن گرفت اين را نگفته و انجام نداده است معلوم مي
و خداوند دين اين امت را تكميل كرده است و نعمت را بر آنان اتمام  ،از اسلام نيست

نموده و كسي كه در دين چيزي را مشروعيت بدهد كه خداوند به آن فرمان نداده رد 

n  m  l  k  }فرمايد:  خداوند متعال در سوره مائده ميچنانكه  ،كرده است
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  s  r  q  p   ou  tz ]شما را كامل  امروز، دين« .]٣: المائدة
عنوان آيين (جاودان) شما و اسلام را به  ؛و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ؛كردم

{  ~      �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©ª  }فرمايد:  و مي. »پذيرفتم
¶  µ  ´  ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬    «z ] :آيا « .]٢١الشورى

اند؟! اگر مهلت معينى براى آنها  اذن خداوند آيينى براى آنها ساخته بى همعبودانى دارند ك
گشت) و براى ظالمان عذاب  شد (و دستور عذاب صادر مى نبود، در ميانشان داورى مى

ثابت است كه از بدعتها بر  صو در احاديث صحيح از رسول خدا . »دردناكى است
است، و اينگونه امت را از خطر  حذر داشته و تصريح نموده كه هر بدعتي گمراهي

ن جمله اينكه در آبدعت آگاه كرده و آنها را از ارتكاب آن بر حذر داشته است، از 
يجاد افرمود: (هر كسي در امر ما چيزي  صروايت كه پيامبر  كصحيحين از عايشه 

و در روايتي از مسلم آمده است: (هر كسي كاري  .كند كه از آن نيست مردود است)
و همچنين در صحيح مسلم از  .ه امر و دستور ما بر آن نيست كارش مردود است)كند ك
گفت: (اما  در خطبه روز جمعه خود مي صگويد: پيامبر  روايت است كه مي جابر 

رين تو بد صبعد: بهترين سخن كتاب خداست، و بهترين رهنمود، رهنمود محمد 
  .راهي است)امور چيزهاي تازه ايجاد شده هستند و هر بدعتي گم

يي با سند جيد اضافه كرده: (و هر گمراهي در جهنم است) و در سنن از او نس
د ابراي ما موعظه رسايي اير صگويد: پيامبر  روايت است كه مي عرباض بن ساريه 

كرد كه دلها از آن به لرزه افتادند و اشك از چشمان جاري شد آنگاه ما گفتيم: اي 
خواهد خداحافظي كند، پس ما را وصيت  ست كه ميرسول خدا، گويا موعظه كسي ا
و گوش دهيد و فرمان  ،كنم كه تقواي الهي را پيشه كنيد كن، فرمود: (شما را توصيه مي

حتي اگر برده حبشي اميرتان شد، هر كسي از شما بعد از من زنده بماند اختلاف  ،بريد
فته كه بعد از من بيند، پس شما سنت من و سنت خلفاي راشدين هدايت يا زيادي مي

آيند را لازم بگيريد و به آن تمسك بجوييد و با دندان به آن چنگ بزنيد، و از بدعتها  مي
و چيزهاي تازه ايجاد شده بپرهيزيد، و هر چيز تازه ايجاد شده بدعت است و هر 

 صآمده است و از اصحاب پيامبر باره بدعتي گمراهي است) و احاديث زيادي در اين
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اند  داشته اند ثابت است كه از بدعتها بر حذر مي لح كه بعد از آنان آمدهو از سلف صا
و  ،چون بدعت اضافه كردن در دين و شريعتي است كه خداوند به آن فرمان نداده است

گذارى نوعي مشابهت با دشمنان خدا يعني يهود و نصارا است كه  آنها در دين  بدعت
 ،اد كردند كه خداوند به آن فرمان نداده بودخود چيزهايي اضاف كردند و بدعتهايي ايج

و ايجاد بدعت يعني خرده گرفتن از دين اسلام و متهم كردن به عدم كمال، و مشخص 
است كه اين چيز فسادي بزرگ و منكري زشت و مخالفت با فرموده الهي است كه 

است  صلفت صريح با حديث پيامبر او مخ n  m  l  kz} فرمايد: مي
و دلايلي كه در رد بدعت جشن گرفتن شب  ،بدعتها بر حذر داشته استكه در آن از 

و جهت اثبات اينكه به دين تعلقي ندارد  ،اسراء و معراج و براي بر حذر داشتن از آن
نمايد، و از آنجا كه خداوند خير  و طالب حق را  قانع مي ،كند كفايت مي ،ذكر نموديم

بر  ،موده و كتمان علم را حرام كرده استخواهي براي مسلمين و بيان دين را واجب ن
آن شدم كه برادران مسلمانم را از اين بدعت آگاه كنم، بدعتي كه در بسياري از شهرها 

دانند. و از خداوند مسئلت  رواج يافته است تا جاييكه بعضي از مردم آنرا از دين مى
ي در دين ارزاني و به آنان آگاه ،م كه حالات همه مسلمين را بهبودي ببخشدينماي مي
و ما و آنان را به تمسك حق و پايداري بر آن و ترك آنچه با حق مخالف است  ،كند

  توفيق دهد. بيگمان او توانا و كارساز است. 
 علی عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. كاالله وسلم وبار صلىو

***  

  نيمه شعبان  شب حكم جشن گرفتن رساله سوم:
لنا الدين وأتم علينا النعمة والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد الحمد الله الذي أكمل 

 نبي التوبة والرحمة. أما بعد:
r  q  p   o  n  m  l  k  }فرمايد:  متعال مي داوندخ

u  t  sz ]و نعمت خود را بر شما  ؛كردم امروز، دين شما را كامل« .]٣: المائدة
  ».جاودان) شما پذيرفتمو اسلام را به عنوان آيين ( ؛تمام نمودم
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{  ~      �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  } فرمايد: مي آيه ديگر و در
©z ] :اند؟! اذن خداوند آيينى براى آنها ساخته بى آيا معبودانى دارند كه« .]٢١الشورى«.  

(هر كسي  :فرمود صگويد: پيامبر  روايت است كه مي ك و در صحيحين از عايشه
    .ي اضاف كند مردود است)در اين امر ما چيز

گفت: (اما  مي هدر خطبه جمع  صروايت است كه پيامبر  و در مسلم از جابر 
است و  صكتاب خداست، و بهترين رهنمود، رهنمود محمد  ،بعد، بهترين سخن

  باشند و هر بدعتي گمراهي است). بدترين امور چيزهاي تازه ايجاد شده مي
مورد آمده است و همه به صراحت بر اين دلالت و آيات و احاديث زيادي در اين 

نمايد كه دين اين امت را كامل گردانيد و نعمت خويش را بر آن اتمام نموده است،  مي
نكه آاز جهان چشم فرو نبست مگر بعد از  صو همچنين نشانگر اين هستند كه پيامبر 

لي كه خداوند دين را به صورت واضح و آشكار به مردم رسانيد و همه اقوال و اعما
به وضوح  صبراي امت به عنوان شريعت مقرر كرده براي مردم بيان نمود، و پيامبر 

كنند و به  ها و كارهايي كه  بعد از او مردم در دين ايجاد مي بيان داشته است كه گفته
اند و پذيرفته نيستند و به كسي كه آنرا ايجاد كرده  دهند همه بدعت دين اسلام نسبت مي

 صگذار نيك بوده باشد، و اصحاب رسول خدا  شود گر چه نيت بدعت ده ميبرگردان
بنابراين  ،دانستند و همچنين علماي اسلام بعد از آنها متوجه اين قضيه بودند اين را مي

با بدعتها مخالفت ورزيده و از آن بر حذر داشتند، همانطور كه علمايي همچون ابن 
در مورد بزرگداشت سنت و رد بدعت كتاب ه و غيره كه مو ابي شا يضاح و طرطوشو

  اند. اند به اين مطلب اشاره نموده تاليف كرده
اند بدعت جشن گرفتن در شب پانزدهم  هايي كه مردم ايجاد كرده يكي از بدعت

و حال آنكه هيچ دليلي براي اينكار وجود ندارد، اما  ،شعبان و روزه گرفتن روز آن است
ضعيفي آمده كه اعتماد و استفاده از آن جايز نيست، و در فضيلت نيمه شعبان احاديث 

اند همه موضوع و  احاديثي كه در مورد فضليت نماز در نيمه شعبان روايت شده
اي از  و پاره ،اند چنانكه بسياري از علماء به اين امر تذكر داده ،ساختگي هستند

  سخنانشان بيان خواهد شد.
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هل شام و غيره در اين مورد آمده است. اما و همچنين رواياتي از برخي از سلف از ا
 ،باور دارند اين است كه جشن گرفتن نيمه شعبان بدعت است نآنچه جمهور علما به آ

اند ضعيف و برخي موضوع هستند، از  و همه احاديثي كه در فضيلت نيمه شعبان آمده
 فطائبن رجب است كه در كتابش (لاجمله علمايي كه به اين امر متذكر شده حافظ 

المعارف) ضعيف و موضوع بودن اين احاديث را بيان نموده است و بر احاديث ضعيف 
شود كه اصل آن با دليل صحيح ثابت باشد، اما جشن گرفتن  فقط در عباداتي عمل مي

  اساس صحيحي ندارد تا با احاديث ضعيف تقويت شود.و شب نيمه شعبان اصل 
ذكر كرده است، و ما براي  :سلام ابن تيميه و اين قاعده را امام ابو العباس شيخ الا

كنيم تا در  اند ذكر مي را برخي از علماء در مورد اين مسئله گفته هخواننده محترم آنچ
اند كه بايد آنچه مردم در آن  االله اجماع كرده ماين خصوص آگاه باشيد، علماء رحمه

ارجاع داده شود و آنچه  صاختلاف دارند به كتاب خداوند عزوجل و به سنت پيامبر 
داوري كند همان شريعت و پيروي از آن واجب است، هر آنچه  قرآن و سنت حكم و

هايي كه در قرآن  و عبادت ،لفت نمايد بايد آنرا دور انداختاكه قرآن و سنت با آن مخ
چه برسد به دعوت دادن به سوي  ،و انجام آن جايز نيست ،و سنت نيامده بدعت هستند

Ë  Ê  É  È  Ç  } فرمايد: چنانكه خداوند متعال مي ،يده دانستن آنآن و پسند
  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì

ä  ã  â  á  àß  Þz ] :ايد!  آورده اى كسانى كه ايمان« .]٥٩النساء
) را! لما و حكام مسلمانعاطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الامر ( 

و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد (و از آنها داورى 
بطلبيد) اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد! اين (كار) براى شما بهتر، و عاقبت و 

Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  }فرمايد:  مي آيه ديگر و در .»تنيكوتر اسپايانش 
Èz ]ديگرآيه  و در .»در هر چيز اختلاف كنيد، داوريش با خداست« .]١٠لشورى: ا 

 .]٣١آل عمران: [ h    g  f  e   d  c   b  az ^  _  `} فرمايد: مي
كنيد! تا خدا (نيز) شما را دوست  داريد، از من پيروى اگر خدا را دوست مى«بگو: «
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¬  ®  ¯   } فرمايد: مي و. »ن استخدا آمرزنده مهرباو  ؛و گناهانتان را ببخشد ؛بدارد

¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ± °     ½  ¼  »  º
À  ¿  ¾z ] :نخواهند  به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن« .]٦٥النساء

و سپس از داورى تو، در دل  ؛بود، مگر اينكه در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند
و آيات زيادي در اين مورد آمده  .»اشندو كاملا تسليم ب ؛خود احساس ناراحتى نكنند

گويد كه بايد مسايل مورد خلاف به كتاب و سنت  است، و آيه مذكور به صراحت مي
و راضي بودن به حكم قرآن  ،بر گردانده شود و بايد به داوري قرآن و سنت راضي شد

و سنت مقتضاي ايمان است و براي دنيا و آخرت بندگان مايه خير و بركت است و 
بن رجب در كتابش (لطائف المعارف) در مورد اين مسئله ا ظحاف .رانجام بهتري داردس
  گويد:  مي

غيره  (افرادي از تابعين شام همچون خالد بن معدان و مكحون و لقمان بن عمرو و
كردند، و مردم فضيلت و  داشتند و در آن زياد عبادت مي شب نيمه شعبان را بزرگ مي

گويند در اين مورد رواياتي اسرائيلي به آنها  اند، مي فرا گرفته بزرگداشت آن را از آنها
رسيده بود و وقتي در ديگر شهرها مردم از عمل آنها مطلع شدند اختلاف كردند بعضي 

از آن جمله  ،اين كار را پذيرفتند و در بزرگداشت اين شب با آنها موافقت كردند
علماي حجاز به آنها اعتراض كرده و گروهي از عابدان بصره و ديگران، و بيشتر اغلب 

ا نام برد و توان عطاء و ابن ابي مليكه ر  ىم ند از آن جمله آن علماء تعمل آنها را نپذيرف
اسلم اين را از فقهاي اهل مدينه نقل كرده است، و قول اصحاب  عبدالرحمن بن زيد بن

است و علماي  گويند: گراميداشت نيمه شعبان بدعت مالك نيز همين است و آنها مي
: يكي احياي اين شب به صورت اند دهاهل شام در كيفيت احياي آن دو نظريه ارائه دا

گروهي در مساجد مستحب است، و خالد بن معدان و لقمان بن عامر و كساني ديگر 
و  ،دندكر مياستعمال و خوشبويي  ،پوشيدند در اين شب بهترين لباسهاي خود را مي

پرداختند، و  عبادت مي هو اين شب را در مسجد ب ،يدندكش چشمانشان را سرمه مي
اسحاق بن راهويه با آنها در مورد اين كار اظهار موافقت نمود و گفت احياي شب نيمه 
شعبان در مساجد بطور گروهي بدعت نيست، اين را كرماني در مسائل خود از او نقل 
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  كرد است.
نماز خواندن و داستان گفتن و و نظريه دوم اين بود كه جمع شدن در مساجد براي 

كروه است و اگر كسي تنها براي خودش نماز بخواند مكروه نيست، و اين قول مدعا 
ن شاءاالله به حق نزديكتر است، تا إو اين قول  ،اوزاعي امام و فقيه و عالم اهل شام است

ورد گويد: از امام احمد سخني در مورد شب نيمه شعبان سراغ نداريم و در م اينكه مي
ي شب دو عيد نقل شده  هبا توجه به دو روايتي كه از او دربار -  احياي شب نيمه شعبان

توان ارائه داد، و او در مورد احياي شب عيد دو روايت دارد،  دو روايت را مي - است 
و  صچون از پيامبر  ؛داند در روايتي احياي آن را به صورت گروهي مستحب نمي

داند چون عبدالرحمن بن  روايتي ديگر آنرا مستحب مي و در ،اصحابش نقل نشده است
آنرا انجام داده و او از تابعين است، پس همينطور در مورد شب احياي الأسود يزيد بن 

و همچنين از صحابه در اين مورد چيزي  ،چيزي ثابت نيست صنيمه شعبان پيامبر 
اند  برجسته اهل شام بودهگروهي از تابعين كه از فقهاي  ازو فقط احياي آن  شده،ثابت ن

  بن رجب.اپايان كلام حافظ  .ثابت است)
در كلام ابن رجب تصريح شده است كه در مورد احياي شب نيمه شعبان چيزي از 

احياي آن را براي افراد به  :و صحابه ثابت نيست اما اينكه اوزاعي  ص پيامبر
ديده و انتخاب بن رجب اين قول را پسناصورت جداگانه مستحب دانسته و حافظ 

چون هر چيزي كه با دلايل  ؛كرده است بايد گفت كه اين قول عجيب و ضعيف است
خواه آن  ،شرعي ثبوت ندارد براي مسلمان جايز نيست كه آنرا در دين خدا قرار دهد

و خواه آن را بصورت پنهاني  ،كار را به صورت فردي انجام دهد يا به صورت گروهي
فرمايد: (هر  كلي و عام است كه مي صچون فرموده پيامبر  ،و يا آشكارا انجام دهد

و ديگر  .ايم عمل او مردود است) كسي كاري را انجام دهد كه ما به آن فرمان نداده
  ها و بر حذر داشتن از آن آمده است. دلايلي كه در مورد انكار بدعت

  گويد: در كتابش (الحوادث و البدع) مي : و امام ابوبكر طرطوشي
كند كه گفت: هيچ كسي از اساتيد و فقهاي  وضاح از زيد بن اسلم روايت مي (و ابن

كردند، و بر اين باور  و به سخن مكحول توجه نمي ،كردند ما به نيمه شعبان توجه نمي
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ابي مليكه گفتند: زياد نميري ابن و به  .ها افضل است) نبودند كه اين شب از ديگر شب
ابي ابن ه شعبان مانند عبادت در شب قدر است، گويد پاداش عبادت در شب پانزد مي

  زدم.  شنيدم و عصايي در دست داشتم او را مي مليكه گفت: اگر اين سخن را از او مي
  .گو بود ـ و زياد داستان سرا و قصه -

هر كسي در  ،اي علي: اين حديث كه(گويد:  مي فوائد المجموعه و علامه شوكاني در
بخواند كه در هر ركعتي سوره فاتحه و قل هو االله  شب نيمه شعبان صد ركعت نماز

سازد... الخ)، موضوع و  احد را ده بار بخواند خداوند همه نيازهاي او را بر آورده مي
اند براي انسان هيچ  ساختگي است و كلمات صريحي كه در بيان پاداش اين شب آمده

ويان اين حديث و همچنين را ،گذارد كه اين حديث موضوع است ترديدي باقي نمي
افراد مجهول و نامشخصي هستند و از چند طريق روايت شده كه همه موضوع هستند 

گويد: حديثي كه در مورد نماز در  مي )المختصر(در  اند و و راويان مجهول و ناشناخته
شب نيمه شعبان آمده باطل است، و ابن حبان از علي روايت كرده كه: (شب نيمه 

  روز آن را روزه بگيريد) اين حديث ضعيف است.شعبان را احيا كنيد و 
خواندن صد ركعت نماز در شب نيمه شعبان با  ،گويد: حديث و در (اللآلي) مي

خواندن سوره اخلاص ده بار در هر ركعتي، موضوع است و همه راويان آن در هر سه 
  اند. طريق مجهول و ضعيف

طل است، و همچنين و حديث: (دوازده ركعت با سي سوره اخلاص) موضوع و با
  موضوع و باطل است.  ،حديث چهار ركعت

حياء) و غيره و برخي از مفسرين با اين و گروهي از فقها همچون صاحب (الإ
هاى مختلفي  و نماز خواندن در شب نيمه شعبان با شيوه .اند حديث فريب خورده

را  ك ايشهباشند، و اين با روايت ترمذي از ع روايت شده كه همه موضوع و باطل مي
به مقبره بقيع رفت و نزول خداوند در شب نيمه شعبان به  صپيامبر ( :گويد كه مي

منافاتي  )شوند آسمان دنيا و اينكه افرادي براي بيشتر از موهاي گوسفند آمرزيده مي
و بلكه سخن فقط در مورد احاديثي است كه درباره نماز خواندن در اين شب  ،ندارد

شود ضعيف و منقطع است،  روايت مي ك نكه حديثي كه از عايشهاند، با اي ساخته شده
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علي در مورد احياي شب نيمه شعبان روايت شده است  همانطور كه حديث سابق كه از
  اما چنان كه گفتيم حديث ضعيف است. ،منافاتي ندارد ،با اين نماز مقرر باشد

ت كه به گويد: حديث نماز در شب نيمه شعبان دروغي اس و حافظ عراقي مي
گويد: نمازي كه  و امام نووي در كتاب (المجموع) مي ،نسبت داده شده است صپيامبر

غائب است و اين نماز دوازده ركعت است كه بين مغرب و عشاء در رمعروف به نماز 
شود، و نماز شب نيمه شعبان كه صد ركعت است،  شب اولين جمعه رجب خوانده مي

حياء علوم إه در كتاب (قوت القلوب) و كتاب (اينك و از ،منكرند ت وعهر دو نماز بد
و همچنين نبايد فريب حديثي را خورد كه در  ،اند نبايد فريب خورد الدين) ذكر شده

چون همه اينها باطلند و حقيقت ندارند، و همچنين از  ،شود مورد اين نمازها روايت مي
مورد استحباب آن چيزهايي  اينكه حكم اين نمازها براي بعضي از ائمه مشتبه بوده و در

  كرده است. اند نبايد فريب خورد، چون اين امام در اين مورد اشتباه نوشته
و امام ابو محمد عبدالرحمن بن اسماعيل مقدسي كتاب ارزشمندي در ابطال اين دو 

ليف كرده است، او در اين زمينه بسيار خوب و زيبا سخن گفته است، و اهل أنماز ت
اند و اگر بخواهيم همه آنچه را در  مسئله سخنان بسيار زيادي گفته علم در مورد اين

كه  شود، و آنچه بيان كرديم براي كسي دانيم نقل كنيم بحث طولاني مي اين مورد مي
كند و با توجه به آيات و احاديث و كلام  الب حق است كافي است و او را قانع ميط

شود كه بزرگداشت و جشن  مي تر ذكر شدند براي طالب حق روشن علماء كه پيش
گرفتن نيمه شعبان با نماز خواندن يا ديگر كارها و اختصاص دادن روز آن با روزه 

اند و در شريعت  ن مخالفت نمودهآگرفتن بدعتي است كه بيشتر علما آنرا رد كرده و با 
پديد آورده شده  نبلكه چيزي است كه بعد از عصر صحابه  ،مطهر اساسي ندارد

       براي طالب حق و ديگران در اين مورد فرموده الهي كافي است كه است، و 

و . »كامل كردم امروز، دين شما را« .]٣: المائدة[ n  m  l  kz}فرمايد:  مي
كه فرمود: (هر كسي در  صاند، و گفته پيامبر  آيات ديگري كه در اين خصوص آمده

  .كارها چيزي پديد بياورد كه از آن نيست مردود است)
روايت  اند، و در صحيح مسلم از ابوهريره  و ديگر احاديثي كه در اين مورد آمده
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ها به احيا و زنده نگاه  فرمود: (شب جمعه را از ميان شب صگويد: پيامبر  است كه مي
و روز جمعه را از ميان روزها به روزه گرفتن اختصاص  ،داشتن اختصاص ندهيد

پس اگر اختصاص دادن  .قبل روزه گرفته باشد)مگر اينكه فردي از شما از  ،ندهيد
 ،بود شب جمعه از ديگر شبها اولي بود ها جايز مي بعضي از شبها به بعضي از عبادت

كه در احاديث صحيح آمده بهترين روز  صچون روز جمعه بر اساس تصريح پيامبر 
حذر ها بر  اختصاص دادن آن به احيا و قيام از ميان شب صپس وقتي پيامبر  ،است

كند كه تخصيص ديگر شبها به عبادت به طريق اولي جايز  داشته است اين دلالت مي
مگر آنكه دليل صحيحي باشد كه بر تخصيص دلالت نمايد، و از آنجا كه شب  ،نيست
امت را به  صهاي رمضان احيا و كثرت عبادت در آن مشروع است پيامبر  شب قدر و

 صام داده است، چنانكه در صحيحين از پيامبرقيام آن تشويق نموده و خودش آنرا انج
روايت شده كه فرمود: (هر كسي با ايمان و چشمداشت پاداش شبهاي رمضان را با 

و هر كسي شب قدر را با  .شود عبادت احيا كند تمام گناهان گذشته او بخشيده مي
يمه پس اگر شب ن .شوند) اش آمرزيده مي گذشته گناه ايمان و اميد پاداش احيا كند

جشن گرفتن يا چيزي از  معراج به يا شب اسراء و ،يا شب اولين جمعه رجب ،شعبان
كرد يا خودش آنرا  امت را به آن راهنمايي مي صيافتند پيامبر  مي خصيصت عبادت

كردند و آنرا از امت  بود اصحاب آنرا براي امت نقل مي داد، و اگر چنين مي انجام مي
اند و  ترين افراد بوده بهترين مردم و بعد از پيامبران خيرخواهزيرا آنها  ،كردند پنهان نمي

و هم  ،خوشنود بوده و آنها را راضي گردانيده است صخداوند از اصحاب پيامبر 
چيزي در  نو از صحابه  صاينك شما از سخنان علما متوجه شديد كه از پيامبر خدا 

نيست، پس معلوم است مورد فضيلت شب اولين جمعه رجب يا شب نيمه شعبان ثابت 
كه گراميداشت اين شبها بدعتي است كه در اسلام پديد آورده است، و همچنين 

و همچنين شب بيست و هفت  ،تخصيص اين شبها به عبادت بدعت و منكر است
رجب كه برخي از مردم معتقدند كه شب اسراء و معراج است جايز نيست كه به 

ميداشت آن جايز نيست، اين هم در همانطور كه گرا ،عبادت تخصيص داده شود
پس وقتي اقوال  ،صورتي است كه شب اسراء و معراج به طور دقيق مشخص شده باشد
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صحيح علما دال بر اين هستند كه شب اسراء و معراج مشخص نيست چگونه خواهد 
گويد كه شب اسراء و معراج شب بيست و هفتم رجب است،  بود، و هر كسي مي

  سرايد: احاديث صحيح اساسي ندارد و شاعر چه زيبا ميسخنش باطل است و در 
 خير الأمور السالقات علی الهدی

 

 وشر الأمور المحدثات البدائع
و بدترين  .اند شده بهترين كارها آن هستند كه در گذشته بر اساس هدايت انجام مي

  اند. ه ايجاد شدهزهايي هستند كه تا كارها بدعت
م كه به ما و ساير مسلمين توفيق دهد تا به سنت چنگ نماي و از خداوند مسئلت مي

و از آنچه مخالف سنت است پرهيز و دوري نمائيم،  ،و بر آن پايدار باشيم ،بزنيم
  بيگمان خداوند بزرگوار و بخشنده است.

 جمعين.أوصلی االله وسلم علی عبده ورسوله نبينا محمد وعلی آله وصحبه 
***  

كه به شيخ احمد  اي نامه رد دروغ بودن وصيتتذكري مهم در مو :رساله چهارم
  شود خادم حرمين شريف نبوي نسبت داده مي

دهد،  از عبداالله بن باز به هر كسي از مسلمين كه نامه را مورد ملاحظه قرار مي
خداوند مسلمين را بر پايبندي به اسلام نگاه دارد و ما و آنان را از شر افتراهاي جاهلان 

  ن نجات دهد. آمين.و افراد عامي و نادا
 ما بعد: أسلام عليكم ورحمة االله وبركاته, 

اي اطلاع يافتم كه به شيخ احمد خادم مسجد نبوي نسبت داده شده است،  از نامه
نامه شيخ احمد خادم مسجد النبي در  اين اعلانيه با اين عنوان آمده است (اين وصيت

  .مدينه است)
  گويد: ن ميآاو در 

 ىحسناالله الكردم، بعد از تلاوت اسماء  تلاوت ميرا و قرآن  شب جمعه بيدار بودم
را ديدم كه گفت: اي شيخ  صرا خواندم وقتي تمام كردم آماده خواب شدم پيامبر 

ترين آفريده خدا، آنگاه ايشان به من  احمد، گفتم: لبيك اي رسول خدا، اي گرامي
ا پروردگارم و با ملائكه هستم و نتوانستم ب شرمندهگفتند: من از كارهاي زشت مردم 
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رو شوم چون از اين جمعه گذشته تا اين جمعه يكصد و شصت هزار نفر بر غير  روبه
اي از گناهاني كه مردم به آن مبتلا هستند را ذكر  ارهپسپس  ،اند دين اسلام وفات كرده

و سپس گفت: اين وصيت رحمتي از سوي خداوند توانا و جبار براي مردم است  ،كرد
خي از علائم قيامت را نام برد تا اينكه گفت: اي شيخ اين وصيت را به اطلاع سپس بر

اند و هر  مردم برسان چون آنچه در اين هست با قلم تقدير از لوح محفوظ نقل شده
اي به محله ديگر برساند براي  كسي اين را بنويسد و از شهري به شهر ديگر و از محله

ر كسي آنرا ننويسد از شفاعت من در روز و ه ،شود او كاخي در بهشت ساخته مي
و هر كسي آنرا بنويسد اگر فقير باشد خداوند او توانگر و  ،شود قيامت محروم مي

هاي او را پرداخت  و اگر بدهكار باشد خداوند بدهكاري و وام ،نمايد مي ثروتمند
خداوند او و پدر و مادرش را به بركت اين  ،و اگر گناهي مرتكب شده ،كند مي
و هر كسي از بندگان خدا اين را ننويسد خداوند او را در دنيا و  ،بخشد نامه مي صيتو

  كند. آخرت روسياه مي
و اگر من دروغ بگويم از  ،و سه بار سوگند خورد و گفت واالله اين حقيقت است

نامه را تصديق كند از عذاب جهنم  روم، و هر كسي اين وصيت دنيا در حال كفر مي
  شود. هر كسي آنرا انكار كند كافر مي و ،يابد نجات مي

نسبت داده  صنامه كه به دروغ به پيامبر  اين خلاصه مطالبي بود كه در اين وصيت
شنويم كه هر  نامه را مي از چند سال است كه بارها قضيه اين وصيت .آمده است ،شده

نامه  گردد، و متن و كلمات اين وصيت از چند گاهي بين مردم پخش و توزيع مي
را در خواب ديده و پيامبر  صگويد: او پيامبر  متفاوت است و گوينده دروغگويش مي

 :گويد اي كه اخيرا پخش شده مي نامه نامه را به او داده است و در اين وصيت اين وصيت
يعني در حالت بيداري او  ،را زماني ديده كه براي خوابيدن آماده شده است صپيامبر 

  را ديده است!
نامه چيزهاي زيادي را ادعا كرده است كه دروغ و باطلي  در اين وصيتاين دروغگو 

و در  ،كنيم آشكار و واضح است و هم اينك شما را از دروغ و باطل بودن آن آگاه مي
ام كه دروغي آشكار  ام و براي مردم بيان كرده سالهاي گذشته نيز در مورد آن تذكر داده
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زيع شده است در مورد نوشتن درباره آن اخيرا وقتي مطلع شدم كه پخش و تو ،است
كننده آن  زيرا باطل بودن آن آشكار و هويدا و معلوم است كه جعل ،دچار ترديد شدم

يا  ،كردم كسي اندك بينشي داشته باشد نمي و فكر ،براي دروغ گفتن جرات زيادي دارد
ي از اما بسيار ،فريب اين سخنان پوچ را بخورد ،از فطرت سالمي برخوردار باشد

نامه بسياري از مردم را گول زده و آنها آنرا در  برادران به من اطلاع دادند كه اين وصيت
اند، بنابراين لازم ديدم كه  ميان خود دست به دست گردانده و بعضي آنرا تصديق كرده

نامه و براي توضيح اينكه اين وصيت دروغي  بايد براي بيان باطل بودن اين وصيت
و  ،شود مطلبي بنويسم تا كسي فريب آنرا نخورد نسبت داده مي ص است كه به پيامبر

هر صاحب علم و ايمان و يا افرادي كه فطرتشان سالم و از عقل درستي برخوردارند 
دانند كه اين به دلايل زيادي دروغ  نامه تامل و انديشه كنند مى وقتي در اين وصيت

  است.
دروغ به او نسبت داده شده در  من از يكي از خويشاوندان شيخ احمد كه اين و

مورد اين وصيت پرسيدم، او در پاسخ به من گفت: كه اين را به دروغ به شيخ احمد 
و شيخ احمد مدت زيادي است كه  ،و او اصلا چنين چيزي نگفته است ،دهند نسبت مي

وفات يافته است، و به فرض آنكه همين شيخ احمد يا كسي كه از او بزرگتر است ادعا 
را در حالت خواب يا بيداري ديده و پيامبر او را به اين وصيت  صكه پيامبر كند 

گويد  گويد، و اگر دروغ نمي دانيم كه او درو غ مي ما به يقين مي ،توصيه كرده است
نيست كه  صو به دلايل زيادي پيامبر  ،كسي كه به او اين سخنان را گفته شيطان است

  برخي از اين دلايل عبارتند از: 
و هر كسي از  ،شود بعد از وفاتش در حالت بيداري ديده نمي صپيامبر  - 1

و يا  ،كند كه پيامبر را در حالت بيداري ديده ها كه ادعا مي جاهلان صوفي
مرتكب اشتباه  ،شود گويند پيامبر در جشن ميلاد النبي و امثال آن حاضر مي مي

و سنت و اجماع  و با كتاب ،و نهايت فريب را خورده است ،فاحشي شده است
ها فقط در روز قيامت از قبرهايشان بيرون  چون مرده ،علما مخالفت كرده است

گويد و يا فريب  آيند نه در دنيا، و هر كسي خلاف اين را بگويد دروغ مي مي
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و  ص اهللاند و اصحاب رسول  خورده است و حقي را كه سلف صالح شناخته
¬  ®   ¯  °   } فرمايد: داوند ميخ .نشناخته است ،پيروانشان بر آن بودند

¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±z ] :سپس شما بعد از « .]١٦− ١٥المؤمنون
فرمايد:  مي صو پيامبر . »شويد سپس در روز قيامت برانگيخته مى ؛ميريد آن مى

و من اولين  ،شود او شكافته ميقبر (من اولين كسي هستم كه در روز قيامت 
و آيات و احاديث زيادي در اين  .گيرم) ر ميقرا يعكننده هستم كه شف شفاعت

  مورد آمده است.
و نه بعد از وفاتش، و  ،نه در زمان حياتش ،گويد خلاف حق را نمي صپيامبر  - 2

 خوابرا در  صشود پيامبر  مخالف است، مي رنامه آشكارا با پيامب اين وصيت
او  ،يندببش ا حقيقيرا در خواب به همان صورتش  صو هر كسي پيامبر  ديد،

 ،تواند خود را به صورت ايشان در بياورد چون كه شيطان نمي ؛را ديده است
چنانكه در حديث آمده است، ولي آنچه مهم است ايمان و صداقت و عدالت و 

را در  صو آيا او پيامبر  ،بيند ديانت و امانتداري كسي است كه خواب را مي
روايت شود كه  صيامبر صورتش ديده يا در غير صورت او، اگر حديثي از پ

در حيات خود آنرا گفته و اين حديث از طريق افراد معتمد و عادل روايت نشده 
شود، و اگر حديثي از  و از آن استدلال نمي ،شود به آن حديث اعتماد نمي ،باشد

طريق افراد ثقه و داراي قوت حافظه روايت شده باشد اما با روايت كسي 
تر و از آنها معتمدتر است و جمع  اش قوي حافظه ها مخالف است كه از آن راوي

گيرد و به آن عمل  دو روايت ممكن نباشد يكي از منسوخ قرار مى بين هر
البته اگر اين كار با  ،شود گيرد و به آن عمل مي و دومي ناسخ قرار مى ،شود نمي

اش  هظو اگر جمع بين دو روايت كسي كه حاف ،شرايط خود ممكن باشد
دالت و درستكاري او كمتر است رد و طرد شود و در مورد آن تر و ع ضعيف

  شود. ن عمل نميآچنين حكم شود كه اين روايت شاذ است و به 
كند معلوم نيست و  نقل مي صآنرا از پيامبر كهپس چگونه وصيت كسي 

نامه  پس بايد اين وصيت شود، شود پذيرفته مي درستكاري و امانتداري او مشخص نمي



  77  حمايت از توحيد

شود و به آن التفات نگردد، گرچه در آن چيزي مخالفت با شريعت وجود  دور انداخته
نداشته باشد پس وقتي وصيت مشتمل بر امور زيادي است كه بر بطلان آن دلالت 

و  ،نسبت داده شده است صنمايد و نشانگر اين هستند كه به دروغ به پيامبر  مي
  است، چگونه قابل قبول است.متضمن دين و آئيني است كه خداوند به آن فرمان نداده 

ام  فرمايد: (هر كسي سخني را به من نسبت دهد كه من آنرا نگفته مي صو پيامبر 
نامه به  ن وصيتيا  دوزخ آماده كند) و سازندهدر براي خودش جايگاهى را بايد 
چيزهايي نسبت داده كه پيامبر آنرا نگفته است و دروغ صريح و خطرناكي را  صپيامبر

  ه است.بر او بست
 ص بنابراين اگر توبه نكند و به مردم اعلام نكند كه اين وصيت منسوب به پيامبر

گردد، و او اگر توبه كند بايد دروغ بودن  دروغ است به طريق اولي مستحق عذاب مي
نمايد و به  آن را براي مردم اعلام بدارد چون هركسي كه باطلي را ميان مردم پخش مي

اش صحيح نيست مگر آنكه باطل بودن آنرا اعلام كند تا مردم  توبه ،دهد دين نسبت مي
چون خداوند  ،بدانند كه او از دروغ خود بازگشته و خودش را تكذيب كرده است

z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p  }   |  } فرمايد: متعال مي
  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }

³  ²  ±  °¯    ®  ¬z ]كسانى كه دلايل روشن، « .]١٦٠− ١٥٩: البقرة
ايم، بعد از آنكه در كتاب براى مردم بيان نموديم،  و وسيله هدايتى را كه نازل كرده
مگر  ؛كنند كنندگان نيز، آنها را لعن مى و همه لعن ؛كند كتمان كنند، خدا آنها را لعنت مى

،) اصلاح نمودند، (و آنها كه توبه و بازگشت كردند، و (اعمال بد خود را، با اعمال نيك
كه من تواب و  ؛پذيرم ) من توبه آنها را مى؛آشكار ساختند ؛آنچه را كتمان كرده بودند

   . »رحيمم
دهد كه هر كسي چيزي از حق را پنهان  خداوند متعال در اين آيه كريمه توضيح مي

 اش پذيرفته نيست مگر بعد از آن كه اصلاح و روشنگري نمايد، و خداوند كند توبه
و با شريعت  صانش كامل گردانيده و با بعثت پيامبرش محمد گدين را براي بند

كاملي كه بر او وحي نموده نعمت را بر آنها تكميل كرده است، پيامبر را از ميان مردم 
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n  m  l  k  } فرمايد: از اكمال و توضيح دين چنانكه مير بعد گنبرد م
u  t  s  r  q  p   oz ]كافران از (زوال)  وز،امر« .]٣: المائدة

بنابر اين، از آنها نترسيد! و از (مخالفت) من بترسيد! امروز،  ؛آيين شما، مايوس شدند
و اسلام را به عنوان آيين  ؛و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ؛دين شما را كامل كردم
د خواه و افتراكننده اين وصيت در قرن چهاردهم آمده و مي .»(جاودان) شما پذيرفتم

دين جديدي را به خورد مردم بدهد كه هر كس از دستورات آن اطاعت كند به بهشت 
گويد هر كس از دستور آن پيروي نكند از بهشت محروم خواهد بود و به  و مي !رود مي

 نامه دروغين را بزرگتر و برتر از قرآن قرار خواهد اين وصيت و مي !دوزخ خواهد رفت
نامه را بنويسد و از شهري به شهر  ر كسي اين وصيتگويد: ه دهد، چنانكه در آن مي

 ،شود بفرستد يا از محلي به محل ديگر برساند در بهشت براي او كاخي ساخته مي ديگر
 ،شود در روز قيامت محروم مي صو هر كسي آنرا ننويسد و نفرستد از شفاعت پيامبر 

حيا  وصيت و بي ترين دليل بر دروغ اين و روشن ،ترين نوع دروغ است و اين زشت
چون هر كسي قرآن را بنويسد و از شهري به شهر ديگر بفرستد  ،بودن سازنده آن است

رسد، پس چگونه نويسنده و  نمي او اگر به قرآن عمل نكند چنان پاداش و فضيلتي به
و هر كسي كه قرآن را  ،يابد نامه دروغين به چنين پاداشي دست مي ناقل اين وصيت

ايمان داشته باشد و از  ص به شهر ديگر نرساند اگر به پيامبرننويسد و از شهري 
هايي است  و اين يكي از دروغ ،شود شريعت او پيروي كند از شفاعت او محروم نمي

نامه آمده است كه براي باطل بودن آن و دروغ بودن آن و حماقت و  كه در اين وصيت
اين  برو علاوه  ،كافي است صوقاحت و عدم شناخت ناشر آن از رهنمود نبوي 

نامه آمده كه همه بر دروغ و باطل بودن آن دلالت  در اين وصيت يرگچيزهاي دي
و بر عليه خويش دعاي  نمايد و اگر سازنده و پردازنده آن هزار بار قسم بخورد مي

نامه صحت دارد و او  كه اين وصيت بزرگترين عذابها و شديدترين عقوبتها بنمايد
بلكه سوگند به  ،شود نامه درست نمي و و صيت ،گيرد قرار نمي وگراست ،گويد راست مي

و ما خدا و ملائكه و  ،نامه دروغي بزرگ و باطلي بس زشت است خدا كه اين وصيت
نسبت داده  صگيريم كه اين وصيت دروغي است كه به پيامبر  مسلمين را گواه مي
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وار نمايد و او را دهد خ دروغ نسبت مي صخداوند كسي را كه به پيامبر  ،شده است
به آنچه مستحق آن است سزا دهد، و علاوه از امور گذشته امور زيادي هست كه بر 

نامه  نمايد: اول اينكه او در وصيت نامه دلالت مي دروغ و باطل بودن اين وصيت
گويد: از جمعه گذشته تا اين جمعه يكصد و شصت هزار نفر بر غير از دين اسلام  مي
قطع شده است و ايشان  ص غيب است و وحي بعد از وفات پيامبر اند، اين علم مرده

چنانكه  ،داند غيب ميپس چگونه بعد از وفاتش  ،دانسته است در حيات خود غيب نمي

الأنعام: [ w  v   u  t  s  r   q  p  o  nz} فرمايد: خداوند متعال مي
ه خدا به من و من، (جز آنچ ؛گويم خزاين خدا نزد من است من نمى«بگو: « .]٥٠

  .»بياموزد،) از غيب آگاه نيستم

بگو: « .]٦٥النمل: [ Z    Y   X  Wz  ]  \  [  ^  _   `} فرمايد: و مي
  .»دانند جز خدا كسانى كه در آسمانها و زمين هستند غيب نمى

روايت است كه فرمود: (مرداني در روز قيامت از  صصحيح از پيامبر  و در حديث
آنگاه به  اصحابم، ،گويم: پروردگارا، اصحابم وند، آنگاه ميش حوض من دور كرده مي

اند، آنگاه من همان  داني كه بعد از تو چه چيزهايي ايجاد كرده شود: تو نمي من گفته مي

»    ¬  ®  ¯  °  ±²  ³   } كه بنده صالح خدا گفته است:گويم  سخني را مي
¿  ¾           ½  ¼  »  º¹      ¸  ¶      µ  ´z ]زمانى كه در  و تا« .]١١٧: المائدة

ولى هنگامى كه مرا از ميانشان برگرفتى، تو  ؛ميان آنها بودم، مراقب و گواهشان بودم
  .»و تو بر هر چيز، گواهى ؛خود مراقب آنها بودى

كند اين  نامه و دروغ بودن آن دلالت مي كه بر باطل بودن اين وصيت اي دومين مسئله
نامه را بنويسد اگر فقير باشد خداوند او را  (هر كسي اين وصيتگويد:  است كه در آن مي

ر گناهي بر او گو ا ،كند و اگر بدهكار باشد خداوند بدهكاري او را رفع مي ،كند مي توانگر
  ).بخشد نامه او و پدر و مادرش را مي باشد خداوند به بركت اين وصيت

و  نامه سازنده وصيت دليلي واضح و روشن بر دروغگو بودن و اين دروغي بزرگ
است، چون كسي با نوشتن قرآن به چنين چيزهايي دست  قلتّ حياي او از خداوند
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  يابد! نامه باطل به اين سه چيز دست مي پس چگونه با نوشتن اين وصيت ،يابد نمي
خواهد اينگونه مردم را فريب دهد و آنها را به اين  اين انسان پليد مي ،آري
د تا آن را بنويسند و به دنبال اين فضيلت دروغين باشند، و نامه وابسته نماي وصيت

گفته است كه هر كسي  ،اسبابي را كه خداوند براي بندگانش مشروع نموده رها كنند
  .شوند و گناهانش بخشوده مي ،گردند هايش ادا مي شود، وام اين را بنويسد ثروتمند مي

  بريم. دا پناه مياز اسباب خواري و اطاعت از هواي نفس و شيطان به خ
كند اين است كه او در  نامه دلالت مي كه بر باطل بودن اين وصيت اي سومين مسئله

نامه را ننويسد در دنيا و آخرت  گويد: و هر كسي از بندگان خدا كه اين وصيت آن مي
نامه و دروغگو  شود، اين نيز دروغ و به وضوح بر باطل بودن اين وصيت روسياه مي

دهد كه اين  كند، چگونه فرد عاقلي به خود اجازه مي ن دلالت ميبودن سازنده آ
نامه را بنويسد كه مرد مجهول و نامشخصي در قرن چهاردهم آنرا ارائه داده و به  وصيت

كند كه هر كس آنرا ننويسد در دنيا و آخرت  نسبت داده و ادعا مي ص دروغ به پيامبر
بعد از آنكه  ،گردد ير باشد ثروتمند ميو هر كس آنرا بنويسد اگر فق ،شود روسياه مي

  شوند. و گناهانش بخشيده مي ،گردند هايش پرداخت مي بدهكار بوده بدهكاري
و دلايل و واقعيت به دروغ بودن  ،اين تهمتي بس بزرگ است ،بار خدايا تو پاكي

دهد، زيرا  اين دروغگو و جسارت او به خدا و حيا نكردن او از خدا و مردم گواهي مي
و شمار زيادي  ،اشان سياه نشده است اما چهره ،اند نامه را ننوشته راد زيادي اين وصيتاف

اند اما بدهكاري و  نامه را بارها نوشته داند اين وصيت كه تعدادشان را فقط خدا مي
قلبها و زنگار  هايشان پرداخت نشده و هنوز فقير هستند، بار خدايا از انحراف وام

و شريعت براي كسي كه برترين و بزرگترين كتاب يعني  ،بريم به تو پناه مي گناهان
قرآن را بنويسد چنين پاداشي مقرر نكرده است، پس چگونه به كسي كه وصيتي 

اي كفر آميز را بنويسد مستحق  دروغين و مشتمل بر انواع امور پوچ و باطل و جمله
  گردد. چنين پاداشي مي

دهد  ود جرات دروغ بستن بر او را ميخداوند در مورد كسي كه به خ !سبحان االله
  چقدر بردبار و شكيبا است.
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نامه باطل و دروغ  از مسايلي كه نشانگر اين است كه اين وصيت مسئله چهارم
نامه را تصديق كند  گويد: (هر كسي اين وصيت ميآن محض است اين است كه او در 

شود). اين هم  ميو هر كسي آنرا انكار كند كافر  ،يابد مي از عذاب جهنم نجات
خواند كه  جسارت و دروغ بستن بر خداوند است، و اين افترا كننده همه مردم را فرا مي

نامه از عذاب  كند كه آنها با تصديق اين وصيت و ادعا مي ،دروغ او را تصديق كنند
شود، سوگند به خدا كه  و هر كسي آن را تكذيب كند كافر مي ،يابند جهنم نجات مي

جايي گفته است. در  و سخن بي ،دروغ بزرگي را بر خدا بسته استاين درغگو، 
نه كسي كه آنرا تكذيب  ،كه كافر باشد است حقيقت كسي كه آنرا تصديق كند سزاوار

گيريم  مي نامه دروغ باطل است و صحت ندارد، و ما خدا را گواه كند، چون اين وصيت
خواهد آئيني براي مردم  و مي نامه دروغ است و سازنده آن دروغگو است كه اين وصيت

خواهد چيزهايي وارد دين مردم كند كه  و مي ،بسازد كه خداوند به آن فرمان نداده است
از دين نيستند، و حال آنكه خداوند اين دين را كامل گردانيده و نعمت خويش را بر 

آن هم در چهارده قرن پيش از اين دروغ، پس برادر و  ،امت اتمام كرده است
دگان عزيز آگاه باشيد و از تصديق چنين دروغهايي به شدت بپرهيزيد، و مبادا خوانن

شود و  اش دچار اشتباه نمي ميان شما رواج يابد، و بدانيد كه حق نوري دارد كه جوينده
خورد، بنابراين حق را بوسيله دليل آن بجوييد و هر جا كه دچار اشكال  فريب نمي

م دروغگويان فريب نخوريد، شيطان براي پدر و شويد از علما بپرسيد، و از قس مي
ن ئهاست، و حال آنكه او بزرگترين خامادرتان آدم و حوا سوگند خورد كه خيرخواه آن

Å  Ä  Ã  Â  } فرمايد: چنانكه خداوند مي ،دروغگوستو دروغگوترين 
Æz ] :براى شما از  و براى آنها سوگند ياد كرد كه من« .]٢١الأعراف
س از شيطان و پيروان دروغگويش بپرهيزيد، زيرا شيطان و پيروانش پ. »خيرخواهانم

شكنند و  بندند كه آن را مي خورند و عهدهاي زيادي مي هاي دروغين زيادي مي قسم
  ند!رو گمراه كردن با خود دا فتنهاي آراسته و زيباي زيادي براي فري گفته

و  ،هاي گمراه كنندگان خداوند مرا و شما و ساير مسلمين را از شر شياطين و فتنه
خواهند نور خدا را با دهان  گراي كه مي و فريب دادن دشمنان باطل ،انحراف منحرفان
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خود خاموش كنند و مردم را در دينشان دچار اشتباه نمايند نجات بدهد، اما بدانيد كه 
ر چه شياطيني كه گدهد  نمايد و دينش را ياري مي خداوند نور خويش را كامل مي

  اين را دوست نداشته باشند. ،دا هستند و پيروان كافر و ملحدان آناندشمن خ
اما ظهور و پديد آمدن منكراتي كه اين دروغگو به آن اشاره كرده امري است كه 

و قرآن و سنت  ،اند واقعيت دارد و قرآن و سنت به شدت از اين منكرات بر حذر داشته
نمايم كه احوال مسلمين  وند مسئلت ميكنند، از خدا كفايت مي باشند و مايه هدايت مي

را بهبود ببخشد و به آنها پيروي از حق و استقامت بر آن و توبه از همه گناهان را 
  پذير و بر همه چيز تواناست. ارزاني نمايد بيگمان خداوند توبه

هاي قيامت  اما آنچه از علامات قيامت نام برده است، بايد گفت كه احاديث علامت
خواهد علامات  اند و قرآن به بخشي از آن اشاره كرده است، و هر كس مي هكرد را بيان

يابد و مردم نيازي ندارند  هاي حديث و تاليفات علما آن را مي قيامت را بداند در كتاب
  باطل بياميزد،  با كه اين دروغگو آنها را بفريبد و حق را

العظيم, والحمد الله رب العالمين  لعليوحسبنا االله ونعم الوكيل, لا حول ولا قوة إلاَّ باالله ا
له وأصحابه وأتباعه بإحسان آمين, وعلی وصلی االله وسلم علی عبده ورسوله الصادق الأ

 .)1(لی يوم الدينإ
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  جادو و غيب گويي

 ة والسلام علی من لا نبی بعده. و بعد:والحمد الله والصلا
كنند از طريق  طبابت مي بازان و شيادان زيادي كه ادعاي از آنجا كه اخيراً شعبده

اند و از افراد ساده و  پردازند در بعضي مناطق پخش شده بيني به معالجه مي جادو و طالع
كنند، مناسب ديدم كه با توجه به مسئله خيرخواهي براي خدا و  جاهل سوء استفاده مي

بندگان خدا كه مسئوليت هر مسلماني است توضيح دهم كه اين كار خطر بزرگي براي 
چون اينكار وابسته شدن و دست دراز كردن به غير االله و  ،سلام و مسلمين استا

  باشد. مي ص مخالفت با فرمان خدا و فرمان پيامبرش
گويم: به اتفاق مداوا و معالجه جايز است، و  بنابراين با استعانت از خداوند مي

ن اعصاب هاي داخلي يا جراحي يا متخصصا مسلمان بايد به پزشكان متخصص بيماري
اش تشخيص داده شود و با داروهاي مباح و جايز بر  و غيره مراجعه كند تا بيماري

اساس علم پزشكي مداوا گردد، چون اينكار استفاده از اسباب عادي است كه با توكل 
و علاج را هم با آن آورده است  ندارد، و خداوند بيماري را آوردهبر خداوند منافات 

اما خداوند شفاي  ،دانند دانند و بعضي آنرا نمى ي آنرا مىكه برخي معالجه و دارو
  بندگانش را در چيزهايي كه حرام كرده قرار نداده است.

كنند تا  مي يش كساني برود كه ادعاي علم غيبپ بنابراين جايز نيست كه بيمار
 ،اش را بداند، همچنين جايز نيست كه سخنان آنها را تصديق كنند بيماري بوسيله آنها

كنند تا از  ها را استحضار مي يا جن ،گويند ون آنها بر اساس حدس و گمان سخن ميچ
مسلم در  امام .آنها كمك بگيرند، و اينها اگر ادعاي علم غيب كنند كافر و گمراهند

بيني آمد و او را  فرمود: (هر كس پيش طالع صكند كه پيامبر  صحيح خود روايت مي
  .كند) ز چهل روز او را قبول نميخداوند نما ،در مورد چيزي پرسيد

كند كه فرمود: (هر كسي نزد كاهن و  روايت مي صاز پيامبر  و ابوهريره 
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گويد تصديق نمايد بدون شك به آنچه بر  گويي بيايد و او را در آنچه مي غيب
 اين را روايت كرده است. ابوداود وسنن اربعه .نازل شده كفر ورزيده است) صمحمد

بين يا كاهني آمد و او را  صحيح دانسته است كه: (هر كسي نزد طالع لفظاين  با و حاكم
و عمران  .كفر ورزيده است) صگويد تصديق كرد به راستي كه بر محمد  با آنچه مي
فرمود: (از ما نيست كسي كه فال بگيرد يا برايش  ص گويد: پيامبر مي بن حصين 

يا جادو كند يا برايش  گويي شود، و بگويي كند يا براي او غي فال گرفته شود، يا غيب
گويد تصديق كند به  گويي بيايد و او را در آنچه مي جادو شود، و هر كسي پيش غيب

بزار با سند جيد اين را روايت كرده  .نازل شده كفر ورزيده است) صآنچه بر محمد 
  است.

الشان و گويان و جادوگران و امث ها و غيب بين در اين احاديث از آمدن پيش طالع
پس مسئولين امر و كساني  ،پرسيدن از آنها و تصديقشان نهي شده و وعيد آمده است

و كساني را كه در  ،ها جلوگيري كنند بين كه قدرت دارند بايد از آمدن نزد كاهنان و فال
و به شدت با آنها و با كساني كه پيش  ،دهند منع كنند مي    بازارها اين كارها را انجام

يند برخورد نمايد، و نبايد از راست گفتن آنها در بعضي امور و از اينكه افراد آ آنها مي
نمايند  كنند فريب خورد، چون افرادي كه به آنها مراجعه مي زيادي به آنها مراجعه مي

از آمدن  صافراد جاهل و ناداني هستند كه تاسي به آنان جايز نيست، چون پيامبر 
يدن از آنها و تصديق آنها نهي كرده است. چون اين گويان و پرس بين و غيب پيش فال

دارد، و چون كه آنها افراد دروغگو و فاسقي هستند،  كار خطر بزرگ و عواقب وخيمي
گو و  چون غيب ،باشند گو و جادوگر مي چنان كه اين احاديث دليلي بر كفر غيب

ه هدف خود و ادعاي علم غيب كفر است، و آنها ب ،كنند جادوگر ادعاي علم غيب مي
و آنها را علاوه بر خدا پرستش نمايند،  ،ها خدمت كنند رسند مگر آن كه براي جن نمي

و اين كار كفر و شرك ورزيدن به خداست و كسي كه آنها را در ادعاي علم غيب 
از او بيزار  صو هر كسي پيش اينها برود پيامبر خدا  ،كند همانند آنهاست تصديق مي

كه آنرا  تعويذهاييمانند  ،د بپذيردننام نچه را كه آنها معالجه ميو مسلمان نبايد آ ،است
همچون ذوب كردن و ريختن سرب و ديگر خرافاتي كه انجام  ،كنند مي تزيين و نقاشي
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باشد، و هر كسي اين امور را بپذيرد  دهند، همه اين كارها كهانت و فريفتن مردم مي مي
اده است، و همچنين جايز نسيت كه مسلماني در واقع آنها را در كفر و باطلشان ياري د

كند و از  پيش آنها برود و از آنها بپرسد كه پسرش يا فاميلش با چه كسي ازدواج مي
كنند و وفادار  هايشان با يكديگر ازدواج مي آنها در مورد اينكه آيا زن و شوهر و خانواده

ون اين امور غيبي هستند شوند، چ مي يا اينكه با يكديگر دشمن و از هم جدا ،مانند مي
كه فقط خداوند به آن آگاهي دارد و جادو از چيزهاي حرام و كفر آميز است، چنانكه 

I  HG  F  E  D  C  B  A  } فرمايد: فرشته ميخداوند در مورد دو 
  T  S  R  Q   P  O  N      M  L  K   J

   ed  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z   YX  W  V  U
 h  g  f   u  t  s  r  q  p  o   nm  l  k  j  i

  f  e  d  c   b  a  `  _  ~}  |  {  z   y  xw  v
r  q  p  on   m  l  k  j  ih  gz ]و « .]١٠٢: البقرة

پيروى كردند. سليمان  خواندند (يهود) از آنچه شياطين در عصر سليمان بر مردم مى
و به مردم سحر  ؛شياطين كفر ورزيدندولى  ؛و) كافر نشد ؛هرگز (دست به سحر نيالود

، نازل شد پيروى » ماروت«و »  هاروت«آموختند. و (نيز يهود) از آنچه بر دو فرشته بابل 
دادند.  كردند. (آن دو، راه سحر كردن را، براى آشنايى با طرز ابطال آن، به مردم ياد مى

ما وسيله «گفتند:  ىدادند، مگر اينكه از پيش به او م و) به هيچ كس چيزى ياد نمى
ولى آنها از آن دو فرشته، » آزمايشيم كافر نشو! (و از اين تعليمات، سوء استفاده نكن!)

ولى  ؛آموختند كه بتوانند به وسيله آن، ميان مرد و همسرش جدايى بيفكنند مطالبى را مى
ى را توانند بدون اجازه خداوند، به انسانى زيان برسانند. آنها قسمتهاي هيچ گاه نمى

دانستند هر كسى  داد. و مسلما مى رسانيد و نفعى نمى گرفتند كه به آنان زيان مى فرامى
اى نخواهد داشت. و چه زشت و ناپسند  خريدار اين گونه متاع باشد، در آخرت بهره
اين آيات كريمه بر اين دلالت  .»دانستند!! بود آنچه خود را به آن فروختند، اگر مى

اندازند، و همين  كفر است و جادوگران بين زن و مرد جدايي مينمايند كه جادو  مي
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بلكه به اذن  د،آور كنند كه جادو خودش سود و زياني نمي طور آيات مذكور دلالت مي
چون خداوند است كه خير و شر را  ؛گردد تكويني و تقديري خداوند موثر واقع مي

اند و بوسيله آن  فرا گرفته آفريده است. و دروغ پردازني كه اين علوم را از مشركين
شوند، چنانكه آيه كريمه  ها و مصايب سختي مي فريبند دچار زيان افراد كم عقل را مي

آموزند كه به آنها زيان  آموزند چيزهايي مي كند كه كساني كه جادو را مي دلالت مي
و  اي ندارند. و اين وعيد رساند و نزد خداوند بهره و سودي به آنان نمي ،رساند مي

تهديد بزرگي است كه نشانگر آن است كه جادوگران در دنيا و آخرت دچار زيان 
اند به خاطر اين  اند و آنها خودشان را به قيمت بسيار ناچيزي فروخته بزرگي گرديده

p  on   m  l  k  j   }گويد:  نمايد و مي خداوند آنها را مذمت مي
r  qz .خريد در اينجا به معنى فروش است  

بده بازان عنمايم كه ما را از شر جادوگران و كاهنان و ساير ش اوند مسئلت مياز خد
و  ،خواهيم مسلمين را از شر آنان محافظت كند و همچنين از او تعالي مي ،نجات دهد

م خداوند را در كو ح ،به حكام مسلمين توفيق دهد كه مردم را از آنها بر حذر دارند
گمان  بي ،ز ضرر و كارهاي پليدشان راحت شوندمورد آنها اجرا كنند تا بندگان ا

خداوند بخشنده و بزرگوار است. و خداوند براي بندگانش چيزهايي مقرر داشته كه 
مانند و همچنين برايشان  بوسيله آن از شر جادو قبل از انجام شدن آن محفوظ مي

رحمت و  روشن كرده كه بعد از گرفتار جادو شدن چگونه خود را معالجه نمايند و اين
  احسان الهي در حق آنان است.

توان خود را از خطر جادو قبل از آن  شود كه بوسيله آن مي اينك چيزهايي بيان مي
و همچنين اموري كه بعد از گرفتار شدن به جادو خود را  ،ت كردظكه پيش بيايد حفا

  شوند. توان معالجه كرد بيان مي بوسيله آن مي
ترين  توان از خطر آن محافظت كرد مهم دو خود را مياما آنچه بوسيله آن قبل از جا

  ن جمله: آو مفيدترين آن حفاطت خود با اذكار و دعاهاي شرعي و ماثور است از 
خوانده  فرض نماز الكرسي بعد از اذكاري كه بعد از سلام دادن هر تخواندن آي

بزرگترين  الكرسي تالكرسي به هنگام خوابيدن، و آي تآي نشود، و همچنين خواند مي
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  آيه در قرآن كريم است.
zy  x   w   v  u  t  s  }  |  {  ~  �¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦     } آية الكرسی:

  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §
Ï   Î  Í   ÌË     Ê     É  ÈÇ  Æ           Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾z 

نيست جز خداوند يگانه زنده، كه قائم به ذات خويش بحق ى هيچ معبود« .]٢٥٥: البقرة[
 هيچگاه خواب سبك و سنگينى او را ؛هستند است، و موجودات ديگر، قائم به او

) آنچه در آسمانها و آنچه ؛ماند اى از تدبير جهان هستى، غافل نمى (و لحظه ؛گيرد فرانمى
فرمان او شفاعت كند؟! كيست كه در نزد او، جز به  ؛در زمين است، از آن اوست

كنندگان، براى آنها كه شايسته شفاعتند، از مالكيت مطلقه او  (بنابراين، شفاعت شفاعت
(و  ؛داند كاهد.) آنچه را در پيش روى آنها (بندگان) و پشت سرشان است مى نمى

جز  ؛گردد گذشته و آينده، در پيشگاه علم او، يكسان است.) و كسى از علم او آگاه نمى
و علم و دانش محدود  ؛قدارى كه او بخواهد. (اوست كه به همه چيز آگاه استبه م

او، آسمانها و زمين را  عرشپايان و نامحدود اوست.)  ديگران، پرتوى از علم بى
كند. بلندى مقام و  و نگاهدارى آن دو (آسمان و زمين)، او را خسته نمى ؛دربرگرفته

كند  ه از خطر جادو حفاظت ميو از جمله چيزهاييك». اوستعظمت، مخصوص 
است  ﴾srqp﴿و  ﴾WVUT﴿و  ﴾DCBA﴿خواندن 

در  و اين سه سوره سه بار بعد از نماز صبح ،كه بعد از هر نماز فرضي خوانده شوند
  بعد از نماز مغرب خوانده شوند. و ،اول روز

k   j  i  h  g   }: آيه آخر سوره بقره در اول شبدو و همچنين خواندن 
  on  m  l  |{  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q      p

  ¯  ®¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�   ~  }
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ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú   ÙØz ]پيامبر، به « .]٢٨٦− ٢٨٥: البقرة
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پروردگارش بر او نازل شده، ايمان آورده است. (و او، به تمام سخنان  آنچه از سوى
باشد.) و همه مؤمنان (نيز)، به خدا و فرشتگان او و كتابها و  خود، كاملا مؤمن مى

گويند:) ما در ميان هيچ يك از پيامبران او، فرق  (و مى ؛اند فرستادگانش، ايمان آورده
ما شنيديم و اطاعت كرديم. «(و به همه ايمان داريم). و (مؤمنان) گفتند: گذاريم  نمى

و بازگشت (ما) به سوى توست. خداوند  ؛پروردگارا! (انتظار) آمرزش تو را (داريم)
كند. (انسان،) هر كار (نيكى) را انجام  هيچ كس را، جز به اندازه تواناييش، تكليف نمى

ار (بدى) كند، به زيان خود كرده است. (مؤمنان و هر ك ؛دهد، براى خود انجام داده
گويند:) پروردگارا! اگر ما فراموش يا خطا كرديم، ما را مؤاخذه مكن! پروردگارا!  مى

تكليف سنگينى بر ما قرار مده، آن چنان كه (به خاطر گناه و طغيان،) بر كسانى كه پيش 
را نداريم، بر ما مقرر مدار! و از ما بودند، قرار دادى! پروردگارا! آنچه طاقت تحمل آن 

آثار گناه را از ما بشوى! ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده! تو مولا و سرپرست 
  ».مايى، پس ما را بر جمعيت كافران، پيروز گردان

روايت است كه فرمود: (هر كسي در شب  صو در حديث صحيح از رسول خدا 
وي خدا نگهباني دارد و تا صبح هيچ الكرسي را بخواند در آن شب همواره از س تآي

روايت است كه فرمود: (هر  صو همچنين از ايشان  .گردد) شيطاني به او نزديك نمي
يعني او را از  .او را كافي هستند)تا صبح كسي دو آيه آخر سوره بقره را شب بخواند 

و از جمله كارهايي كه از خطر جادو حفاظت  ،كنند هر شري كفايت و حفاظت مي
اتِ مِنْ ( :كند اين است كه به كثرت اين دعا تكرار شود كه مي عُوذُ بكَِلمَِاتِ االلهِ اكحَّامَّ

َ
أ

روز و به هنگام اقامت در خانه يا در صحرا يا در هوا  اين دعا را در شب و) شَرِّ مَا خَلقََ 
و گفت:  گرفتفرمايد: (هر كسي در جايي منزل  مي صيا در دريا بخواند زيرا پيامبر 

) 
َ
اتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ أ تا وقتي آنجا هست هيچ چيزي به او  ,)عُوذُ بكَِلمَِاتِ االلهِ اكحَّامَّ

   .رساند زياني نمي
كند اين است كه  و همچنين از جمله دعاهايي كه از خطر جادو محافظت مي

ِي لاَ يضَُرُّ مَ (مسلمان در اول روز و در اول شب سه بار بگويد:  َّȆءٌ ِۢ االلهِ ا ْŽَ ِعَ اسْمِه
مِيعُ العَْليِمُ  مَاءِ وَهُوَ السَّ رْضِ وَلا فِي السَّ

َ ْ
چون در حديث صحيح روايت شده كه  )فِي الأ
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گفت اين سبب سلامت ماندن از هر  كرد و مي به خواندن اين دعا تشويق مي صپيامبر
  بلايي است.

دو و ديگر بلاها كننده از شر جا و اين اذكار و دعاها از بزرگترين عوامل حفاظت
هستند كه هر كسي با صداقت و ايمان و اعتماد به خدا و شرح صدر بر آنچه اين اذكار 

ماند، و  نمايند همواره بر آن مواظبت نمايد از شر جادو محفوظ مي بر آن دلالت مي
همچنين بزرگترين وسيله براي از بين بردن اثر جادو هستند كه اگر همواره با تضرع و 

  موثر خواهند بود. ،ز خداوند براي دور كردن زيان و مشكل خوانده شونداستعانت ا
كرد  براي معالجه جادو و غيره اصحابش را با آن دم مي صاز دعاهايي كه پيامبر ـ 

ذْهِبِ اكَاسَ، اشْفِ للَّهُمَّ رَبَّ اجَّ اَ (اين دعا بود: 
َ
افِي، لاَ شِفَاءَ إلاَِّ شِفَاؤُكَ، شِ  اسِ أ نتَْ الشَّ

َ
فَاءً وأَ

  سه بار اين دعا را بگويد. )لاَ فُغَادِرُ سَقَمًا
را دم كرد اين است:  صاي است كه جبرئيل با آن پيامبر  از آن جمله دعا و رقيهـ  

مِ ا( يكَ بِاسْ فِ , االلهُ يَشْ دٍ اسِ ِ حَ ينْ لِّ نَفْسٍ أَوْ عَ ِّ كُ نْ شرَ , مِ ذِيكَ ؤْ ءٍ يُ ْ لِّ شيَ نْ كُ , مِ قِيكَ مِ االلهِ أَرْ اللهِ بِاسْ
قِيكَ    اين را سه بار تكرار كند. ) أَرْ
گردد و براي مردي كه بر اثر جادو  از جمله چيزهايي كه جادو با آن معالجه مي ـ
اين است كه هفت برگ سبز از برگ  ،تواند با زنش همبستر شود بسيار مفيد است نمي

ظرفي  درخت كنار(سدر) بگيرد و آن را با سنگ يا چيزي بكوبد و خرد نمايد و در
الكرسي  تكند اضافه نمايد و آي كه براي غسل كفايت مي ىا بگذارد و به آن آب اندازه

هَايَٰٓ  قلُۡ ﴿ و يُّ
َ
ٰ لۡ ٱ أ ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿و  ﴾فرُِونَ كَ َّĬ  ٌحَد

َ
عُوذُ  قلُۡ ﴿و  ﴾أ

َ
 قُلۡ ﴿و  ﴾فَلقَِ لۡ ٱ برَِبِّ  أ

عُوذُ 
َ
  .را بخواند و دم كند ﴾لَّاسِ ٱ برَِبِّ  أ

½  ¾  ¿  ÃÂ  Á  À  }: اند در سوره اعراف آمدهو آيات سحر را كه  
   Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï          Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä

Ôz ] :عصاى خود را «وحى كرديم كه:  (ما) به موسى« .]١١٩− ١١٧الأعراف
ناگهان (بصورت مار عظيمى در آمد كه) وسايل دروغين آنها را بسرعت » بيفكن!
و آنچه آنها ساخته بودند، باطل گشت. و  ؛هنگام،) حق آشكار شد(در اين . گرفت برمى
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  .»و خوار و كوچك گشتند ؛در آنجا (همگى) مغلوب شدند

I  H  G  F  E  D  C  B  A  }اند:  و آياتي كه در سوره يونس آمده
  \  [Z  Y  X  W  V    U  T  S  R  Q  P  O  N  M      L  K     J

    c    b  a  `  _^  ]     l  k    j  i  h  g  f  e  d
mz ] :برويد و) هر جادوگر (و ساحر) دانايى را «( فرعون گفت:« .]٨٢− ٧٩يونس

آنچه «هنگامى كه ساحران (به ميدان مبارزه) آمدند، موسى به آنها گفت: . نزد من آوريد
آنچه « توانيد بيفكنيد، بيفكنيد! هنگامى كه افكندند، موسى گفت: (از وسايل سحر) را مى

چرا كه خداوند  ؛كند كه خداوند بزودى آن را باطل مى ؛شما آورديد، سحر است
 ؛بخشد او حق را به وعده خويش، تحقق مى .كند (هرگز) عمل مفسدان را اصلاح نمى
  ».هر چند مجرمان كراهت داشته باشند

L  K  J  I  H  G   F  E  D    C  B  A  } اند: آياتي كه در سوره طه آمدهو 
  ^  ]  \  [  Z   Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  PO   N   M

           r   q   p  on  m  l  k  j  i  h  g     f  e       d  c  b  a  `  _
y  x     w  v   u  tsz ] :اى موسى! آيا تو اول «(ساحران) گفتند: « .]٦٩− ٦٥طه

شما اول «يفكنيم؟! گفت: افكنى، يا ما كسانى باشيم كه اول ب (عصاى خود را) مى
رسيد كه  در اين هنگام طنابها و عصاهاى آنان بر اثر سحرشان چنان به نظر مى» بيفكنيد!

كند! موسى ترس خفيفى در دل احساس كرد (مبادا مردم گمراه شوند)  حركت مى
و آنچه را در دست راست دارى بيفكن،  .نترس! تو مسلما (پيروز و) برترى«گفتيم: 

و ساحر هر جا  ؛اند تنها مكر ساحر است بلعد! آنچه ساخته اند مى را ساختهتمام آنچه 
  .»رود رستگار نخواهد شد

سپس سه بار از آن بنوشد و با باقي آن  دم كند و آب همه اين آيات را بخواند و در
شود، و اگر نياز بود كه آنرا  ن شاءاالله رفع ميإغسل كند و اينگونه بيماري و مشكل او 

  تا وقتي بيماري رفع شود.يا بيشتر استفاده كند اشكال ندارد دو بار 
رود تلاش براي يافتن محل جادو  و از جمله چيزهايي كه بوسيله آن جادو از بين مي
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  گردد. نوقت جادو باطل ميآاست كه آنرا پيدا كند و از بين ببرد و 
كرد و با آن  توان از شر جادو خود را حفاظت ن ميآاينها اموري بودند كه بوسيله 

  گردد. جادو باطل مي
ها تقرب  معالجه جادو با عمل جادوگران كه با ذبح حيوان و غيره به جن اما
ني و بلكه شرك اكبر است و بايد از آن اچون اين كار شيط ،جويند جايز نيست مي

ها  پرهيز كرد. و همچنين جايز نيست كه براي معالجه سحر و جادو به كاهنان و فال بين
گويند انجام داده شود، چون آنها ايمان  و آنچه آنها مي ،بازها مراجعه شود بدهو شع
و مردم را فريب  ،كنند و ادعاي علم غيب مي ،باشند و دروغگو و فاسد مي ،ندارند

از مراجعه كردن به نزد چنين افرادي و تصديق آنها نهي كرده  صو پيامبر  ،دهند مي
 ص در حديث صحيح از رسول خدا ن شد، واست. چنانكه در اول اين رساله بيا

در مورد باطل كردن جادو پرسيدند فرمود: اين از كار شيطان  از اوروايت است كه 
  با اسناد جيد. امام احمد وابو داود .است

رفتند تا جادو را باطل كنند  يعني اينكه در زمان جاهليت مردم پيش جادوگردان مي
 ،پرسيدند ص پيامبر و در اين مورد ازبين ببرند.  و يا با جادو آن را باز نموده و از

ايشان فرمودند كه كاري شيطاني است. اما باز كردن و ابطال جادو با دم و دعاهاي 
چنان كه قبلا بيان شد. و علامه ابن قيم و شيخ  ،شرعي و داروهاي مباح اشكالي ندارد

  اند. احت بيان كردهعبدالرحمن بن حسن در فتح المجيد و ديگر علماء اين را به صر
و دينشان را  ،نماييم كه مسلمين را از هر بلايي مصون بدارد از خداوند مسئلت مي

و به آنها آگاهي در دين و دوري از همه آنچه كه با شريعت مخالف است  ،حفاظت كند
  .)1(را ارزاني نمايد

 وصلی االله وسلم علی عبده ورسوله محمد وعلی آله وصحبه.
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  مسجد بر قبرها رهيز از ساختنپ

  اند كه آيا جايز است كه بر محل اصحاب كهف مسجدي ساخته شود؟  پرسيده
  در پاسخ بايد گفت:

اطلاع يافتم كه در مجله  بسم االله والحمدالله والصلاة والسلام علی رسول االله, اما بعد:
 العلوم ةرابطخبار مسلمين در ماه، آمده است كه أ، در باب ةسلاميالعلوم الإ ةرابط
خواهد بر غاري كه اخيرا در قريه الرحيب كشف  در كشور پادشاهي اردن مي ةلاميسالإ

اند مسجدي  شود اصحاب كهف در همين غار خوابيده شده و غاري است كه گفته مي
لازم ديدم كه  ،بسازد. از آنجا كه لازم است انسان خيرخواه دين خدا و بندگانش باشد

در مورد  را اردن داشته باشم و رابطه ةسلاميوم الإالعل ةرابطدر همين مجله سخني با 
چون شريعت اسلامي از  ،ساختن مسجدي بر غار مذكور دارد نصيحت كنم قصد اينكه

و كسي را كه اقدام به  ،ساختن مساجد بر قبور انبياء و صالحين و بر آثار آنها نهي كرده
هاى شرك و غلو و افراط  نمايد لعنت كرده است، زيرا اين كار از وسيله چنين كاري مي

به آن فرمان داده  در پيامبران و صالحان است، و واقعيت امر به صحت آنچه شريعت
چون شريعت از سوي خدا آمده و دليل قاطعي بر صداقت پيامبر در  ،دهد واهي ميگ

  باشد. آنچه از سوي خدا آورده و به مردم رسانيده مي
غلو و افراطي كه سبب ساختن و هر كسي در اوضاع عالم اسلامي و شرك و 

مساجد بر قبرها و تعظيم و بزرگداشت آن و مقرر كردن دربان براي آن پديد آمده فكر 
ذرايع شرك است و  ها و داند كه ساختن مساجد بر قبور از وسيله كند به يقين مي

  هاي شريعت منع از ساختن آن است. داند كه يكي از محاسن و خوبي مي
فرمود: (لعنت خدا  صكند كه گفت: پيامبر  روايت مي ك يشهبخاري و مسلم از عا

گويد:  مي ك آنها قبور پيامبرشان را مسجد قرار دادند) عايشه كه بر يهود و نصارا باد
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بود قبرش را برجسته  گويد: اگر اين نمي و مي ،داشت پيامبر از كار آنها برحذر مي
  شود به حالت خود باقي ماند.اما از ترس آنكه مبادا مسجد قرار داده  ،كردند مي

گويند: از كليسايي براي  در صحيحين از ام سلمه و ام حبيبه را روايت است كه مي
هايي كه در آن بود برايشان  پيامبر سخن گفتيم كه آنرا در حبشه ديده بوديم و از عكس

 ساختند يافت بر قبر او مسجدي مي گفتيم، فرمود: (وقتي مرد صالحي از آنان وفات مي
  كشيدند ايشان بدترين مردم نزد خدا هستند). و اين عكسها را در آن مي

روايت است كه گفت: پنج روز قبل از  و در صحيح مسلم از جندب بن عبداالله 
جويم از اينكه فردي  از ايشان شنيدم كه گفت: (من به خدا تبري مي صوفات پيامبر 

خليل و دوستش قرار داده است، و از شما خليل من باشد، خداوند مرا همچون ابراهيم 
كردم ابوبكر به  اگر از امت خود كسي را به عنوان خليل و دوست خود انتخاب مي

گزيدم، آگاه باشيد قبرها را مسجد قرار ندهيد من شما را از  عنوان دوست و خليل بر مي
  كنم). اين نهي مي

ارگانه و غيره ائمه و علماي مذهب چه ،و احاديث زيادي در اين مورد آمده است
نها با اين آاند،  اند و از اين كار برحذر داشته همه از مسجد قرار دادن قبرها نهي كرده

اند تا در آنچه  عمل كرده و براي امت خير خواهي نموده صكار به سنت پيامبر 
اند،  اند و گرفتار شده امثالشان از گمراهان اين امت افتاده و هاي يهوديان و نصارا افراطي

  فتار نشوند.گر
در اردن و ديگر مسلمين به سنت تمسك  ةسلاميالعلوم الإ ةرابطپس لازم است 

اند  ن بر حذر داشتهآنچه خدا و پيامبرش از آام بردارند و از گبجويند و در مسير ائمه 
و صلاح بندگان و سعادت و نجات آنها در دنيا و آخرت در همين امر  ،پرهيز كنند

اند كه خداوند  ر ساختن مسجد بر غار از اين آيه استدلال كردهو بعضي از مردم ب ،است

\  [  ^  _   `  b  a  }فرمايد:  داستان اصحاب كهف ميدر بيان 
cz ] :خاطره آنان فراموش  سازيم (تا (مدفن) آنها مى برما مسجدى « .]٢١الكهف
  . »نشود)

دهد كه  بر ميدر جواب بايد گفت كه خداوند از سران و صاحبان قدرت آن زمان خ
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آنها چنين گفتند و اين به معني آن نيست كه خداوند سخن آنها را پسنديده و تاييد 
گيرد و از كارشان بر  و عيب مى ،نمايد بلكه خداوند گفتار آنان را مذمت مي ،كند مي

داند امت را از  كه از همه مردم مفهوم آيه را بهتر مي صدارد، و وقتي پيامبر  حذر مي
كنند  دارد و كساني را كه چنين مي كند و از آن برحذر مي ن برقبرها نهي ميمسجد ساخت

چنان سخت با آن  صاگر اين كار جايز بود پيامبر  ،لعنت و مذمت نموده است
و  ،كند به شدت اين كار را محكوم مي صبينيم كه پيامبر  اما مي ،برخورد نمي كرد

كه او از بدترين مردم نزد خداوند است، و خبر داده  ،انجام دهنده آنرا لعنت كرده است
و اگر به  ،كننده و كافي است كنم در اين مورد اين مقدار براي طالب حق قانع فكر مي

هايي پيش از ما جايز بوده است، جايز  فرض آن كه مسجد ساختن بر قبرها براي امت
منسوخ كرده ها را  همه شريعت ،چون شريعت ما ،نيست كه ما از آنها الگو برداري كنيم

ما را  صو ايشان  ،و شريعت او شامل و فراگير است ،و پيامبر ما آخرين پيامبر ،است
از اين رو براي ما جايز نيست كه با او  ،از ساختن مسجد بر قبرها نهي كرده است

 ،و به آنچه او آورده تمسك جوييم ،و واجب است كه از او پيروي كنيم ،مخالفت كنيم
و عاداتي كه براي انجام دهندگان آنها خوب و زيبا جلوه هاي گذشته  و شريعت

چون هيچ چيزي از شريعت  ،اند و پيامبر ما با آن مخالفت ورزيده را رها كنيم كرده مي
  .باشد و هيچ رهنمودي از رهنمود پيامبر زيباتر نمي ،خدا كاملتر نيست

ت پيامبرش نمايم كه بر پايداري بر دين و تمسك به شريع از خداوند مسئلت مي
رويم  در اقوال و اعمال و ظاهر و باطن و در همه كارها تا وقتي از دنيا مي صمحمد 

   .)1(گمان او شنواي نزديك است توفيق دهد بي
 .يوم الدين لىد وآله وصحبه ومن اهتدی بهداه إعبده ورسوله محم علىاالله وسلم  صلىو
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  ها در مساجد دفن كردن مرده

 ما بعد: أة والسلام علی رسول االله ومن اهتدی بهداه, لصلاالله وا بسم االله والحمد
اي آمده بود كه سيد محمد  هجري، بيانيه 1415/ 4/ 17در روزنامه خرطوم در تاريخ 

پدرش در مسجدشان در شهر ام درمان به خاك سپرده شد... قبر حسن ادريسي در كنار 
  الخ.

كر را واجب كرده است، بر از آنجا كه خداوند خير خواهي براي مسلمين و رد من
هاى شرك  بلكه از وسيله ،ها در مساجد جايز نيست آن شدم تا تذكر دهم كه دفن مرده

را به خاطر اين كار مذمت و لعنت كرده ها و از اعمال يهود و نصارا است كه خداوند آن
فرمود:  صگويد: پيامبر  روايت شده كه مي كاست، چنانكه در صحيحين از عايشه 

و در  .خدا بر يهود و نصارا باد، آنها قبور پيامبرانشان را مسجد قرار دادند)(لعنت 
كند كه فرمود: (كساني كه  روايت مي صصحيح مسلم جندب بن عبداالله از پيامبر 

پيش از شما بودند قبور انبياء و صالحان خود را مسجد قرار دادند، هان آگاه باشيد 
احاديث زيادي در  و .از اين كار باز مي دارم)قبرها را مسجد قرار ندهيد من شما را 

ها ـ  ها و ملت اين مورد آمده است، بنابراين بر مسلمين در هر جا كه باشند ـ  حكومت
واجب است كه از خدا بترسند و از آنچه خداوند از آن نهي كرده بپرهيزند و 

هاي  مرده نو اصحابش  صهايشان را بيرون از مساجد دفن كنند چنانكه پيامبر  مرده
اما اينكه  ،كردند كردند، و همچنين پيروانشان چنين مي مي خود را بيرون از مساجد دفن

تواند دليلي بر  در مسجد پيامبر قرار گرفته است نمي مو ابوبكر و عمر  صقبر پيامبر 
اش ـ  خانه  در خانه صها در مساجد جايز است چون پيامبر  اين باشد كه دفن مرده

ده صسپس دو يارش در كنار او دفن گرديدند، سپس در راس  ،شد ـ دفن كعايشه 
هجري زمانيكه وليد بن عبدالملك مسجد را توسعه داد حجره را داخل مسجد قرار  اول

داد و اهل علم به او اعتراض كردند، اما او نظرش اين بود كه داخل قرار گرفتن حجره 
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  مشتبه نيست. مانعي براي توسعه نيست بنابراين مسئله واضح است و
و يارانش  صگردد كه پيامبر  و اينگونه براي هر مسلماني واضح و روشن مي

و اينكه با توسعه مسجد قبرهاي آنان را در  ،اند ابوبكر و عمر در مسجد دفن نشده
ها در مسجد جايز است و  كردن مرده دفنست كه نياند دليلي براين  مسجد قرار داده

و بلكه  ،تواند حجت باشد و عمل وليد نمي ،اند دفن شده صچون آنها در خانه پيامبر 
حجت و دليل است. و خداوند ما را از پيروان  نن و سنت و اجماع سلف امت آقر

  راستين سلف بگرداند.
هجري از روي خير خواهي و انجام وظيفه اين مطلب به  1415/ 5/ 14در تاريخ 

  .)1(رشته تحرير در آمده است
 نبينا محمد وآله وأتباعهم بإحسان.وصلی االله وسلم علی 
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كند بيرون رفتن از شريعت  بيان كفر و گمراهي كسي كه ادعا مي
  جايز است صمحمد 

نبياء والمرسلين نبينا محمد وعلی آله الحمدالله رب العالمين, والصلاة والسلام خاتم الأ
 وصحبه أجمعين, أما بعد:

انتشار  هـ5/6/1415در تاريخ  5824 وسط شمارهاي كه در روزنامه الشرق الأ مقالهاز 
يافته بود مطلع شدم اين مقاله را فردي به نام..... تحت عنوان (فهم نادرست) نوشته 

  است.
خلاصه مقاله اين است كه او امري از دين اسلام كه از ضروريات آن است و در 

كه رسالت  تكند، آن مطلب اين اس مورد آن نص آمده و اجماع شده را انكار مي
 صكند كه هر كسي از محمد  عام و براي همه مردم است و او ادعا مي صمحمد

سپس  ،پيروي نكند و يهودي و يا مسيحي باقي بماند بر دين درست و حقي قرار دارد
دهد زبان درازي كرده  نويسنده در مورد اينكه خداوند كافران و گناهكاران را عذاب مي

  و اين را چيزي بيهوده دانسته است.
و  ،مچنين نصوص شرعي را تحريف كرده و آنرا مطابق با ميل خود تفسير كردهو ه

عام  صاز دلايل شرعي و نصوص صريحي كه دال بر اين هستند كه رسالت محمد 
پذيرد،  و خداوند جز اسلام ديني را نمي ،است و هر كس به آن ايمان نياورد كافر است

اض كرده و روي برتافته است تا اعراض كرده است. و از ديگر نصوص صريح نيز اعر
  جاهلان فريب سخن او را بخورند.

 ،باشد اين كار كه او كرده كفر صريح و ارتداد از اسلام و تكذيب خدا و پيامبرش مي
و ولي امر  ،برد مقاله را بخواند به آن پي مياين چنانكه هر كسي از اهل علم و ايمان 

بخواهند كه توبه نمايد و به مقتضاي شريعت بايد او را به دادگاه فرا بخواند و از او 
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  برايش حكم صادر كند.
عام و براي همه است و پيروي از آن بر  صخداوند بيان كرده كه رسالت محمد 

اي از  ب را هر انساني كه كمترين بهرهلو اين مط ،ها واجب است همه انسانها و جن
r    w  v  u  t  s } فرمايد: ميداند، خداوند متعال  دانش داشته باشد مي

  ©  ¨   §¦  ¥  ¤        £   ¢   ¡  �~  }  |    {    z  y  x
´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ªz 

همان خدايى  ؛بگو: اى مردم! من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم« .]١٥٨الأعراف: [
د و كن زنده مى ؛جز او نيستبحق معبودى  ؛كه حكومت آسمانها و زمين، از آن اوست

اى كه به  اش، آن پيامبر درس نخوانده پس ايمان بياوريد به خدا و فرستاده ؛ميراند مى
N  } فرمايد: و مي. »كنيد تا هدايت يابيدو از او پيروى  ؛خدا و كلماتش ايمان دارد

U  T  S  R  Q   P    Oz ] :اين قرآن بر من وحى شده، تا شما و « .]١٩الأنعام
رسد، بيم دهم (و از مخالفت فرمان خدا  قرآن به آنها مىتمام كسانى را كه اين 

آل [ h    g  f  e   d  c   b  a    `  _  ^z} فرمايد: و مي .»بترسانم)
پيروى كنيد! تا خدا (نيز) شما را  داريد، از من اگر خدا را دوست مى«بگو: « .]٣١عمران: 

 فرمايد: و مي .»ن استخدا آمرزنده مهرباو  ؛و گناهانتان را ببخشد ؛دوست بدارد
{k  j  i  h  g  f  e  d  c    b  a  `  _z ] :٨٥آل عمران[. 
اسلام (و تسليم در برابر فرمان حق،) آيينى براى خود انتخاب كند، از او  و هر كس جز«

vu  } فرمايد: و مي .»و او در آخرت، از زيانكاران است ؛پذيرفته نخواهد شد
{  z    y  x    wz ] :جز براى همه مردم نفرستاديم  و ما تو را« .]٢٨سبأ

 فرمايد: و مي .»و (از عذاب او) بترسانىتا (آنها را به پاداشهاى الهى) بشارت دهى 

{d  c b  a  `z ] :ما تو را جز براى رحمت جهانيان« .]١٠٧الأنبياء 
w  v  u  ts   r  q  p  o  n  } فرمايد: و مي .»نفرستاديم

~  }   |  {  z  yx£  ¢  ¡  �z ] :و به آنها كه « .]٢٠آل عمران
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سوادان (مشركان) بگو: آيا شما هم تسليم  اهل كتاب هستند (يهود و نصارى) و بى
و اگر  ؛يابند ايد؟ اگر (در برابر فرمان و منطق حق، تسليم شوند، هدايت مى شده

ا نسبت به و خد ؛سرپيچى كنند، (نگران مباش! زيرا) بر تو، تنها ابلاغ (رسالت) است

¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  } فرمايد: و مي .»بندگان، بيناست(اعمال و عقايد) 
¬  «  ªz ] :بزرگ  خداوند بسيار و انعام وىبركت خير و « .]١الفرقان

كسى كه قرآن را بر  باشد است و او از صفات مخلوقان برتر و والا و خجسته مى
روايت  سبخاري و مسلم از جابر  و .»دهنده جهانيان باشد اش نازل كرد تا بيم بنده
به هيچ  ،پنج چيز به من عطا شده است كه قبل از منفرمود: ( ص اند كه پيامبر كرده

دشمنانم دچار ترس و وحشت  ،از مسافت يك ماه - 1 است:  پيامبري عطا نشده
هر كجا وقت  ،بنابر اين .زمين براي من مسجد و پاك قرار داده شده است -2 شوند. مي

      د.ننماز بخوان  همانجا (اگر آب نبود، تيمم نمايند) و دنتوان ميرارسيد، امتم نماز ف
براي هيچ  ،مال غنيمت براي من حلال گردانده شده است در حالي كه قبل از من - 3

هر پيامبري  - 5 شده است. عنايتحق شفاعت به من  -4 حلال نبوده است. ،پيامبري
ي تمام مردم دنيا مبعوث رات در حالي كه من بقوم خودش فرستاده شده اس رايفقط ب
عام و  صدر اين حديث توضيح داده شده است كه رسالت پيامبر ما محمد  .)ام شده

و هر كسي  ،هاي گذشته را منسوخ كرده و رسالت او شريعت ،ها است براي همه انسان
عال خداوند مت .عذاب خداوند استپيروي نكند كافر و گمراه و مستحق  صاز محمد 

و هر كس از « .]١٧هود: [ z|  {  ~   �  ¡    ¢  £} فرمايد: مي
{  ~    } فرمايد: و مي. »گاه اوست او كافر شود، آتش وعده هاى مختلف به گروه

h  g      f  e  d  c  b   a  `  _z ] :پس آنان كه فرمان « .]٦٣النور
بگيرد، يا عذابى دردناك نشان را اى دام كنند، بايد بترسند از اينكه فتنه او را مخالفت مى

½  ¾  ¿  Ä    Ã  Â  Á  À  } فرمايد: و مي .»به آنها برسد
É  È  Ç  Æ  Åz ] :و آن كس كه نافرمانى خدا و « .]١٤النساء

كند كه جاودانه در  او تجاوز نمايد، او را در آتشى وارد مى پيامبرش را كند و از مرزهاى
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k  j  }فرمايد:  و مي. »اى است خواركننده و براى او مجازات ؛ماندآن خواهد 
  z  y   x  w  v  u  ts  r  q  p  o   n  m  l

|  {z ]تقاضاى (نامعقولى  پيامبر خود، همان خواهيد از آيا مى« .]١٠٨: البقرة
ها، از ايمان آوردن سر  جويى را) بكنيد كه پيش از اين، از موسى كردند؟! (و با اين بهانه

كه كفر را به جاى ايمان بپذيرد، از راه مستقيم (عقل و فطرت) گمراه  باز زدند.) كسى
  .شده است

را در  صو آيات زيادي در اين خصوص آمده است و خداوند اطاعت از پيامبر 
و بيان كرده كه هر كسي معتقد به ديني غير از  ،كنار اطاعت از خودش قرار داده است

 فرمايد: پذيرد، بنابراين مي لي را از او نميعماسلام باشد زيانمند شده و خداوند هيچ 

{k  j  i  h  g  f  e  d  c    b  a  `  _z ] :آل عمران
جز اسلام (و تسليم در برابر فرمان حق،) آيينى براى خود انتخاب كند،  و هر كس« .]٨٥

B  A  } فرمايد: ميو  .»و او در آخرت، از زيانكاران است ؛از او پذيرفته نخواهد شد
  CF  E  Dz ] :پيامبر اطاعت كند، خدا را اطاعت  كسى كه از« .]٨٠النساء

N  M   L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A  }فرمايد:  و مي. »كرده
Z   Y  X     W  V  U  TS  R  Q  POz ] :خدا را «بگو: «. ]٥٤النور

سؤول اعمال اطاعت كنيد، و از پيامبرش فرمان بريد! و اگر سرپيچى نماييد، پيامبر م
خويش است و شما مسؤول اعمال خود! اما اگر از او اطاعت كنيد، هدايت خواهيد 

z  }  |           {  } فرمايد: ميو . »و بر پيامبر چيزى جز رساندن آشكار نيست! ؛شد
«  ª  ©  ¨  §¦  ¥      ¤         £  ¢   ¡  �  ~z ]كافران « .]٦: البينة

مانند،  اين آيين جديد) در آتش دوزخند، جاودانه در آن مي از اهل كتاب و مشركان (به
  .»و آنها بدترين مخلوقاتند

سوگند به كسي كه فرمود: ( صكند كه پيامبر  و مسلم در صحيح خود روايت مي
جانم در دست اوست هيچ فردي از اين امت و هيچ يهودي و نصراني دين من به او 
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  .)نياورد مگر اينكه او از اهل آتش خواهد بود برسد(و درباره اسلام بشنود) سپس ايمان
با سخن و عمل خويش بطلان ديانت كسي را كه به دين اسلام  صو پيامبر 

 ،ايشان با يهود نصارا جنگيد همانطور كه با ديگر كفار جنگيد ،نگرويده بيان كرده است
به  تا از رسيدن دعوت ،و از آن دسته كه حاضر به پرداخت جزيه شدند جزيه گرفت

هراسي از اين داشته  بدون اينكهخواهد  و هر كسي از آنها كه مي ،ديگران مانع نشوند
 دبه اسلام وار ،يرفتن اسلام باز دارند يا او را به قتل برسانندذباشد كه قومش او را از پ

  شود.
كنند كه گفت: (در حاليكه در مسجد  روايت مي سبخاري و مسلم از ابوهريره  و

بيرون رفت و گفت: برويد بسوي يهوديان، همراه او حركت  صدا م پيامبر خوديب
ايستاد و آنها را صدا زد  صرسيديم، آنگاه رسول االله  ساركرديم تا اينكه به بيت المد
مسلمان شويد در امان خواهيد بود، گفتند: تو پيام خود را  ،و گفت: اي گروه يهوديان

اهم مسلمان شويد تا در امان بمانيد، خو فرمود: مي ص رساندي اي ابوالقاسم، پيامبر
خواهم مسلمان شويد  فرمود: مي ص گفتند: پيام خود را رساندي اي ابو القاسم، پيامبر

 .تا در امان بمانيد، سپس براي بار سوم گفتند: پيام خود را رساندي اي ابو القاسم)
اسلام دعوت داد  منظور اين است كه پيامبر به نزد اهل ديانت يهوديان رفت و آنها را به

ي به ا هو همچنين نام .و فرمود: مسلمان شويد تا در امان بمانيد و اين را تكرار كرد
هرقل نوشت و او را به اسلام دعوت داد و به او خبر داد كه اگر از پذيرفتن اسلام 

ند برگردن ا هامتناع ورزد گناه كساني كه به سبب او از پذيرفتن اسلام امتناع ورزيد
اند هرقل نامه پيامبر را خواست و آن را خواند  مام بخاري و مسلم روايت كردهاوست، ا

  در آن آمده بود: 
 :به هرقل پادشاه روم خدااز جانب محمد بنده و پيامبر بسم االله الرحمن الرحيم، 

اگر  .مكن بدانيد كه من به اسلام دعوت مي كسي كه هدايت را برگزيند. اما بعد:سلام بر 
نزد خداوند پاداشي دو چندان خواهي پذيري، در امان خواهي بود و برا دعوت اسلام 

گردن تو رب و زيردستانتگرداني، گناه رعيت ي برو )از قبول دعوت من(اگر و  .داشت

a  `  _    ^  ]  \  [  Z  }: فرمايد مي متعال خداوند خواهد بود.
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  sr  q  p  o  n    m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  t
y      x  w  v  uz ] :بگو: اى اهل كتاب! بياييد به « .]٦٤آل عمران

كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزى  ؛سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان است
به خدايى  -غير از خداى يگانه-و بعضى از ما، بعضى ديگر را  ؛را همتاى او قرار ندهيم

(اي  .زنند، بگوييد: گواه باشيد كه ما مسلمانيم!نپذيرد. هرگاه (از اين دعوت،) سرباز 
: بجز يعني اينكه .يزي كه ميان من و شما مشترك استچبياييد بسوي  !اهل كتاب

خداي يكتا، كسي را نپرستيم، و چيزي با وي شريك نگردانيم. و هيچ يك از ما ديگري 
وييد: (اي اهل پروردگار خود قرار ندهد. اگر روگرداني نمودند، بگ ،اي خداوندجرا ب

  ).باشيد كه ما مسلمانيم هگوا )كتاب!
 ص رويدن به اسلام را نپذيرفتند پيامبرگو سپس وقتي آنها روي گرداني كردند و 

  با آنها جنگيدند و پيامبر بر آنها مقرر كرد كه جزيه بدهند. نو اصحابش 
يله دين و براي اينكه تاكيد شود كه آنها گمراه و دينشان بعد از منسوخ شدن بوس

باطل است خداوند به مسلمان فرمان داده كه در هر شب و روز و در هر  صمحمد 
نماز و در هر ركعتي از خداوند بخواهد كه او را به راه راست و صحيح و مقبول كه 

و از راه كساني كه بر آنان خشم گرفته كه يهوديان و  ،اسلام است هدايت نمايد
و  ،ند دور نمايدزور باطل هستند اما بر آن اصرار مي دانند كه بر امثالشان هستند و مى

همچنين از خداوند بخواهد كه او را از راه گمراهان كه بدون علم و آگاهي عبادت 
برند كه بر هدايت هستند و حال آنكه بر راه گمراهي قرار دارند كه  كنند و گمان مي مي

نها بر اساس جهالت و گمراهي هايي هستند كه دينداري آ الشان از ديگر امتثنصارا و ام
و همه اينها براي آن هستند تا مسلمان به يقين بداند كه هر ديني غير از  ،است، دور كند

و هر كسي كه خداوند را بر اساس ديني غير از اسلام پرستش كند  ،اسلام باطل است
ن و هر كس به اين معتقد نباشد از مسلمين نيست. و دلايل زيادي در اي ،گمراه است

مقاله بايد هر چه زودتر توبه  ى هبنابراين نويسند ،خصوص در كتاب و سنت آمده است
و هر كسي صادقانه توبه كند و  ،ش را اعلام داردا هي بنويسد و در آن توبا هكند و مقال

Í   } فرمايد: نكه خداوند ميناپذيرد، چ او را ميبه سوي خدا برگردد خداوند توبه 
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Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Îz ] :و همگى بسوى خدا« .]٣١النور 
F  E  D  C   B  A   }  فرمايد: و مي .»بازگرديد اى مؤمنان، تا رستگار شويد

Q   P  O     N  M  L    K     J  I      H  GR    X  W    V  U    T  S
  g  f  e  d  c  b  a  `      _  ^  ]  \  [    Z  Y

m  l  k    j  i   hn     q  p  o  s  rz ] :٧٠− ٦٨الفرقان[. 
و انسانى را كه خداوند خونش را  ؛خوانند با خداوند نمى و كسانى كه معبود ديگرى را«

و هر كس چنين كند، مجازات سختى  ؛كنند و زنا نمى ؛كشند حرام شمرده، جز بحق نمى
گردد، و هميشه با خوارى در آن خواهد  عذاب او در قيامت مضاعف مى .خواهد ديد

مگر كسانى كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند، كه خداوند  .ماند
و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده  ؛كند گناهان آنان را به حسنات مبدل مى

و توبه آنچه  ،كند فرمايد: (اسلام گناهان پيش از آن را محو مي مي صو پيامبر . »است
فرمايد: (كسي  در حديثي ديگر مي صو پيامبر  .ايد)نم را كه پيش از آن بوده محو مي

و آيات و احاديث زيادي  .كه از گناه توبه كرده همانند كسي است كه گناه نكرده است)
  در اين مورد آمده است.

و پيروي از آن را نصيب ما  ،خواهم كه حق را به ما نشان دهد و از خداوند مي
و  ،و به ما دوري گزديدن از آن را ارزاني كند ،دو باطل را در نظر ما باطل بنماي ،گرداند

هاي  هو ما را از فتن ،به ما و نويسنده و همه مسلمين توفيق توبه نصوح و راستين دهد
  و او كارساز و تواناست. ،كننده و اطاعت از هواي نفس و شيطان پناه بدهد هگمرا

 .)1(حسان إلی يوم الدينوصلی االله وسلم علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإ
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  هايي در مورد عقيده و پاسخ به آن پرسش

  هاي شرعي در مورد مخالفتسوال اول: 
 ،شود هاي متعددي با شريعت اسلامي انجام مي برخي از جوامع اسلامي مخالفت در

م سو بعضي مربوط به قَ ،گيرد ها در كنار بعضي از قبرها انجام مى برخي از اين مخالفت
و  ،كنند و برخي شرك اكبر هستند كه انسان را از دايره اسلام بيرون مي ،تو نذر اس

تري از اين قرار دارند، چه خوب است اگر جناب عالي احكام اين  برخي در سطح پايين
انگاري  مسايل را براي آنها به عنوان نصيحت براي همه مسلمين توضيح دهيد و از سهل

  ن به آن بر حذر داريد. ها و اهميت نداد در مورد اين مخالفت
 آله وأصحابه ومن اهتدی بهداه.  علىرسول االله و علىسخ: الحمد الله وصلی االله وسلم پا

آميز و كارهايي كه بدعت هستند  اما بعد: بسياري از مردم امور جايز را با امور شرك
 گيرند چنانكه بسياري به علت جهالت و تقليد كوركورانه مرتكب شرك اكبر اشتباه مي

بنابراين بر علما در هر كجا واجب است كه براي مردم دينشان را توضيح  ،شوند مي
همانطوري كه بر علما  ،و حقيقت توحيد و حقيقت شرك را براي آنان بيان كنند ،دهند

هايي كه ميان مردم رواج  هاى شرك و انواع بدعت واجب است كه براي مردم وسيله
خداوند متعال چون  ؛ا مردم از آن بپرهيزندت ،دارد را بيان كرده و توضيح دهند

آل [ K  J       I  H  G  F  E  D  C  B  Az }فرمايد:  مي
كه خدا، از كسانى كه كتاب (آسمانى) به  و (به خاطر بياوريد) هنگامى را« .]١٨٧عمران: 

 و. »آنها داده شده، پيمان گرفت كه حتما آن را براى مردم آشكار سازيد و كتمان نكنيد!
z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p  }    } فرمايد: ميدر آيه ديگر 

  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |
³  ²  ±  °¯    ®  ¬z ]كسانى كه دلايل روشن، « .]١٦٠− ١٥٩: البقرة
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ايم، بعد از آنكه در كتاب براى مردم بيان نموديم،  و وسيله هدايتى را كه نازل كرده
مگر  ؛كنند كنندگان نيز، آنها را لعن مى و همه لعن ؛كند نند، خدا آنها را لعنت مىكتمان ك

آنها كه توبه و بازگشت كردند، و (اعمال بد خود را، با اعمال نيك،) اصلاح نمودند، (و 
كه من تواب و  ؛پذيرم ) من توبه آنها را مى؛آشكار ساختند ؛آنچه را كتمان كرده بودند

فرمايد: (هر كسي به كار خير راهنمايي كند به اندازه انجام  مي صو پيامبر  .»رحيمم
  مسلم. .رسد) دهنده خير به او پاداش مي

فرمايد: (هر كسي به هدايتي فرا بخواند به اندازه پاداش  مي صو همچنين پيامبر 
رسد و از پاداش آنها چيزي كم  كنند به او پاداش مي كساني كه از او پيروي مي

ر كسي به سوي گمراهي فرا بخواند به اندازه گناه كساني كه از او پيروي و ه ،شود نمي
  مسلم. .نها كم شود)آرسد بدون اينكه از گناه  كنند به او گناه مي مي

روايت است كه فرمود: (خداوند در مورد هر كسي  صاز پيامبر  صحيحين در و
  گرداند). اراده خير داشته باشد او را در دين فقيه مي

 خواند و و احاديث زيادي آمده كه به نشر علم و تشويق مردم به آن فرا مي و آيات
اما انواع شرك و بدعتهايي كه در بسياري  دارد. بر حذر مي را علم كتمان ورويگرداني از

گيرد امري مشخص و قابل توجه است كه بايد بيان  از شهرها در كنار قبرها انجام مى
 :از جمله اين شرك و بدعتها اين است كه ،شوندبرحذر داشته  آن و مردم از ،شود

خواهند كه  و از آنها مي ،خواهند زنند و از آنها كمك مي صاحبان قبرها را صدا مي
همه اين كارها از شرك اكبر  ،و در مقابل دشمن پيروزشان كنند ،ها را شفا دهند مريض

l   o  n  m  } فرمايد: مياست كه اهل جاهليت بر آن بودند، خداوند متعال 
v  u  t  s  r   q  pz ]اى مردم! پروردگار خود را «  .]٢١: البقرة

كس كه شما، و كسانى را كه پيش از شما بودند آفريد، تا پرهيزكار  آن ؛پرستش كنيد

من جن و « .]٥٦الذاريات: [ h  g  f  e  d   cz }فرمايد:  و مي. »شويد
جز براى اينكه عبادتم كنند (و از اين راه (و پيامبران را برنگزيدم) انس را نيافريدم 

 l  k  j  i  h  gz } فرمايد: و مي .»تكامل يابند و به من نزديك شوند)!
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و  .»فرمان داده و توصيه نموده كه كسي جز او را پرستش نكنيد خداوند« .]٢٣الإسراء: [
نها و دستوري به آ« .]٦: البينة[ p  o  n   m  l  k  j  i  hz }فرمايد:  مي

داده نشده بود جز اين كه خدا را بپرستند، در حالي كه دين خود را براي او خالص 
  و آيات زيادي در اين خصوص آمده است. .»كنند

ند يگانه ا هاند و به آن فرمان يافت ها براي آن آفريده شده ها و انس و عبادتي كه جن
فرمان داده از قبيل نماز و  آن هايي كه به انجام دانستن خداوند و خاص كردن همه عبادت

£  }  فرمايد: چنانكه مي ،ديگر انواع عبادات براي اوروزه و زكات و حج و ذبح و نذر و 

«  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤z ] :عبادات  نماز و تمام«بگو: « .]١٦٢الأنعام
و نسك يعني  .»من، و زندگى و مرگ من، همه براى خداوند پروردگار جهانيان است

v    }فرمايد:  چنانكه مي ،حيوان استكي از عبادتها ذبح كردن و قرباني كردن و ي ،عبادت

|  {  z  y  x  wz ] :ما به تو كوثر (خير و بركت « .]٢− ١الكوثر
ى آن از طلا، و بستر آن در و ياقوت  جمله نهر در بهشت است كه دو لبه فراوان و من

تر از عسل و سپيدتر از  ن شيرينتر و خشبوتر از مشك، و آب آ است، خاك آن پاكيزه
فرمود:  صو پيامبر  .»برف است). پس براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني كن

. اين روايت را مسلم در كند) (لعنت خدا بر كسي كه حيوان را براي غير خدا ذبح مي
و خداوند  روايت كرده است. سصحيحش از حديث امير المؤمنين علي بن ابي طالب 

از آنِ  مساجد« .]١٨الجن: [ n  m  l  k  j  i  h   gz }فرمايد:  ميمتعال 
¶ ̧   º  ¹  «   ¼  ½   } فرمايد: مي و .»خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد

É   È  Ç         Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À     ¿  ¾z ] :و هر كس « .]١١٧المؤمنون
حساب او  - ر آن نخواهد داشتو مسلما هيچ دليلى ب- معبود ديگرى را با خدا بخواند 

 فرمايد: و مي .» يقينا كافران رستگار نخواهند شد ؛بودنزد پروردگارش خواهد 

{  }   |  {  z  y  x  w   v  ut  s  r  q  p
  l  k  j   ih  g  f     e   d  c   b  a   ̀   _  ~
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r       q  p  o  nmz ] :؛اپروردگار شم اين است خداوند،«  .]١٤− ١٣فاطر 
پرستيد)  خوانيد (و مى حاكميت (در سراسر عالم) از آن اوست: و كسانى را كه جز او مى

اگر آنها را بخوانيد صداى شما را  .حتى به اندازه پوست نازك هسته خرما مالك نيستند
و روز قيامت، شرك (و پرستش) شما  ؛گويند شنوند، و اگر بشنوند به شما پاسخ نمى نمى

و هيچ كس مانند (خداوند آگاه و) خبير تو را (از حقايق) با خبر شوند،  را منكر مى
پس خداوند در اين آيات توضيح داده است كه نماز خواندن براي غير از . »سازد نمى
ها و درختان و  ها و بت و به فرياد خواندن و صدا زدن مرده ،و ذبح براي غير از او ،خدا
و همه كساني كه علاوه بر خدا  ،به اوستهمه شرك به خداوند و كفر ورزيدن  ،ها سنگ

ها و  ها و يا بت ها و يا اولياء و جن هشوند از قبيل پيامبران و ملائك به فرياد خوانده مي
و صدا زدن  ،زند سود يا زياني برسانند توانند به كسي كه آنها را صدا مى ديگر چيزها نمي

نكه خداوند توضيح داد كه چنا ،شرك و كفر است ،و كمك خواستن كساني غير از االله
او را  بشنوندو به فرض اگر  ،شنوند نمي ،خواند اينها صدا و فرياد كسي را كه آنها را مي

ها واجب است كه از اين كار  انسانها و جن مكلفين از بنابراين بر همهكنند،  نمياجابت 
و تذكر دهند كه  ،دل بودن آنرا بيان كننطو با ،پرهيز كنند و ديگران را از آن بر حذر دارند
چنانكه خداوند  ،ند مخالف استا هخواند مياين كار با توحيدي كه پيامبران به آن فرا 

 n  m   l  k  j  i  h  g  f  e  dz} فرمايد: متعال مي
و از طاغوت  ؛ما در هر امتى رسولى برانگيختيم كه: خداى يكتا را بپرستيد« .]٣٦النحل: [

N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  A    }: فرمايد و مي ».اجتناب كنيد
Oz ] :ما پيش از تو هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر اينكه به او وحى « .]٢٥الأنبياء

سيزده  صو پيامبر  .»پس تنها مرا پرستش كنيد ؛جز من نيستبحق كرديم كه: معبودى 
را از شرك ورزيدن برحذر و مردم  ،دكر سال در مكه فقط بسوي خداوند دعوت مي

داد، اما تعداد اندكي دعوت او را  را برايشان توضيح مي لا إله إلا االلهمعني  و ،داشت مي
 صو بيشتر مردم از پذيرفتن دعوت او و اطاعت از او سرباز زدند، آنگاه پيامبر ،پذيرفتند
ش داد و هجرت كرد و آنجا دعوت بسوي خدا را براي مهاجرين و انصار گستر هبه مدين
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و دعوت  ،و به پادشاهان و سران دنيا نامه نوشت ،و در راه االله جهاد كرد ،نشر نمود
و او و اصحابش در اين  ،خويش و هدايتي را كه با خود آورده بود برايشان توضيح داد

گرداند و مردم  و پيروز تا اينكه خداوند دين خود را چيره ،راه صبر و بردباري نمودند
اسلام گرويدند و توحيد منتشر شد و شرك از مكه و مدينه و ساير روه به گگروه 
 العرب بوسيله پيامبر و بعد از او بدست اصحابش از بين رفت، سپس جهاد در تجزير

راه خدا را در شرق و غرب ادامه دادند تا اينكه خداوند آنان را بر دشمنانش پيروز 
نمود و دين خدا بر ساير اديان گردانيد و آنها را روي زمين قدرت داد و حكمفرما 

S   R  Q  }فرمايد:  چنانكه مي ،شد پيروزهمانطور كه خداوند وعده داده بود 
^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  Tz ]التوبة :

ها  او كسى است كه رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاد، تا آن را بر همه آيين« .]٣٣
هاى  و از جمله بدعت و وسيله. »داشته باشندغالب گرداند، هر چند مشركان كراهت 

شرك نماز خواندن در كنار قبرها و قرآن خواندن بر آن و ساختن مسجد و گنبد بر آن 
بنابراين در  ،باشند ها و ذرائع شرك اكبر مي و همه اينها بدعت و منكر از وسيله ،است

و نصارا باد آنها  يهود (لعنت خدا بر روايت شده كه فرمود: صحديث صحيح از پيامبر 
از  سو در صحيح مسلم جندب بن عبداالله  .قبور پيامبرانشان را مسجد قرار دادند)

كند كه فرمود: (كساني كه پيش از شما بودند قبرهاي پيامبران و  روايت مي صپيامبر
هان آگاه باشيد قبرها را مسجد قرار ندهيد من شما  ،صالحان خود را در مسجد قرار دادند

در اين دو حديث و در احاديث ديگري كه در  صپيامبر  .دارم...) ين كار باز ميرا از ا
اند روشن نموده است كه يهوديان و نصارا قبرهاي پيامبران خود را  اين خصوص آمده

امتش را از اختيار مشابهت با آنها در مسجد  ص دادند بخاطر اين پيامبر مي مسجد قرار
بر آن و نشستن و ماندن در كنار آن و قرآن خواندن در خواندن  قرار دادن قبرها و نماز
ي هستند كه منجر به شرك و غلو يها چون همه اين كارها وسيله ،كنار آن نهي كرده است

 و جاهلان ،شدند، چنان كه يهود و نصارا اينگونه هستند و افراط در مورد صاحبان قبر مي
تا جايي كه صاحبان  ،اند رديدههم در مورد صاحبان قبور دچار غلو افراط گ اين امت

و  ،خواهند مي و از آنها كمك ،برند و برايشان حيوان سر مي ،نمايند قبرها را پرستش مي
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و آنها را بر دشمنان پيروز  ،خواهند كه بيماران را شفا دهند برايشان نذر كرده و از آنان مي
بدوي و شيخ  و چنانكه هر كسي از آنچه از شرك اكبر كه در كنار قبر حسين ،كنند

و  ،دانند شود آگاه است اين را به خوبي مى عبدالقادر گيلاني و ابن عربي  و غيره انجام مي
و نشستن بر  ،از گچكاري قبرها صروايت است كه ايشان  صدر حديث از پيامبر 

چون گچكاري و ساختن بر قبرها از  ،آن نهي كرده است و نوشتن بر ،و ساختن بر آن ،آن
ها ـ واجب  ها و حكومت شرك اكبر هستند. پس بر همه مسلمين ـ بر ملتهاي  وسيله

شان صحيح و  علمايي كه عقيده از و ،است كه از اين شرك و اين بدعتها بر حذر دارند
شوند راه سلف در پيش  و در آنچه از امور دينشان دچار اشكال مي ،درست است بپرسند

 فرمايد: چنانكه خداوند متعال مي ،كنندگاهي پرستش آروي  تا خداوند را از ،بگيرند
{ N  M   L   K  J P  Oz ] :و  .»دانيد، از آگاهان بپرسيد اگر نمى« .]٧الأنبياء

دانش باشد  در آن به دنبال علم و كند و طى را فرمايد: (هر كسي راهي مي صپيامبر 
مايد: (هر فر مي صو پيامبر .د)ساز خداوند راه رسيدن به بهشت را براي او هموار مي

و معلوم است  دهد). كس كه خداوند به او اراده خير داشته باشد او را در دين آگاهي مي
اند و  اند و بلكه براي هدفي بزرگ و ارزشمند آفريده شده كه بندگان بيهوده آفريده نشده

فرمايد:  آن هدف اين است كه تنها خدا را بپرستند نه چيزهايي غير از او را، چنانكه مي
{ c  h  g  f  e  dz ] :و من جن و انس را نيافريدم « .]٥٦الذاريات)

جز براى اينكه عبادتم كنند (و از اين راه تكامل يابند و به من پيامبران را برنگزيدم) 
و تنها راه شناخت اين عبادت تدبر و انديشيدن در كتاب بزرگ خداوند  .»نزديك شوند)!

آنچه اشكال  علما در پرسيدن از ،ص پيامبر و و شناخت اوامر خدا ،و سنت مطهر است
ن آفريده است آباشد، و اينگونه عبادتي كه خداوند بندگان را به خاطر  آيد، مي پيش مي

و اين  ،گيرد كه خداوند مشروع و مقرر نموده است و بصورتي انجام مى ،شود شناخته مي
به اميد اينكه  ،است تنها راه رسيدن به موفقيت و كرامت و نجات از خشم و عذاب الهي
و به آنان آگاهي در  ،خداوند مسلمين را به انجام آنچه مايه رضامندي اوست توفيق دهد

كه بهترين افراد را حاكم مسلمين بگرداند و  خواهانيمو از او تعالي  نمايد،دين ارزاني 
م و ق دهد تا وظيفه دعوت و تعلييلاح نمايد و علماي مسلمين را توفرهبران آنها را اص
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گمان خداوند بخشنده و  نصيحت و توجيه كه مسئوليت آنهاست را انجام بدهند، بي
و يكي از انواع شرك ورزيدن سوگند خوردن به غير االله است مانند  .بزرگوار است

، يا به زندگي فلاني، و سوگند خوردن به امانت به پيامبران و به سر فلانيسوگند خوردن، 
روايت است كه فرمود: (هر كسي سوگند  صپيامبر و شرافت، در حديث صحيح از 

 د).خورد به خداوند سوگند بخورد يا ساكت بمان مي
كه شرك ورزيده  و فرمود: (هر كسي به چيزي غير از خداوند سوگند خورد براستي

اسناد صحيح با اين حديث را  سامام احمد از امير المومنين عمر بن خطاب  .است...)
فرمايد: (هر كسي به غير از خداوند سوگند بخورد كفر يا  روايت كرده است، و مي

هر فرمايد: ( مي صو پيامبر  .شرك ورزيده است) ابوداود و ترمذي بروايت از ابن عمر
  .به امانت سوگند بخورد از ما نيست...)كس 

، انتان و به انبازها سوگند نخوريدرفرمايد: (به پدرانتان سوگند نخوريد و به ماد و مي
و احاديث زيادي در اين  .راست گفته باشيد) كه مگر آن خداوند سوگند نخوريدو به 

  مورد آمده است.
ر سوگند خورنده معتقد به گو ا ،دن به غير از خداوند شرك اصغر استرسوگند خو

يا شايستگي اين  ،رساند ن چيز علاوه بر خدا سود و زيان ميآتعظيم چيزهايي باشد كه 
 ،گردد انده شود و از آن كمك گرفته شود، به شرك اكبر منجر ميرا دارد كه به فرياد خو

و گفتن هر چه خدا و هر چه فلاني بخواهد، و اگر خدا و فلاني نبود، و اين از خدا و 
و فرمود: (نگوييد آنچه خدا  صچون پيامبر  ؛از فلاني است، همه شرك اصغر هستند

و با اين معلوم  .فلاني بخواهد) سپس بلكه بگوييد آنچه خدا بخواهد و ،بخواهدفلاني 
يا بگويد اين از طرف خدا  ،سپس فلاني نبود شود كه اگر كسي بگويد اگر خدا و مي

  سپس از طرف فلاني است... 
روايت است  صپيامبر  از و فرد سبب كاري شده باشد اشكالي ندارد. در صورتيكه

 آيا مرا همتا و گفت: به او صپيامبر  تو بخواهي، هرچه خدا و كه مردي به او گفت:
  دهي؟! مي انباز خدا قرار

كند كه وقتي بگويد هرچه  هر چه فقط خدا بخواهد...  اين حديث دلالت مي بگو:
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آنچه خدا و سپس فلاني بخواهد اشكالي  بگويد: اگر و ،تر است تنها خدا بخواهد كامل
  گردد. دلايل جمع مي اينگونه بين احاديث و و ،ندارد

  ورد توسلدر مسوال دوم: 
طاعت او را با توسل  به محبت و مردم توسل به ايمان آوردن به پيامبر و بعضي از
در دوران  صكنند، همانطور كه توسل به دعاي پيامبر  قاطي ميجايگاه او  به ذات و

كنند، و اين در  آميزند و مخلوط مي حياتش را با دعا خواستن از او بعد از وفاتش در مي
نچه كه جايز است با آنچه كه ممنوع است مشتبه و آميخته شود، آميختن باعث شده آ

بنابراين اگر ممكن است در اين مورد توضيح دهيد تا شبهه بر طرف شود و هواپرستاني 
  دهند، رد شوند.  كنند و فريب مي كه در اين مسايل مسلمين را دچار شبهه مي

مبود افرادي كه به آنها پاسخ: ترديدي نيست كه بسياري از مردم به علت جهالت و ك
تذكر دهند و آنان را به سوي حق راهنمايي كنند فرق توسل جايز را با توسل ناجايز 

دانند، و معلوم است كه اين دو با يكديگر تفاوت و فرق بزرگي دارند، توسل  نمى
مشروع چيزي است كه خدوند پيامبران را با آن فرستاده، و كتابها را با آن نازل فرموده، 

ها و انسانها را براي آن آفريده است، و آن عبادت خداوند و محبت او و محبت  جنو 
و دوست داشتن همه پيامبران و مومنان و ايمان داشتن به رستاخيز و بهشت  صپيامبر 

  .اند آن خبر داده پيامبرش از و چيزهايي است كه خداو جهنم و همه 
سعادت دنيا و  ات از جهنم ونج همه اينها وسيله شرعي براي رسيدن به بهشت و

 توسل به او با اسما به فرياد خواندن خداوند و از آن جمله دعا و، آخرت هستند
و توسل به او   ،محبت او و ايمان آوردن به اوبا  توسل به او و ،صفاتش حسناي او و

و آن را وسيله براي رسيدن به  ،با همه اعمال صالحي كه براي بندگانش مشروع نموده
و همچنين اين امور را ، دست يافتن به بهشت قرارداده است ندي خويش ورضام
نان ، چاسته دادآخرت قرار  اي براي رفع مشكلات و آسان شدن كارها در دنيا و وسيله

− ٢الطلاق: [ u   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  jz }: فرمايد كه مي
دهد.  اوند براي او راه نجاتي قرار ميو هركس از خدا بپرهيزد و ترك گناه كند، خد« .]٣



  115  حمايت از توحيد

È  Ç  Æ  Å    Ä  Ã   }فرمايد:  مي و .»دهد و او را از جائي كه گمان ندارد روزي مي
Ê  Éz ] :و هركس تقواي الهي پيشه كند خداوند كار را بر او آسان « .]٤الطلاق

و « .]٥الطلاق: [ Ú  Ù  Ø  ×       Ö  Õ  Ô  Ó  Òz } فرمايد: و مي .»سازد مي
هركس تقواي الهي پيشه كند (و از مخالفت فرمان او بپرهيزد) خداوند گناهانش را 

 z¥   ¦  §  ¨  © } فرمايد: ميو  .»دارد بخشد، و پاداش او را بزرگ مي مي
ها  پرهيزگاران در باغها(ى سرسبز بهشت) و در كنار چشمه به يقين،« .]٤٥الحجر: [

براي پرهيزكاران نزد « .]٣٤القلم: [ º  ¹  ¸  ¶ ¼  »z  } فرمايد: و مي. »هستند
o  n  m  l    }فرمايد:  و مي. »پروردگارشان باغهاي پرنعمت بهشت است

~  }  |  {  zy   x  w  v  u  t  s  r  q   pz 
ايد! اگر از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد، براى  اى كسانى كه ايمان آورده« .]٢٩الأنفال: [

بينى خاصى كه در  (روشن ؛دهد ا ساختن حق از باطل قرارمىاى جهت جد شما وسيله
و شما را  ؛پوشاند ) و گناهانتان را مى؛پرتو آن، حق را از باطل خواهيد شناخت

ت زيادي در اين او آي. »و خداوند صاحب فضل و بخشش عظيم است ؛زمرزد مى
  خصوص آمده است.

پيامبرش و ايمان داشتن توسل جستن به خداوند با محبت  ،و از جمله توسل جايز
چون اين امور از بزرگترين اعمال صالح و  ،به او و پيروي كردن از شريعت اوست

  .ها هستند بزرگترين عبادت
يا به  ،يا به حق او ،به ذات او يا ،صاما توسل جستن به مقام و جايگاه پيامبر 

هايي  از بدعت يا به ذات و يا به حق آنها ،جايگاه كسي ديگر از پيامبران و صالحان
كه  نچون اصحاب  ،هاى شرك است است كه اصل و اساسي ندارد، و بلكه از وسيله

 خيري در آنو اگر  ،و به حق آگاهترند اين كار را نكردند صاز همه مردم به پيامبر 
سالي شدند به  دچار قحط سگرفتند، و وقتي در زمان عمر  بود آنها از ما پيشي مي مي

بلكه  ،و در كنار قبرش دعا نكردند ،و به او توسل نكردند ،رفتندن صسوي قبر پيامبر 
 سخواستند كه براي باران دعا كند و او عباس بن عبدالمطلب از عموي پيامبر سعمر 
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 توكرديم و  طلب باران مي صپيامبرت  هبه وسيلقبلاً ما  !پروردگارابالاي منبر گفت: 
طلب باران  تو) از عباس امبرمان (يعنيعموي پي هاكنون بوسيل، فرمودي نازل ميباران 
  .بروايت امام بخاري باريد). (بوسيله دعاي عباس باران ميگويد:  كنيم. راوي مي مي

فرو  ند و مردم آمين گفتند آنگاه خداوند بارانكبه عباس گفتند دعا  سسپس عمر 
مده و در صحيحين آ ،و داستان كساني كه در غار گرفتار شدند معروف است .فرستاد

اند براي شب  اش اين است كه سه نفر از كساني كه پيش از ما بوده است و خلاصه
برند وقتي داخل غار  گذراندن و براي آنكه از باران محفوظ بمانند به غاري پناه مي

از داخل كوه غلتيد و دهان غار را به سوي آنها مسدود كرد و آنها  ىا رفتند صخره
خود گفتند: هيچ چيزي شما را از  دور كنند بنابراين با نتوانستند سنگ را از دهان غار

دهد مگر اينكه با توسل با اعمال خود خداوند را به فرياد  اين صخره نجات نمي
و يكي با ذكر نيكي به پدر  ،بخوانيد، آنگاه پيش خدا دعا كردند و از او كمك خواستند

از زنا، گرچه كه قدرت  اش و ديگري به عفت و پاكدامني ،و مادرش به خدا متوسل شد
و سومي به امانتداري خود، آنگاه خداوند صخره را از راه آنها دور  انجام آن را داشت،

كرد و از غار بيرون آمدند، اين داستان دليل بزرگي است براي اينكه اعمال صالح از 
بزرگترين اسباب در حل مشكلات و بيرون رفتن از تنگناها و سلامت ماندن از 

  دنيا و آخرت هستند. هاي سختي
يا به ذات فلان فرد، از بدعتهاي منكر  ،يا به حق ،اما توسل جستن به مقام و جايگاه

هاى شرك است. و كمك خواستن از مرده و به فرياد خواندن او شرك اكبر  و از وسيله
  است.

خواستند كه برايشان دعا كند و  از او مي بود زنده صوقتي پيامبر  نو اصحاب 
خواستند كه برايشان دعا نمايد، اما وقتي  شدند از پيامبر مي سالي مي ار قحطوقتي دچ

و به سوي قبر او  ،وفات نمود ديگر بعد از وفاتش از او چيزي نخواستند صپيامبر 
دانستند كه بعد از وفات پيامبر  چون آنها مي ،براي طلب شفاعت و غيره نيامدند

و روز قيامت  ،در زمان حيات او جايز است و اين كار فقط ،خواستن از او جايز نيست
تا خداوند ميان آنها فيصله  ،روند تا برايشان شفاعت كند همه مردم به سوي او مي
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خواهند تا برايشان شفاعت نمايد تا خداوند آنها را به بهشت وارد  و از ايشان مي ،نمايد
 †وسي و عيسي مو كند، اين هم بعد از آن است كه مردم به آدم و نوح و ابراهيم 

و هر يك از آنها  ،توانند شفاعت كنند ند كه نميرآو يم كنند اما آنها عذر مراجعه مي
آيند آنها را راهنمايي  مي ؛كسي ديگر برويد، وقتي نزد عيسي نزدگويد: نفسي، نفسي،  مي
آيند و ايشان  مي صبيايند، آنگاه مردم نزد ايشان  صكند كه نزد پيامبر ما محمد  مي
بنابراين پيش خدا به  ،نا لها) چون خداوند به او وعده داده استأنا لها، أيند: (گو مي

ماند تا  ن در سجده مياگويد و همچن هاي زيادي براي او مي افتد و ستايش مي سجده
شود و بخواه  شود: سرت را بلند كن و بگو، سخنت گوش داده مي مي آنكه به او گفته 

شود. اين حديث در  فاعت كن شفاعتت پذيرفته ميو ش ،شود ات برآورده مي خواسته
و مقام محمود كه خداوند به او  ،صحيحين آمده و به حديث شفاعت مشهور است

p  o  n  m   }فرمايد:  اسراء مياشاره نموده همين است، چنان كه در سوره 
x  w  v   u  t  s  r  qz ] :و پاسى از شب را (از خواب « .]٧٩الإسراء

اميد است  ؛قرآن (و نماز) بخوان! اين يك وظيفه اضافى براى توست برخيز، و)
  .»پروردگارت تو را به مقامى در خور ستايش برانگيزد

هل أحسان وجعلنا االله من إتباعه بأصحابه وأعلي آله ولى االله على نبينا محمد وصو
  ه سميع قريب.نَّإشفاعته 

   باشد؟ شروط آن چه ميو مقتضي و  چيست؟ لا إله إلا االلهمعني سوال سوم: 
 را لا إله إلا االلهآيند معني  بسياري از كساني كه از امت اسلامي به حساب مي

 لا إله إلا االلهزند كه با معني  دانند و به خاطر آن در نتيجه كارهايي از آنان سر مى نمى
   باشد؟ و مقتضي و شروط آن چه ميچيست؟ لا إله إلا االلهتضاد و منافات دارد، معني 

 لا إله إلا االلهو  ،اساس دين لا إله إلا االلهپاسخ: ترديدي نيست كه اين كلمه يعني 
محمد رسول االله اولين ركن از اركان اسلام است چنانكه در حديث صحيح از 

روايت است كه فرمود: (اسلام بر اساس پنج چيز بنا شده است: (گواهي  صپيامبر
لا إله نيست و اينكه محمد پيغمبر خداست ـ دادن به اينكه هيچ معبود به حقي جز االله 
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محمد رسول االله ـ و بر پا داشتن نماز، و پرداختن زكات و روزه گرفتن ماه  إلا االله
  .رمضان و حج بيت االله)

وقتي معاذ را به يمن  صروايت است كه پيامبر  مو در صحيحين از ابن عباس 
آنها را ابتدا به اين دعوت بده  ،يرو فرستاد به او گفت: (تو نزد قومي از اهل كتاب مي

اگر در  ،و من پيغمبر خدا هستم ،هيچ معبود به حقي جز االله نيست، كه گواهي بدهند
اين مورد از تو اطاعت كردند به آنان خبر بده كه خداوند در شب و روز پنج نماز بر 

بده كه  اگر در اين مورد از تو اطاعت كردند آنگاه به آنان خبر ،آنان فرض كرده است
شود و به فقراي  رفته ميگاي بر آنان فرض گردانيده كه از ثروتمندان آنها  خداوند صدقه

  متفق عليه. .شود) آنها بر گردانده مي
يعني هيچ معبود به حقي  لا إله إلا االلهو احاديث زيادي در اين مورد آمده است و 

گويد كه  و مي ،كند د نفي ميله بودن به حق را از غير خداونإو اين كلمه  ،جز االله نيست
y  x   }   فرمايد: چنانكه خداوند متعال مي ،له و معبود به حق فقط خداوند استإ

¤  £  ¢      ¡  �  ~  }  |  {  zz ] :اين بخاطر آن است « .]٦٢الحج
بلندمقام و و خداوند  ؛خوانند باطل است و آنچه را غير از او مى ؛كه خداوند حق است

¶  ¸  Ã  Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹   }فرمايد:  مي و .»بزرگ است
É   È  Ç     Æ  ÅÄz ] :كس معبود ديگرى را با خدا  و هر« .]١١٧المؤمنون

حساب او نزد پروردگارش خواهد  -و مسلما هيچ دليلى بر آن نخواهد داشت-بخواند 
 .]١٦٣: البقرة[ Ð  Ï   Ñz  } فرمايد: و مي .»نخواهند شديقينا كافران رستگار  ؛بود

n   m  l  k  j  i  h   }فرمايد:  و مي .»تاى اس و خداى شما، خداوند يگانه«
p  oz ]و دستوري به آنها داده نشده بود جز اين كه خدا را بپرستند، در « .]٥: ةالبين

و  ،و آيات زيادي در اين مورد آمده است .»حالي كه دين خود را براي او خالص كنند
 ،كند رساند و او را از دايره شرك بيرون نمي اي نمي اش فايده ه بزرگ به گويندهاين كلم

و آن را تصديق نمايد. منافقين اين  ،و به آن عمل كند ،مگر آنكه معناي آن را بداند
ترين طبقه جهنم هستند، چون آنها به اين  آنها در پايين ،كلمه را گفتند و با وجود آن
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گويند و  آن عمل نكردند. و همچنين يهوديان اين كلمه را مي كلمه ايمان نداشتند و به
و همينطور  ،چون به اين كلمه ايمان ندارند ،حال آنكه آنها كافرترين مردم هستند

د اما با كردار و گفتار گوين ت اين كلمه را ميماين ا كافران  ، ازپرستانءاوليا قبرپرستان و
و با  ،اي ندارد گفتن اين كلمه براي آنان فايدهسپس  ،كنند شان با آن مخالفت مي و عقيده

چرا كه آنها با اقوال و كردار و عقائدشان با آن  ،گيرند گفتن آن مسلمان قرار نمي
  كنند. مخالفت مي

كر كرده كه آنها را در دو بيت شعر ذرا هشت تا  لا إله إلا االلهو يكي از علما شرايط 
  گويد:  جمع كرده است او مي

 مـعكلاص وصـدقخـإعلم يقـين و
 

 محبـــة وانقيـــاد والقبـــول لهـــا
  .(علم يقيني و اخلاص و صداقت و محبت و انجام و پذيرفتن آن)

 كوزيــــد ثامنهــــا الكفــــران منــــ
 

 لهـاأشـياء قـد سوی الإلـه مـن الأ
 

اند كفر  و هشتم اينكه به همه معبوداني كه به جز خداوند معبود قرار داده شده
  بورزي.

  اند. كر شدهذ لا إله إلا االلهرايط ش ،در اين دو بيت شعر
يعني  لا إله إلا االلهگذشت كه  قبلاً: دانستن معناي آن كه منافي با جهل است و اول

پس همه معبوداني كه مردم علاوه بر خداوند  ،هيچ معبود به حقي جز االله نيست
  .پرستند معبودان باطلي هستند مي

بايد يقين داشته باشد كه  إله إلا االلهلا يعني گوينده  ،: يقين كه ضد آن شك استدوم
  معبود به حق االله است.

عبادتي را  گرپس ا ،يعني بنده همه عبادتها را خاص خداوند بكند ،: اخلاصسوم
براي غير از خداوند از قبيل پيامبر يا ولي يا بت يا جن يا چيزي ديگر انجام داد به خدا 

براي او  لا إله إلا االلهراين گفتن بناب ،و اين شرط را نقض كرده است ،شرك ورزيده
  اي ندارد.  فايده

گويد با قلبش  كه آنچه با زبان مي د: صداقت، يعني صادقانه اين كلمه را بگويچهارم
س اگر تنها با و آنچه در قلبش است نيز با زبانش در مطابقت باشد، پ ،ت داشتهقمطاب
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مه سودي براي او ندارد، و زبان آنرا گفت و قلبش به معناي آن باور نداشت گفتن كل
  چون ساير منافقين كافر است.

اي را به زبان  بدارد، پس اگر كلمه را دوست وجل يعني خداوند عز ،: محبتپنجم
و همچون ساير منافقين وارد  ،شود كافر مي ،داشت خداوند را دوست نمي كهآورد 

a  c   b   ^  _  ` } فرمايد: مياسلام نشده است. چنانكه خداوند متعال 
e   dz ] :داريد، از من پيروى كنيد! تا  بگو: اگر خدا را دوست مى« .]٣١آل عمران

t  s  r  q  p  o  n   m   } فرمايد: و مي .»خدا (نيز) شما را دوست بدارد

}  |  {  z  y   xw     v  uz ]بعضى از مردم، معبودهايى « .]١٦٣: البقرة
دارند. اما  و آنها را همچون خدا دوست مى ؛نندك غير از خداوند براى خود انتخاب مى

به خدا، (از مشركان نسبت به معبودهاشان،) شديدتر  شان ىدوستآنها كه ايمان دارند، 
  ».است

يعني فقط خدا را  ،كند : انقياد و اطاعت از آنچه معني كلمه بر آن دلالت ميششم
 ،عتقد باشد كه حق استمبپرستد و از شريعت او پيروي كند و به آن ايمان بياورد و 

 ،را گفت اما خدا را پرستش نكرد و از شريعت الهي پيروي نكرد لا إله إلا االلهپس اگر 
  همچون ابليس و غيره. ،گيرد از آن سر باز زد مسلمان قرار نمي و

يعني خاص كردن عبادت  ،نمايد بر آن دلالت مي لا إله إلا االله: پذيرفتن آنچه هفتم
  نمايد را بپذيرد و به آن ملتزم باشد. بر آن دلالت مي إله إلا االله لابراي خداوند كه 

يعني از عبادت غير االله  ،: كفر ورزيدن به آنچه علاوه بر خداوند پرستش شوندهشتم

Ý  Ü   }فرمايد:  بيزاري بجويد و معتقد باشد كه آن باطل است، چنانكه مي
ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þz ]كسى « .]٢٥٦: البقرة

كه به طاغوت (بت و شيطان، و هر موجود طغيانگر) كافر شود و به خدا ايمان آورد، به 
   .»دستگيره محكمى چنگ زده است، كه گسستن براى آن نيست

لا روايت است كه فرمود: (هر كسي بگويد  صو در حديث صحيح از رسول خدا 
كفر بورزد تجاوز به خون  شوند و به همه آنچه كه علاوه از خدا پرستش مي إله إلا االله
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فرمايد: (هر  و در روايتي ديگر مي .و مال او حرام است و حساب او با خداوند است)
شوند كفر بورزد تجاوز به مال و  كسي خدا را يگانه بداند و به آنچه جز او پرستش مي

  مسلم. .خون او حرام است)
و  ،دنا محقق نمايپس بر همه مسلمين واجب است كه با رعايت شرايط اين كلمه ر

و خون و  ،هرگاه مسلمان به معني كلمه عمل كرد و بر آن پايداري نمود مسلمان است
مال او مصون است، گرچه تفاصيل اين شرايط را نداند چون منظور دانستن حق و عمل 

  گرچه مومن شرايط مذكور را به تفصيل نداند. ،كردن به آن است
 شود، چنانكه خداوند متعال ند پرستش ميو طاغوت آن چيزي است كه به جز خداو

æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü   } فرمايد: مي
çz ]كسى كه به طاغوت (بت و شيطان، و هر موجود طغيانگر) كافر « .]٢٥٦: البقرة

شود و به خدا ايمان آورد، به دستگيره محكمى چنگ زده است، كه گسستن براى آن 
e  d    m   l  k  j  i  h  g  f }فرمايد:  و مي  .»نيست

nz ] :؛خداى يكتا را بپرستيد«ما در هر امتى رسولى برانگيختيم كه: « .]٣٦النحل 
 اين شوند اما خودشان به كساني كه جز خدا پرستش مي و .»و از طاغوت اجتناب كنيد!

و بلكه  ،امر راضي نيستند همچون پيامبران و صالحان و ملائكه، اينها طاغوت نيستند
اين  و ،دكن ملائكه و صالحان دعوت مي اغوت شيطاني است كه به عبادت پيامبران وط

 خواهيم كه مسلمين را از هر بلا و خداوند مي از .دهد براي مردم زيبا جلوه مي كار را
منافات دارند با اعمالي كه با  لا إله إلا اهللاما فرق اعمالي كه با كلمه . آفتي مصون بدارد
اى كه صاحب خود  نافات دارند اين است هر سخن و عملي و عقيدهكمال واجب آن م

 ،تضاد و منافات  دارد لا إله إلا االلهدهد كاملا با معني  را مرتكب شرك اكبر قرار مي
ها و  ها و درختان و سنگ ها و ملائكه و بت كارهايي همچون به فرياد خواندن مرده

  و سجده براي آنان.ذبح كردن براي آنها و نذر  ستارگان و غيره، و
و آن را  ،و با اين كلمه متضادند ،همه اين كارها به طور كامل با توحيد منافات دارند

مثل زنا و  ،و همچنين حلال دانستن آنچه كه خداوند حرام كرده است ،كنند باطل مي
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شراب و نافرماني پدر و مادر و ربا خواري، و همچنين اگر كسي چيزي از ضروريات 
وجوب نمازهاي پنجگانه و زكات و روزه و نيكي با پدر و مادر و به زبان دين همچون 

  متضاد است. لا إله إلا االلهآوردن شهادتين و امثال آن را انكار كند كار او كاملا با 
كنند و با كمال لازم  اما اقوال و كارها و اعتقاداتي كه توحيد و ايمان را ضعيف مي

ارتند از: شرك اصغر، همچون ريا كاري، و سوگند برخي عب ،آن منافات دارند زيادند
خوردن به غير از خدا، و گفتن اينكه آنچه خدا و فلاني بخواهد، و يا اين را گفتن كه 
اين از خدا و از فلاني است، و همين طور همه گناهان توحيد و ايمان را ضعيف 

ه با توحيد و ايمان پس بايد از همه آنچه ك ،و با كمال لازم آن منافات دارند ،كنند مي
 و جماعت كاهد پرهيز شود و ايمان از ديدگاه اهل سنت منافات دارد يا از پاداش آن مي

  شود. مي كه با طاعت و معصيت كم و زياد  قول و عمل از: عبارت است
هاي عقيده و كتابهاي تفسير و  و دلايل زيادي در اين مورد هست كه علما در كتاب

W  V  U  T  S   } فرمايد: ز آن جمله اينكه خداوند مياند، ا حديث توضيح داده
e  d  c  b  a  `  _  ^]   \  [  Z  Y  Xz ]التوبة :

اين «گويند:  شود، بعضى از آنان (به ديگران) مى اى نازل مى و هنگامى كه سوره« .]١٢٤
ان (به آنها بگو:) اما كسانى كه ايم» سوره، ايمان كدام يك از شما را افزون ساخت؟!

 فرمايد: و مي. »و آنها (به فضل و رحمت الهى) خوشحالند ؛اند، بر ايمانشان افزوده آورده
{   e   d  c   b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W

g   fz ] :مؤمنان، تنها كسانى هستند كه هرگاه نام خدا برده شود، « .]٢الأنفال
شود، ايمانشان فزونتر  آنها خوانده مىو هنگامى كه آيات او بر  ؛گردد دلهاشان ترسان مي

Ð  Ï  Î  Í   } فرمايد: و مي .»و تنها بر پروردگارشان توكل دارند ؛گردد مى
Ñz ] :(اما) كسانى كه در راه هدايت گام نهادند، خداوند بر هدايتشان « .]٧٦مريم
  .»افزايد مى
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  در مورد توحيد الوهيتسوال چهارم: 
خدا و  داثبات وجو در موردهاي زيادي  ا و كتابه در عصر حاضر بحث و سخنراني

شود بدون اينكه از آن بر لازم و مقتضاي ربوبيت يعني توحيد  ربوبيت او نوشته مي
شود در نتيجه توحيد  الوهيت استدلال شود، و چون به توحيد الوهيت پرداخته نمي

مورد توحيد  شود، چه خوب است اگر شما در دانند و به آن توجهي نمي الوهيت را نمى
الوهيت كه اساس نجات و نقطه آغاز دعوت پيامبران است و اصلي كه چيزهاي ديگر 

  توضيح دهيد. ،بر آن قرار دارند
ترديدي نيست كه خداوند پيامبران را فرستاده و كتابها را نازل كرده است تا  پاسخ:

فقط براي االله  و آنها را به خاص كردن عبادت ،حقي كه او بر بندگان دارد را بيان كند
تا همه عبادتهاي خود را فقط براي االله انجام دهند،  نمايدو آنها را دعوت  ،فرا بخواند

دانستند كه خداوند پروردگار و آفريننده و روزي  مي  زيرا بيشتر مردم روي زمين 
دهنده آنهاست، و آنها از روي جهالت و تقليد از پدران و نياكانشان برخي از 

و به خاطر اين گرفتار  ،دادند مي يا همه را براي غير از خداوند انجام ،هاي خود عبادت
هاي بعد از آن و اوايل اين امت چنين  شرك اكبر شدند، چنانكه قوم نوح و ديگر امت

 خداوند فرا خواند نپذيرفتند و گفتند:آنها را به يگانه دانستن  صبودند، و وقتي پيامبر 

{  l  k   j  ih    g     f  e mz ] :آيا او بجاى اينهمه خدايان، « .]٥ص
و خداوند در مورد آنها  .»داده؟! اين براستى چيز عجيبى است! خداى واحدى قرار

p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d     c  b    } گويد: مي
r    qz ] :جز بحق معبودى  شد: چرا كه وقتى به آنها گفته مى« .]٣٦− ٣٥الصافات
گفتند: آيا ما معبودان خود را  كردند. و پيوسته مى ندارد، تكبر و سركشى مىخدا وجود 

N  M    } گويد: نان ميآخداوند در مورد  باز و». بخاطر شاعرى ديوانه رها كنيم؟!
U  T  S  R  Q  P  Oz ] :ما پدران خود را بر آئينى يافتيم « .]٢٣الزخرف

  .»كنيم و به آثار آنان اقتدا مى
پس بر علماي مسلمين و دعوتگران به  ،دي در اين خصوص آمده استو آيات زيا
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و  ،سوي هدايت واجب است كه براي مردم حقيقت توحيد الوهيت را توضيح دهند
فرق آن با توحيد ربوبيت و با توحيد اسما و صفات را بيان كنند، چون بسياري از 

و كافران قريش و  ،تندچه برسد به آنهايي كه مسلمان نيس ،دانند مسلمين اين را نمى
 ،دانستند كه خداوند آفريننده و روزي دهنده آنهاست ها مي ها و اغلب ملت ديگر عرب

بنابراين خداوند از اين شناخت آنان عليه آنان دليل آورد كه خداوند مستحق است آن 
دهد و از هر جهت بر آنان  و به آنان روزي مي ،چون او آفريننده آنهاست ،را بپرستند

 Ê  É  ÈÇ  Æ   Å  Ä  Ã  Âz } فرمايد: ت دارد، چنانكه خداوند ميقدر
پس  ؛گويند: خدا و اگر از آنها بپرسى چه كسى آنان را آفريده، قطعا مى« .]٨٧الزخرف: [

w   v  u  t   } فرمايد: و مي .»شوند؟! چگونه از عبادت او منحرف مى
{  z  y  xz ] :كسى آسمانها و  چه«و اگر از آنها بپرسى: « .]٣٨الزمر

دهد كه از  خداوند به پيامبرش دستور مي و .»خدا!« گويند: حتما مى» زمين را آفريده؟
ª  »  ¬      ®  } فرمايد: مي دهد؟ روزي ميآنها بپرسد كيست كه به ايشان رزق و 

  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
Á     À  ¿z ] :دهد؟ يا  را از آسمان و زمين روزى مى بگو: چه كسى شما«. ]٣١يونس

چه كسى مالك (و خالق) گوش و چشمهاست؟ و چه كسى زنده را از مرده، و مرده را 
 فرمايد: مي خداوند . »كند؟ آورد؟ و چه كسى امور (جهان) را تدبير مى از زنده بيرون مى

{ È  Ç  Æ  ÅÄ  Ãz ] :را پس چ«، بگو: »خدا«گويند:  در پاسخ مى« .]٣١يونس
و آيات زيادي در اين مورد آمده كه  .»ترسيد)؟! كنيد (و از خدا نمى تقوا پيشه نمى

كنيد كه خداوند پروردگار و آفريننده شما و  گويد وقتي اعتراف مي خداوند به آنها مي
نمايد پس چرا توحيد  دهد و امور را تدبير مي به شما روزي مي آسمانها و زمين است و

ها و  و اينگونه خداوند توحيد الوهيت و بطلان پرستش بت ،كنيد الوهيت را انكار مي
  دارد. پرستند بيان مي ديگر چيزهايي كه علاوه از خدا مي

و همچنين خداوند به بندگانش فرمان داده است كه به اسما و صفات او ايمان 
e  d  c   }فرمايد:  و مي ،بياورند و او را از مشابهت با خلق منزه و پاك بدانند
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g  fz ] :خدا را به آن (نامها)  ؛و براى خدا، نامهاى نيك است« .]١٨٠الأعراف
s      r  q  p  o  n  mt  w   v  ux     z  y} فرمايد: و مي .»بخوانيد

  ©  ¨  §  ¦  ¥    ¤     £    ¢   ¡   �  ~  }  |  {
¬  «       ª®     ¸  ¶  µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯

¹º  ½   ¼   »¾   À  ¿  Ä   Ã  Â  ÁÅ     É   È       Ç      Æz ] :الحشر
او خدائي است كه معبودي بحق جز او نيست، داناي آشكار و نهان است، و « .]٢٤− ٢٢

او رحمان و رحيم است. او خدائي است كه معبودي جز او نيست، حاكم و مالك اصلي 
و مراقب (همه  بخش است، كند، امنيت اوست، از هر عيب منزه است، به كسي ستم نمي

نافذ خود هر امري را اصلاح  ةناپذير است كه با اراد چيز) است، او قدرتمندي شكست
عظمت است، خداوند منزه است از آنچه شريك براي او قرار  ةكند، و شايست مي
نظير، براي او  سابقه، و صورتگري بي اي بي دهند. او خداوندي است خالق، آفريننده مي

گويند، و او عزيز و  آنچه در آسمانها و زمين است تسبيح او مينامهاي نيك است، و 
  .»حكيم است
M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   }فرمايد:  و مي

R  Q  P  O  Nz ] :خدا يكتا و يگانه است.  :بگو« .]٤− ١الإخلاص
اي او كنند. (هرگز) نزاد و زاده نشد. و بر نيازمندان قصد او مي ةخداوندي است كه هم

»  ¬  ®  ¯  °    }فرمايد:  و مي .»هيچگاه شبيه و مانندي نبوده است
±z ]دانيد  اين، براى خدا همتايانى قرار ندهيد، در حالى كه مى بنابر« .]٢٢: البقرة

 فرمايد: و مي .»دهند) اند، و نه شما را روزى مى (هيچ يك از آنها، نه شما را آفريده
{ H  G   F  E  DC  B      A   PO  N  ML   K  J   I

R  Q W  V     U   TSz ] :او آفريننده آسمانها و زمين « .]١١الشورى
و  ؛است و از جنس شما همسرانى براى شما قرار داد و جفتهايى از چهارپايان آفريد

هيچ چيز همانند او نيست و او شنوا  ؛كند شما را به اين وسيله (بوسيله همسران)زياد مى
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  آيات زيادي در اين باره آمده است.و  ».و بيناست
اند كه توحيد ربوبيت مستلزم توحيد الوهيت ـ  يعني  و علما رحمهم االله توضيح داده

اند كه توحيد ربوبيت اعتراف به  خاص كردن عبادت براي االله ـ است و بيان كرده
وبيت به همين خاطر خداوند از اقرار به توحيد رب ؛نمايد مي توحيد الوهيت را اقتضا 

  عليه مشركين دليل آورد كه بايد توحيد الوهيت را بپذيرند.
كند كه عبادت بايد فقط و تنها براي خدا  و همچنين توحيد اسما و صفات اقتضا مي

چون خداوند در اسما و صفات و در ذاتش كامل است و او به بندگانش انعام  ،انجام شود
رستند و از فرامين او اطاعت نمايد و پس او مستحق است كه بندگان او را بپ ،كرده است

و هر كسي توحيد الوهيت را بداند و به آن عمل كند و بر آن  ،از آنچه نهي كرده بپرهيزند
علما اين معني را  يابند. و استقامت نمايد در ضمن آن دو نوع ديگر توحيد نيز تحقق مي

بغوي و غيره و كتاب  هاي عقيده و تفسير همچون تفسير ابن جرير و ابن كثير و در كتاب
و علامه  ،اند السنه، عبداالله بن امام احمد و كتاب التوحيد ابن خزيمه به تفصيل بيان كرده

هاي خود در رد بشر مريسي سخن گفته است، و در اين  عثمان بن سعد دارمي در كتاب
يشان ها زمينه شيخ الاسلام ابن تيميه و شاگردش علامه ابن قيم رحمهما االله نيز در كتاب

  اند. در اين مورد بسيار زيبا بحث كرده
و همچنين ائمه دعوت اسلامي در قرن دوازدهم و بعد از آن همچون شيخ امام 

و فرزندان و شاگردانش و پيروانش از اهل سنت در اين  :محمد بن عبدالوهاب 
  اند. مورد نوشته

لمجيد) است كه هايي كه در اين مورد تاليف شده كتاب (فتح ا از جمله بهترين كتاب
و كتاب فتح المجيد را شيخ عبد الرحمن بن  ،ر العزيز الحميد) استي(تيس اصل آن
و از جمله و دومي تاليف شيخ سليمان بن عبداالله آل شيخ است.  ،تاليف كرده :حسن
(الدرر اول كتاب  يها شده است، بخش يآور مورد جمع نياست كه در ا يمطالب نيبهتر

و  خيائمه دعوت از آل ش يلامه عبدالرحمن بن قاسم در آن، فتاواع خياست كه ش السنیة)
كرده است،  يآور و احكام جمع دهيقرن دوازدهم و بعد از آن را در مورد عق يعلما گريد

 رايز دياهل سنت را مطالعه كن يعلما يها كتاب گريكتاب و د نيا كنم يه ميتوص نيبنابرا
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  سودمندند. اريبس
االله مفيد  مائل ائمه دعوت از آل شيخ و ديگران رحمهمجموعه رس ،از آن جمله

طيف بن عبدالرحمن و لو ردهايي كه شيخ عبدالرحمن بن حسن و شيخ عبدال ،است
شيخ عبداالله بن ابابطين و شيخ سليمان بن سحمان و ديگر ائمه هدايت و ياوران توحيد 

رحمت  .اند اده شدهاند را مطالعه نماييد زيرا بسياري از شبهات در آن پاسخ د نوشته
  خداوند بر اين بزرگان باد. 

علمي و افتا و  ژوهشپكه از سوي اداره كل  ةسلامیالبحوث الإو همچنين مجله 
چون در آن مقالات  ،شود نيز در خصوص عقيده مفيد است دعوت و ارشاد منتشر مي

و در جلد اول  ،مهم و مطالب سودمندي در مورد عقيده و احكام نوشته شده است
الله چاپ شده و در دسترس  ام و الحمد فتاوي و مقالاتي كه در مورد عقيده نوشته
  .)1(طلاب علم قرار دارد اين مطالب موجودند

  در مورد وابسته شدن به اوليا و عبادت آنها توضيح دهيد سوال پنجم: لطفاً
تقوا و با  باشند و افراد با و آنها پيامبران و پيروانشان مي ،منان هستندؤپاسخ: اوليا م

كنند همه اينها خواه عرب  كساني كه از خدا و رسول اطاعت مي ،ايمان اوليا هستند
و خواه حاكم  ،و چه فقير و چه ثروتمند ،چه سياه و چه سفيد و ،باشند خواه عجم
A  }فرمايد:  همه اوليا هستند، چون كه خداوند مي ،زنمرد باشند يا  ،باشند و يا رعيت

 G  F  E  D  C  B O  N  M  L  K   J  I  Hz 
ترسى دارند و نه غمگين  آگاه باشيد (دوستان و) اولياى خدا، نه« .]٦٣− ٦٢الفرقان: [

  ».كردند همانها كه ايمان آوردند، و (از مخالفت فرمان خدا) پرهيز مى .شوند مى
پس اينها اولياي خدا هستند كه از خدا و پيامبرش اطاعت نموده و از خشم و 

اند پرهيز  اند و حق خدا را ادا كرده و از آنچه از آن نهي شده پرهيز كرده ناراضي او
K   }: و خداوند در اين آيه آنها را نام برده كه ،پس اينها اوليا خدا هستند ،اند كرده

                                           
  .66 – 45/ 7 :مجموع الفتاوي -1
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V  U  T  S   R  Q  P  O  NM  Lz ] :در « .]٣٤الأنفال
ولى بيشتر آنها  ؛ندحالى كه سرپرست آن نيستند؟! سرپرست آن، فقط پرهيزگاران

  ».دانند نمى
كنند  هاي دروغين مي ني كه ادعاي خوارق شيطاني و كرامتابازان و كس و شعبده
و از  ،و بلكه اوليا تنها كساني هستند كه به خدا و پيغمبرش ايمان دارند ،اوليا نيستند

  ت نيابند.يا به كرامت دس ند،خواه كرامت داشته باش ،كنند فرمان خدا و پيامبر اطاعت مي
و بعد از پيامبران از همه  ،اند از همه مردم پرهيزگارتر بوده صو اصحاب پيامبر 
چون  ،العاده كه كرامات ناميده است اما براي بيشتر آنها امور خارق ،مردم افضل هستند

 رو از اين ،اند دانسته اند و دين خدا و خداوند را مي آنها ايمان و پرهيزگاري داشته
 چنين نياز كرده است، و خداوند در حق ملائكه بي ها را از كرامت خداوند آنها

\  [  ^  _   `  g  f  e  d  c  b  a  }  يد:فرما مي
    x  w  v  u  t    r   q  p  o  n  m  l  k  j  i   h

}   |  {  z  y~    b  a  `           _z ] :هرگز در « .]٢٩− ٢٧الأنبياء
كنند. او اعمال امروز و  و (پيوسته) به فرمان او عمل مى ؛دگيرن سخن بر او پيشى نمى

و آنها جز براى كسى كه خدا راضى (به شفاعت  ؛داند آينده و اعمال گذشته آنها را مى
و از ترس او بيمناكند. و هر كس از آنها بگويد: من  ؛كنند براى او) است شفاعت نمى
م! و ستمگران را اين گونه كيفر دهي ، كيفر او را جهنم مى جز خدا، معبودى ديگرم

   .»خواهيم داد
 ،پس براي هيچ كسي جايز نيست كه پيامبران يا ملائكه يا ديگر اوليا را پرستش كند

و همچنين هيچ چيزي  ،نبايد براي آنها شفاي بيماران و پيروزي بر دشمنان طلب شود و
i  h   g   } رمايد:ف چنان كه خداوند مي ؛از انواع عبادت نبايد برايشان انجام شود

n  m  l  k  jz ] :خداست، پس هيچ كس را با خدا  مساجد از آنِ« .]١٨الجن
و پروردگارت « .]٢٣الإسراء: [ l  k  j  i  h  gz } فرمايد: و مي. »نخوانيد
  .»داده: جز او را نپرستيد! فرمان
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چون طواف مختص كعبه مشرفه  ،و همچنين طواف پيرامون قبرها جايز نيست
و طواف كردن چيزي ديگر غير از كعبه جايز نيست، و هر كس با طواف قبرها به  ،تاس

 ،همانطور كه اگر براي آنها نماز بخواند ،ب بجويد شرك ورزيده استصاحبان قبر تقرّ
 متعال يا برايشان ذبح كند شرك ورزيده است، چون خداوند ،يا از آنها كمك بجويد

ª  »  ¬  ®  ¯  °±  ²    £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  © } فرمايد: مي
¶  µ  ´  ³z ] :و )تمام عبادات منم (ا قربانىنماز و «بگو: « .]١٦٣− ١٦٢الأنعام ،

 ؛و مرگ من، همه براى خداوند پروردگار جهانيان است. همتايى براى او نيست زندگى
اما كمك خواستن از فرد زنده براي  .»و من نخستين مسلمانم! ؛ام و به همين مامور شده

است، چنانكه خداوند متعال در  بلكه جايز ،تواند انجام دهد شرك نيست ري كه مىكا

 .]١٥القصص: [ f  e  d  c  b  a  `  _z } گويد: مي ؛داستان موسي
  .»وى تقاضاى كمك نمود آن كه از پيروان او بود در برابر دشمنش از«

Â  Á  À  ¿Ã   Ä    Å}  فرمايد: چون كه خداوند به طور عام و كلي مي
È     Ç  Æ z ]تعاون كنيد! و (هرگز) در  در راه خير و تقوى با همو « .]٢: المائدة

  .»راه گناه و تعدى همكارى ننماييد
كند تا وقتي بنده برادرش را  فرمايد: (خداوند بنده را كمك مي مي صو پيامبر  

اين و آيات و احاديث زيادي در اين مورد آمده است و مسلمين بر  .كمك نمايد)
  اجماع دارند.

   هاى حمل و نقل بدون استفاده از وسيله سوال ششم:
 كنند، و هاى حمل و نقل حج مي گويند بعضي افراد بدون استفاده از وسيله مي

و حال آنكه آنها در اصل در  ،كنند گويند آنها در تشييع جنازه در مكه شركت مي مي
  كند؟ لطفا راهنمايي كنيد. جا به جا مي منطقه بسيار دوري از مكه هستند، آيا باد آنها را

اين چيزها اساسي در شريعت مطهر ندارند، و خرافات پوچي هستند كه  پاسخ:
كنند داراي كراماتي هستند  ها كه ادعا مي گويند، و گاهي برخي از صوفي بعضي مردم مي
د، چنين د بدون استفاده از ماشين و هواپيما و غيره به مكه برسننتوان و بوسيله آن مى
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ها ارتباط داشته  و بعضي ممكن است با جن ،گويند اما آنها دروغ مي ،كنند ادعاهايي مي
برند  ها او را به مكه و ديگر جاهها مي از اين رو جن ،ها را پرستش كنند و جن ،باشند

  اند. و ديگر علما گفته :چنانكه شيخ الاسلام ابوالعباس ابن تيميه 
يي خرافاتي هستند كه برخي از صوفيان و امثالشان كه خلاصه اينكه يا چنين خبرها

گويند، و يا اينكه شيطان پرستاني  كنند به دروغ چنين خبرهايي را مي ادعاي كرامت مي
اند  ها را عبادت كرده برند چون آنها شيطان باشند كه شياطين آنها را از جايي به جايي مي

  .)1(برند ان را از جايي به جايي مياند آنها هم در مقابل آن و از آنها پيروي كرده

  آيا درود فاتح همان درود بر پيامبر است يا نه؟سوال هفتم: 
نور در منطقه بسياري از مردم پيرو طريقه تيجاني هستند و من در برنامه راديويي شما (

ام  ) شنيدم كه اين طريقه  بدعت است و پيروي از آن جايز نيست، اما خانوادهعلی الدرب
همان درود بر  صلاة الفاتحآن  دعاي شيخ احمد تيجاني را با خود دارند، وورد و 
گويند هر  پس آيا درود فاتح همان درود بر پيامبر است يا نه؟ و آنها مي ،است صپيامبر

گويند وقتي تو  و مي ،شود خواند، اگر آن را ترك كند كافر مي را مي ة الفاتحصلاكسي كه 
اما اگر آن را با خود داشته و  ،ر آن را ترك كني اشكالي ندارداي اگ اين را با خود نداشته

پدر و مادرم گفتم كه اين جايز به شوي و من  اي اگر آنرا ترك كني كافر مي خوانده مي
  نيست، آنها به من گفتند: تو وهابي هستي و به من ناسزا گفتند. لطفا راهنمايي كنيد.

است و براي مسلمين جايز نيست كه ترديدي نيست كه طريقه تيجاني بدعت  پاسخ:
ها، بلكه بر آنها  نه تيجاني نه ديگر طريقه ،هاي ايجاد شده و بدعت پيروي كنند طريقه از

آورده پيروي كنند و به آن تمسك جويند. چون  صواجب است كه از آنچه پيامبر 
^  _  `    f  e   d  c   b  a   } فرمايد: ميو   فرمايد: خداوند متعال مي

g    h z ] :كنيد! تا  داريد، از من پيروى اگر خدا را دوست مى«بگو: « .]٣١آل عمران
  .»و خدا آمرزنده مهربان است ؛و گناهانتان را ببخشد ؛خدا (نيز) شما را دوست بدارد

                                           
 .415 – 413/ 6 :مجموع الفتاوي -1
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 Y  X  W  V  U      T  S  R  Q     _  ^  ]  \[  Zz }  :فرمايد ميو 
روردگارتان بر شما نازل شده، پيروى كنيد! و از از چيزى كه از طرف پ«. ]٣الأعراف: [

 فرمايد: و مي. »شويد اوليا و معبودهاى ديگر جز او، پيروى نكنيد! اما كمتر متذكر مى
{�  ~  }     |  {z  y  xw  v    u   t  s  r  q  pz ] :الحشر
ه آنچه را رسول خدا براي شما آورده بگيريد (و اجرا كنيد) و آنچه نهي كرد« .]٧

  . »خوداري نمائيد، و از (مخالفت) خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است
u  t  s   r  q  p  on  m  l  k  j   } فرمايد: و مي

|   {  z  y  x  wv z ] :راه مستقيم من است، از  اين« .]١٥٣الأنعام
از طريق  هاى پراكنده (و انحرافى) پيروى نكنيد، كه شما را آن پيروى كنيد! و از راه

كند، شايد  سازد! اين چيزى است كه خداوند شما را به آن سفارش مى حق، دور مى
  .»پرهيزگارى پيشه كنيد

پس خداوند بر ما واجب  ،ها و شبهات و شهوات هستند و راهها و هواپرستي
 صو قرآن كريم و سنت صحيح پيامبر ،گردانيده كه از صراط مستقيم او اطاعت كنيم

اما طريقه تيجانيه  .و اين راهي است كه بايد از آن پيروي كرد ،نمايد ميبر همين دلالت 
اند پيروي كردن از آن جايز  هاي كه مردم ايجاد كرده يا شاذليه يا قادريه يا ديگر طريقه

و آن هم به خاطر آن است كه با  ،نيست، مگر در قسمتي كه با شريعت موافق باشد
 فرمايد: چون كه خداوند متعال مي ،ن طريقه استنه اينكه از فلا ،شريعت توافق دارند

{  Â  Á    Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã Ñ  Ð  Ïz 
مسلما براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بود، براى آنها « .]٢١الأحزاب: [

در آيه  و .»كنند كه اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد مى
G   F  E  D  C  B  A   } فرمايد: مي ديگر خداوند

  U  T          S  R  Q  P  O    N  M  L  K  J  I  H
Z  Y  X   WVz ]پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، و كسانى « .]١٠٠: التوبة

او  كه به نيكى از آنها پيروى كردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نيز) از
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و باغهايى از بهشت براى آنان فراهم ساخته، كه نهرها از زير درختانش  ؛خشنود شدند
 صو پيامبر  .»و اين است پيروزى بزرگ ؛جاودانه در آن خواهند ماند ؛جارى است

فرمايد: (هر  و مي .مردود است) ،دناي ايجاد ك فرمايد: (هر كس در امر ما چيزي تازه مي
  مسلم. .مردود است) ،ا بر آن نيستكس كاري كند كه دستور م

 و ،فرمود: (اما بعد: بهترين حديث كتاب خداست در خطبه جمعه مي صو پيامبر 
هاي تازه ايجاد شده  و بدترين چيزها بدعت صرهنمود محمد  ،بهترين رهنمود

مسلم از  .و هر بدعتي گمراهي است) ،اي بدعت است و هر چيز تازه ايجاد شده ،هستند
  كند. روايت مي مداالله جابر بن عب

  و احاديث زيادي در اين مورد آمده است.
اند اما كلماتي كه در  چنان كه گفته ،همان درود فرستادن بر پيامبر است صلاة الفاتحو 

اللهم صل وسلم علی سيدنا  گويند: روايت نشده است، در آن مي صآن آمده از پيامبر 
اين كلمات در احاديث  سبق, والناصر الحق بالحق,ونبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما 

پس امت اسلامي  ،اند صحيحي كه در آن كيفيت درود فرستادن بر پيامبر بيان شده نيĤمده
 ،درود بفرستد كه خود پيامبر به آنها آموخته است صبايد با كلمات و الفاظي بر ايشان 
روايت  ه راز كعب بن عج اند. چنانكه در صحيحين نه با كلماتي كه خود ايجاد كرده

گفتند: اي رسول خدا، خداوند به ما فرمان داد كه بر تو درود  ناست كه صحابه 
دٍ (بگوييد: فرمود:  صپيامبر  ؟بفرستيم، چگونه بر تو درود بفرستيم اللهُمَّ صَلِّ لَبَ مُحَمَّ

دٍ، كَمَا صَلَّيْتَ لَبَ إبِرَْاهِيمَ وَلَبَ آلِ  دٍ  وَلَبَ آلِ مُحَمَّ يدٌ. وَبَاركِْ لَبَ مُحَمَّ إبِرَْاهِيمَ، إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِ
يدٌ) تَ لَبَ إبِرَْاهِيمَ وَلَبَ آلِ إبِرَْاهِيمَ، إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِ

ْ
دٍ كَمَا باَرَك   .وَلَبَ آلِ مُحَمَّ

روايت است كه  و همچنين در صحيح بخاري و مسلم از ابي حميد ساعدي 
يَّتهِِ كَمَا ( فرمود: بگوييد: صگويد: پيامبر  مي زْوَاجِهِ، وَذُرِّ

َ
دٍ، وَلَبَ أ اللهُمَّ صَلِّ لَبَ مُحَمَّ

يَّتهِِ كَمَا بَ  زْوَاجِهِ، وَذُرِّ
َ
دٍ وَلَبَ أ تَ لَبَ صَلَّيْتَ لَبَ إبِرَْاهِيمَ وَلَبَ آلِ إبِرَْاهِيمَ، وَبَاركِْ لَبَ مُحَمَّ

ْ
ارَك

 ِ و در حديثي ديگر مسلم از ابي مسعود ). برَْاهِيمَ، إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ إبِرَْاهِيمَ وَلَبَ آلِ إ
دٍ وَلَبَ آلِ (بگوييد: فرمود:  صكند كه پيامبر  روايت مي يانصار اللهُمَّ صَلِّ لَبَ مُحَمَّ

دٍ، كَمَا صَلَّيْتَ لَبَ إبِرَْاهِيمَ وَلَبَ آلِ إبِرَْاهِيمَ وَبَاركِْ لَبَ مُحَمَّ  تَ مُحَمَّ
ْ
دٍ كَمَا باَرَك دٍ وَلَبَ آلِ مُحَمَّ
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  .)لَبَ إبِرَْاهِيمَ وَلَبَ آلِ إبِرَْاهِيمَ فِي العَْالمَِيَن، إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 
اين احاديث و آنچه به همين معنا آمده كيفيت درود فرستادن امت بر پيامبر را كه 

  اند.  خود پيامبر آن را پسنديده بيان كرده
اما بكار بردن آن و اعراض  ،گر چه در كل معناي آن درست است ة الفاتحصلاو اما 

آمده مناسب و سزاوار  ص از آنچه در حديث صحيح در مورد درود فرستادن بر پيامبر
ممكن است از  ي است مجمل، وا هكلم غلق)أُ (الفاتح لما به اضافه اينكه كلمه  ،نيست

  .)1(فسير شودسوي برخي از هواپرستان به صورت نادرستي ت

  در مورد پيري در سودانسوال هشتم: 
از او مت و دخبه او  است كه پيروان زيادي دارد كه با جان فدايي پيريدر سودان 

و  ،و معقدند او از اولياي خداوند است ،كنند و به سوي او سفر مي ،كنند اطاعت مي
ته شده كه پيروانش به و بر قبر پدرش گنبد بزرگي ساخ ،گيرند طريقه سمانيه را از او مي

زنند و  طبل مي ،و به هنگام ذكر ،گذراند و نذرهاي خود را در آن مي ،جويند مي او تبرك
در اين سال شيخ آنها آنان را فرمان داده تا به زيارت قبر شيخ  خوانند، و شعر مي

و آنها مرد و زن با يكصد ماشين به سوي آن قبر سفر كردند، توجيه به  ،ديگري بروند
  ينها چيست؟ ا

، سفر براي زيارت قبرها منكر و ناجايز است اين منكري بزرگ و شر عظيمي پاسخ:
 ؛شود مگر به سوي سه مسجد فرمايد: (رخت سفر بسته نمي مي صپيامبر ،است

با نذر و  ،و تقرب جستن به صاحبان قبرها .مسجدالحرام ومسجد من و مسجدالاقصي)
و كمك خواستن از آنها همه شرك به خداوند  ذبح و نماز و به فرياد خواندن آنها

گرچه  ،پس براي هيچ مسلماني جايز نيست كه صاحب قبري را به فرياد بخواند ،است
و همچنين كمك خواستن از قبرها  ،صاحب قبر شخص بزرگي همچون پيامبران باشد

ما ها جايز نيست. ا ستارهو ها و درختان  همانطور كه كمك خواستن از بت ،جايز نيست
جويند بايد گفت كه  كنند و با اينكار به خدا تقرب مي زنند و بازي مي اينكه طبل مي
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ها اين را به عنوان منكر انجام  و بسياري از صوفي ،هاي منكر است اينكار از بدعت
و از چيزهايي نيستند كه خداوند  ،باشند دهند، پس همه اينها منكر و بدعت مي مي

  .ها دف بزنند تا نكاح اعلام شود توانند در عروسي ان ميو فقط زن ،مشروع كرده باشد
و همچنين ساخت و ساز بر قبرها و مسجد قرار دادن آن بدعت و از وسايل شرك 

ستن بر آن نهي شاز گچكاري قبرها و ساخت و ساز بر آن و ن صچون پيامبر  ،است
كند كه  ايت ميرو چنان كه امام مسلم در صحيح خود از جابر بن عبداالله  ،كرده است

از گچكاري قبرها و نشستن بر آن و از اينكه بر آن ساخت و ساز  ص گفت: (پيامبر
فرمود: (لعنت خدا بر يهود و نصارا باد كه آنها قبور  صو پيامبر  .شود نهي كرد)

  .پيامبرانشان را مسجد قرار دادند)
ن و دست و تبرك جستن به آ ،بنابراين بايد هيچ چيزي روي قبرها ساخته نشود

و به فرياد خواندن صاحبان قبر و كمك خواستن از آنها  ،كشيدن به آن جايز نيست
و همه اين  ،و نذر كردن براي آنها و ذبح كردن براي آنها جايز نيست ،جايز نيست

  باشند. كارها از اعمال جاهليت مي
شيخ را و بر علما واجب است اين  ،بنابراين مسلمين بايد از اين كارها پرهيز كنند

و تشويق كردن او مردم را به  ،نصيحت كنند و به او بگويند اين كار باطل و منكر است
نان نبايد از او مسلم ،ها و به فرياد خواندن آنها شرك اكبر است كمك خواستن از مرده

چون عبادت تنها  ،ريب او را بخورندفو همچنين نبايد  ،اين فرد تقليد و پيروي كنند
شود،  و به او اميد بسته مي ،شود اوست كه به فرياد خوانده مي حق خداوند است و

مساجد از «. ]١٨الجن: [ n  m  l  k  j  i  h   gz } فرمايد: خداوند متعال مي
¶  ¸  º  ¹  «    }فرمايد:  و مي.  »خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد آنِ

É   È  Ç         Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼z ] :و هر « .]١١٧المؤمنون
 - و مسلما هيچ دليلى بر آن نخواهد داشت- كس معبود ديگرى را با خدا بخواند

خداوند آنها .» يقينا كافران رستگار نخواهند شد ؛بودحساب او نزد پروردگارش خواهد 
ها كافر  ها و ملائكه و صاحبان قبور و ستارگان و يا بت را به خاطر بفرياد خواندن جن

شرك اكبر است، خداوند متعال  ،و به فرياد خواندن همه اينها همراه با خدا ،ه استناميد
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 Þ    Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Îz } فرمايد: مي
و . »رساند و نه زيانى مخوان سودى به تو مى و جز خدا، چيزى را كه نه« .]١٠٦يونس: [

بايد در انكار و رد آن مشاركت  ،مخالفت نمايندتوانند با اين منكر  همه كساني كه مي
و به مردم آنچه  ،و حكومت اگر اسلامي است بايد از اين كار جلوگيري نمايد ،كنند

تا شرك و اين منكر از  ،خداوند برايشان مقرر نموده و بر آنها واجب كرده را بياموزد
  .)1(نمايم كه همه را هدايت كند از خداوند مسئلت مي بين برود.

آيا قرآن خواندن براي مرده در كنار قبرش يا جاي ديگر به مرده وال نهم: س
  ؟رساند اي مي فايده

در روستاي ما بعضي از مردم مجموعه از ملاهايي را كه قرآن خواندن بلد هستند 
خوانند تا  خوانند و بعضي يك يا دو ملا را فرا مي و براي مرده قرآن مي ،كنند جمع مي

گيرند و يكي از قاريان  و بعضي جلسه بزرگ مي ،شان قرآن بخوانند هدر كنار قبر مرد
سالگرد  ياد وو اينگونه  ،كنند تا پشت بلندگو قرآن بخواند مشهور را در آن دعوت مي

  ، حكم دين در اين مورد چيست؟ دارند زنده نگه ميوفات عزيز از دست رفته خود را 
اي  يا جاي ديگر به مرده فايدهو آيا قرآن خواندن براي مرده در كنار قبرش 

 .ه چيست؟ لطفا ما را راهنمايي كنيددو بهترين راه براي رساندن فايده به مر ؟رساند مي
  . وجزاكم االله خيراً

فرمايد:  مي صالله، و بعد: اين كار بدعت و ناجايز است، چون پيامبر  الحمد پاسخ:
  چيز مردود است).(هر كسي در دين ما چيزي ايجاد كند كه از آن نيست، آن 

  مسلم. .فرمايد: (هر كسي كاري كند كه امر ما بر آن نيست، مردود است) و مي
  و احاديث زيادي در اين مورد آمده است.

و سنت خلفاي راشدين اين نبوده است كه بر قبرها قرآن  ص و سنت پيامبر
از پيامبر و  و بدانيد كه خير در پيروي ،و يا سالگرد وفاتشان را جشن بگيرند ،بخوانند

B  A   } فرمايد: خداوند ميچنانكه  ،خلفاي راشدين و پيروان آنهاست
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  P  O    N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C
Z  Y  X   WV  U  T  S  R  Qz ]پيشگامان « .]١٠٠: التوبة

 انصار، و كسانى كه به نيكى از آنها پيروى كردند، خداوند از آنها نخستين از مهاجرين و
و باغهايى از بهشت براى آنان فراهم  ؛خشنود گشت، و آنها (نيز) از او خشنود شدند
و اين  ؛خواهند ماندجاودانه در آن  ؛ساخته، كه نهرها از زير درختانش جارى است

فرمايد: (پيروي از سنت من و سنت خلفاي  مي ص و پيامبر .»است پيروزى بزرگ
و با  ،و به آن تمسك جوييد ،د لازم بگيريدراشدين هدايت يافته بعد از من براي خو

به راستي كه هر چيز  ،و از چيزهاي تازه ايجاد شده بپرهيزيد ،دندان به آن چنگ زنيد
  .و هر بدعتي گمراهي است) ،اي بدعت است تازه ايجاد شده

گفت:  در خطبه روز جمعه خود مي صو در حديث صحيح روايت شده كه پيامبر 
 ،است صرسول االله رهنمود و بهترين رهنمود، ،كتاب خداست (اما بعد، بهترين سخن

و احاديث زيادي در اين  .و هر بدعتي گمراهي است) ،و بدترين چيزها بدعتها هستند
رسانند  چيزهايي را كه بعد از مرگ به مرده فايده مي صموضوع آمده است و پيامبر 

گردد مگر سه  عمل او قطع ميفرمايد: (وقتي انسان بميرد  بنابراين مي ،بيان كرده است
و يا فرزند صالحي كه براي او دعا  ،شود چيز: صدقه جاريه، عملي كه از آن استفاده مي

  مسلم. .كند)
توانم باز هم به آنها نيكي  پرسيد آيا بعد از مرگ پدر و مادرم مي صو مردي از پيامبر 

و به پيمان آنها  ،ب آمرزش نماو از خداوند براي آنها طل ،كنم؟ فرمود: (بله، برايشان دعا كن
 .و پيوند خويشاوندي را با آنها گرامي بدار) ،و دوستانشان را گرامي بدار ،بعد از آنها وفا كن

نمايد، اجراي وصيت اگر مطابق  و منظور از پيمان وصيتي است كه مرده به آن توصيه مي
ا كردن برايشان و حج شريعت باشد از نيكي به پدر مادر است. صدقه دادن براي آنها و دع
  .)1(و عمره به جاي آنها از نيكي به پدر و مادر است. واالله ولي التوفيق

  .م2007 /29/7 ة.الترجم تتم ولله الحمد والشکر
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